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این رمان فروشی می باشد


 





الهی به امید تو


آوازه***





مقابل آینه ایستاد و شانه به موهایش کشید، کمی بلند و نامنظم شده بودند ، در اولین فرصت حتما باید سرو سامانی به اوضاعشان میداد و به قولی ردیفشان میکرد


فرامرز کماکان حرف میزد و بدون خستگی روی مغزش پیاده روی میکرد


از داخل آینه نگاهی به چهره ی خونسرد و فک بدون خستگی اش انداخت


عجب استعدادی داشت؟ اگر این همه انرژی را جای دیگر و روی زمینه ای دیگر صرف میکرد بدون شک دانشمندی، چهره ای ماندگاری، استادی چیزی می شد


پاهایش را به شکل ضربدری گذاشته، دست به سینه به دیوار پشت تکیه زده و مخاطبش را از پشت سر مورد حمله قرار داده بود


نگاهش را گرفت و به شانه ی داخل دستش داد


نه خیر، واجب بود که در اسرع وقت سری به آرایشگرش بزند و ترتیب این همه بی نظمی را بدهد، این موها دیگر مو بشو نبود، بلند شده بود و هیچ رقمه نظم نمی گرفت


 فرامرز نفسی گرفت و سیخ ایستاد


_ خلاصه که جونم برات بگه ، آره داداش ! به قول بابا بزرگ خدابیامرزم "چهارتا زن نکاحی صیغه هر آنچی خواهی" نور به قبرش بباره ، یعنی تا بود با قدرت ادامه داد و نشون داد که مرد عمله !


برهان دست از شانه ی موهایش کشید و صاف ایستاد ، از داخل آینه نگاهی به فرامرز انداخت وبا لبخند گفت:


_ آخه اون بابا بزرگ توبوده!


فرامرز با شیطنت دستش را از قفل سینه خارج کرد وانگشتی گوشه ی لبش کشید ، جواب داد:


_ آره جون داداش ! گاهی خودمم تو کارش میمونم، خوب استعدادی داشت خدابیامرز ، خووووب!


برهان برای خاتمه ی این بحث حوصله سر بر گفت : 


_ خب حالا حرفاتو زدی؟ بازم میگم نعه! برو به خاله جونتم بگو ، بگو برهان گفت تا تکلیف خودم با این زندگی معلوم‌نشه عمرا یکی رو بیارم اسیر خودم کنم  که وسط بلاتکلیفی های من گم شه و دو روز نشده از کرده اش پشیمون شه


فرامرز کلافه از دیوار پشت سر کند و صاف ایستاد ، نگاهش را از داخل آینه به او داد و گفت:


_  بی خیال بابا خستمون کردی، چهل سالته یعنی هنوز بلاتکلیفی؟ جمع کن تورو خدا، همسن خدا شدی خجالت بکش!


اخم های برهان درهم شد ،اگر روزی موفق میشد این مدل حرف زدن را از اوبگیرد  لطف بزرگی در حق بشریت کرده بود ، البته که این کار عزمی راسخ میخواست وهمتی بلند!


فرامرز فاصله ی بینشان را پر کرد و با دست روی شانه اش زد


_ از من گفتن بود، میگی نه! باشه حرفی نیست، فقط بی زحمت اون تلفن بردار یه زنگ به مادرت بزن تا من هرشب مجبور نشم یه ساعت قربون صدقه اش برم و" بله حتما نصیحتش میکنم" تحویلش بدم


قفسه ی سینه ی برهان پرو خالی شد


از داخل آینه چشم و ابرویی برای او آمد و برگشت، دستش را روی شانه ی او زد و جواب داد:


_ دست گلت درد نکنه باشه؟ ممنون که هرشب جور من میکشی و جواب خالتو میدی، ولی بازم حرف من همونه که گفتم، نعععع!


دست فرامرز روی قفسه ی سینه ی او نشست و به عقب هلش داد


کمر برهان به میز پشت سرش رسید


فرامرز حرصی گفت :


_ نع و نگمه، نع و درد ، نه مرض هنگ گنگ ، والا نوبری ، تو گوش خرکد خدا این همه خونده بودم الان چهارتا کره داشت


برهان اخمی تندی کرد وبه طعنه گفت:


_ خب چرا وقتت با من تلف کردی؟ میرفتی انرژیتو جایی میذاشتی که به قول خودت هیچی نداشت چهارتا کره تحویلت داده بود تا حالا


_ خیلی کله شقی!


گوشه ی لب برهان نمایی از لبخند گرفت


_ شما لطف داری ، ولی بازم نه!


_ جهنم! تو برو بچسب  به همون سول دونیت با تیرو تختهات سرو کله بزن تا این چند صبا عمرتم سر بیاد ، انشالله که هرچی زودترم موعدش برسه من و اون خاله ی بیچاره ام و یه جماعتی از دست تو و کله شق بازیات خلاص شیم


برهان لبخندی زد و سرش را زیر برد


از دست این پسر خاله ی حراف باید خودش را گم و گور میکرد


همانطور که سرش را ریز ریز تکان میداد از او فاصله گرفت و گفت:


_ من نمیدونم تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره؟ این همه وقتی که میزاری مغز من شستشو میدی واز افاضات پدر بزرگت میگی ، به نظرم تمرکز کنی رو زندگی خودت بیشتر نتیجه میگیری


فرامرز دنبال سرش راه افتاد و دستش را سمت او دراز کرد


_ د آخه مگه تو مغزم داری، همین طور آکبند نگه داشتی برا روز مبادا


برهان درجا ایستاد، برگشت و با اخم گفت:


_ دیگه داری تند میری فرامرز، میدونی که تا یه جایی بیشتر تحمل نمی کنم


فرامرز در یک قدمی اش ایستاد و گفت:


_ دروغه مگه، چندماه دارم تو گوشت میخونم هنوز همونی که بودی هستی، یعنی یه ریزه تکون نخوردی آدم دلش خوش بشه


دست به کمر زد، سینه سپر کرد و به تمسخر ادای برهان را در آورد 


_ تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره، د آخه نابغه من این جاده رو آسفالت کردم، جواب نداده میفهمی؟ اگر میخواست بشه همون بار اول میشد ! خلاص!


برهان دستی دور دهانش کشید و لبخندش را پنهان کرد، سرش را بالا گرفت و گفت:


_ آقای جاده صاف کن ، نعه! من زن بگیر نیستم، تو که هیچ ، ایل و تبارتم بیاری من زیر بار حرف زور نمیرم


فرامرز خسته از تلاش مذبوحانه ی خود لب و دهنی کج کرد و گفت:


_ حرف زور آره؟! از حالا میبینم روزی که به له له زدن افتادی و از فرط بی سروسامانی زبونت روی زمین کش میاد، میگی نه ! حالا ببین!


برهان با مهار لبخندش کت سبک و خوش دوختش را به تن کشید و زیر لب "برو بابایی" نثارش کرد


فرامرز که امروز هم بی نصیب مانده بود دستی انداخت و کتش را از آویز کشید و گفت:


_ سر راهت منم برسون در مغازه!


_ مگه نمیای کارگاه؟


_ نه بابا یه ماه یه قرون کاسبی نکردم، کارو کاسبی خوابیده بدجوررر! تو کرایه ی این ماهم نمونم خیلیه!


برهان سویئچ و دست کلیدش را برداشت و از درخارج شد


_ پول مول چیزی میخوای تعارف نکن، فعلا این ماه رد کن تا ماه بعد خدا بزرگه، از کسادی در اومدی پس میدی!


_ نه بابا فعلا که هست، کم آوردم میام سراغت


هردو باهم وارد حیاط خانه شدند، برهان در ورودی را قفل کرد و هم قدم شدند


_ بهت گفتم اون جا رو ول کن بیا پیش خودم، گوشت بدهکار نیست دیگه، حرف حرف خودته، من میگم دوتایی باهم میزنیم تو کارای بزرگتر تو چسبیدی به اون یه وجب جا و ماه تا ماه سماق میمکی!


فرامرز لبخندی زد و نفسی پس داد:


_ از شما به ما رسیده رفیق، درد من اینه که نه مشت دارم نه پشت دارم! تو اگه اومدی یه ساله مغازه رو کردی کارگاه ،مشتت پره، من کی دارم؟ خودم که ندارم هیچ، بابامم از خودم بدتره، تازه یکی باید باشه جور زندگی اونم بکشه


برهان جدی برگشت و گفت:


_ من از تو سرمایه خواستم؟


_ نه! ولی یه مثل معروف هست که میگه در دیزی بازه حیای گربه کجاست، توام که نگی خودم میدونم یک صدم تو سرمایه ندارم، منکه هیچ هفت نسل بعد از منم خودکشی کنن بازم به پای تو و سرمایه ات نمی رسن


مقابل در ایستادند


برهان قفل در را کشید و با دست اشاره زد که فرامرز جلوتر از خودش خارج شود


در همین حین گفت:


_  من فکرت میخوام، بارهام بهت گفتم ، تو فکر اقتصادی خوبی داری، سرمایه از من فکر از تو، ولی باز چرا تن نمیدی نمیدونم؟!


_ یعنی فکر من با سرمایه ی تو برابری میکنه؟


تا مقابل ماشین پیش رفتند، برهان با قدرت جواب داد:


_ اگه نمیکرد احمق نبودم بهت همچین پیشنهادی بدم!


دست فرامرز دستگیره ی در را لمس کرد


_ مطمئن باشم ترحم و دلسوزی در کار نیست؟!


برهان سمت مقابلش ایستاد و دزدگیر را زد


اخمی کرد و با جمع کردن لبهایش بهم گفت:


_ به قول خودت !!! 


ادامه ی جمله اش را فاکتور گرفت وگفت:


_ پوف الله اکبر! بابا تودیگه کی هستی!  د آخه توام دلسوزی کردن داری غول تشن؟! دلسوزی مال بچه ی دوساله اس نه تو!


جمله ی آخرش را با حرص به زبان آورد، فرامرز با انگشت کف سرش را ماساژ داد و لبخند زنان در جوابش گفت:


_ باشه! حالا که خیلی اصرار میکنی فکرامو میکنم بهت میگم


برهان خندید و زیر لب زمزمه کرد:


_ ای براون ذاتت !


_ گوینده بی نصیب نمونههههه ، بزن زنگوووو


برهان خنده ی بی صدایی کرد وبا تکان سربه ماشین اشاره زد:


_ خیلی خب ،فعلا سوار شو تا ببینیم خدا چی میخواد


-_ 


ماشین حرکت کرد و آن طرف کوچه بوسه ی زنی رو پوست نرم و سفید پسرکش نشست، اشک حلقه ی سیاه چشمانش را پر کرده و بغضش ناجوانمردانه ترک برداشت، سخت بود دل کندن و سپردن طفلش به دست سرنوشت هرچند برای زمانی اندک! مادر بود و دلی که هر لحظه برای کودکش میتپید


دست تپل و سفیدش را میان دستانش بالا برد و بارها و بارها بوسه زد


کودکش در خواب لبخند دلبرانه ای زد و چال گونه اش نمایان شد


میان بغض و گریه لبخند زد، یکسال از اولین باری که برای چال گونه اش غش و ضعف رفته بود می گذشت، انگشت شصتش را روی چالش گذاشت و نوازش داد


عجب روزگاری بود، مثل برق و باد میگذشت و آمال و آرزوهایش را با خود میبرد


نفس عمیقی از هوای خنک بهاری گرفت


هوای این شهر برای نفس  کشیدن زیادی سنگین  و نامناسب بود


ضعف بر زانوهایش غالب شد و تکیه اش را به درخت کنارش داد


دو روز تمام به اندازه دو وعده غذا نخورده ودر عوض مرتب به کودک خوش خوراکش شیر داده بود


سرش گیج میرفت و دل ضعفه امانش را بریده بود


تنه ی درخت را تکیه گاه سرش کرد و چشمانش را بست


بست که شاید برای چند لحظه بیشتر بتواند مقاوت کند و روی پا بایستد


صدای آرام و گرم پیرزنی ازپیش رو آرامشش را پاره کرد


ترسیده سیخ شد و چشم باز کرد


زنی با چادر گل دار و چهره ای مهربان همراه با یک سینی آب و غذا مقابلش ایستاده بود


چندین مرتبه پلک زد تا صحنه ی مقابلش را باور کند


زن لبخند زنان قدم دیگری برداشت و پرسید:


_ غریبی مادر؟


لبهای سفیدش که گویی مدتها رنگ‌خون ندیده بود تکانی خورد و جواب داد:


_ بله! یعنی...


لبهای پیر زن نمای زیبایی از لبخند گرفت و گفت:


_ یه ساعته از پشت پنجره هواتو دارم، روم سیاه دوتا جوون تو خونه دارم نمیتونم تعارفت کنم ولی حدس زدم مسافر باشی و گرسنه، دیدم داری با بچه ات حرف میزنی دلم یه جوری شد، بیا مادر، بیا این غذارو بخور جون بگیری بتونی بچه شیر بدی


آب دهانش را با بغض زیاد فرو داد، باور نمی کرد در این شهر بی درو پیکر انسان هم پیدا شود، طی این چند روز هرچه دیده بود گرگ انسان نما بود که برای زن جوانی مثل او دندان تیز کرده و به هر بهانه ای دنبال دریدن نجابتش بودند


ذوق کرد، میان بغض و گریه لبخندی زد و از پیر زن تشکر کرد


_ بشین دخترم، برات زیر انداز آوردم راحت باشی، این محله قدیمی و خلوته ، منم میشینم کنارت اون طفل معصوم بده من غذاتو بخور


خدایا این زن یک فرشته بود، فرشته ای که قطعا از جانب خدا نازل شده بود تا او را در این برهه ی سخت از زندگی حمایت کند


کمی بعد با کمک او روی زیر انداز سبز و گل داری که زن مهربان با خودش آورده بود نشستند


پسرک سفید و تپلش را به دستان گرم و چروک خورده ی پیر زن سپرد و به قد تمام ساعتهایی که گرسنگی کشیده بود همه ی غذایش را با ولع خورد


پیر زن  که با لذت تماشایش  میکرد پرسید:


_ دنبال کسی میگردی دخترم؟ دیدم یه ساعته تکیه زدی به درخت به روبه رو نگاه میکنی، با آدمای این خونه نسبتی داری؟


 لقمه ی غذا در گلویش ماند به سرفه افتاد


پیر زن به سرعت لیوان آب را به دستش داد و گفت:


_ هول نشو مادر، دوست نداری جواب نده


لیوان آب را سر کشید و با پشت آستینش دور لبش را پاک کرد


به سرعت کودکش را از آغوش پیر زن کشید و گفت:


_ ممنون حاج خانم ، خدا بهتون برکت بده


پیر زن برآشفت


_ چی شد دختر، حرفی بدی زدم؟


_ نه حاج خانم، باید برم دیرم شده


بلند شد و ادامه داد:


_ بابت محبتی که کردین یه دنیا ممنون، خیلی خوش مزه بود ، اعتراف میکنم تا به حال غذایی به این خوش مزگی نخورده بودم


پیر زن کف دستش را روی زمین گذاشت و یا علی گویان بلند شد


مضطرب و نگران پرسید:


_ نوش جونت دخترم  ، حالا کجا میخوای بری با یه بچه، تهرون کسی داری؟


لبخند محزونی روی لبهای زن جوان نشست و جواب داد:


_ میرم گرم خونه، نگران نباشید شب تو خیابون نمی مونم


نگرانی همچنان با چشمان زن مهربان یار بود


به ناچار سری تکان داد و گفت:


_ باشه پس چند لحظه صبر کن


چادرش را به دندان گرفت و از زیر چادر دست در جیب پیراهن نخی اش کرد و مبلغی پول سمت او گرفت


_ بیا مادر! زیاد نیست ولی بایه بچه لازمت میشه


هم هیجان داشت و هم دلهره


بی اراده اشک از گوشه ی چشمش چکید و بغض کرده پرسید:


_ چطور به من اعتماد میکنید


لبهای نازک و بی رنگ زن مهربان کشیده شد


_ خلاصه که ما این موهارو تو آسیاب سفید نکردیم دخترجان، از قیافت معلوم پدر مادر داری، حالا چی شده که مسیرت افتاده به تهرون و سر از شهر غریب درآوردی الله اعلم


گلوله گلوله مروارید اشک روی صورتش بارید و گونه های رنگ پریده اش را مرطوب کرد


خم شد دست پیر زن را بوسه بزند که بلافاصله پس کشید و گفت:


_ نکن این کارو دخترم، برو خدا پشت و پناهت ، کاری چیزی ام بود بازم بیا پیش خودم


نفس عمیقی گرفت و در نهایت بوسه ای به صورت او زد ، چند قدمی که فاصله گرفت پیرزن پرسید


_ راستی اسمت نگفتی؟


سرش را به عقب چرخاند و جواب داد:


_ کژال


پیر زن برای کژال لبخندی زد و زیر لب زمزمه کرد


_ دختری با چشمان زیبا، مواظب خودت و چشمای قشنگت  باش کژال خانم





فرامرز خسته از سکوت و آهنگی که خیلی باب میلش نبود نیم چرخی زد ، یه وری سمت او نشست و پرسید:


_ میگم از بابات خبر داری؟ ندیدم چند روزه بهش زنگ بزنی!


برهان گذرا نگاهش کرد و بی حوصله جواب داد:


_ بی خیال فرامرز ، دوباره شروع نکن


_ ای بابا ! توام  که منتظری ما یه حرف بزنیم زرتی بکوبی تو دهنمون‌ ؛


سپس بادی به غبغب انداخت و با صدایی کلفت ادای او را درآورد


_ بی خیال فرامرز دوباره شروع نکن! خب تمومش کردم ، این‌گوی و این میدون ، بنال ببینم تو چی داری برای گفتن!


برهان از گوشه ی چشم برایش رجز خواند


فرامرز مصرانه گفت:


_ د بنال دیگه ، لال شدی چرا؟ فقط بلدی من خفه کنی؟


برهان پوفی کشید و زمزمه کرد:


_ حوصله ی بحث تکراری ندارم فرامرز ، جلوت نگیرم تاخود شب میخوای گذشته رو بکشی وسط ، بچسبونی به حال و مثل مته تو مغزم فرو کنی


_خب چی بگم استاد ! بوق بوق نشستم حوصله ام سر رفته! تو حالت خوش نیست من باید تاوان بدم؟


برهان نیم نگاهی سمت فرامرز انداخت وبی حوصله نفسش را پس داد، در جواب رفتار فرامرز گفت:


_ اتفاقا کمتر پیش میاد مثل امروز رو فرم باشم ، خواهشا کوتا بیا نزار هرچی حال خوبه دودشه بره هوا


گوشه ی لب فرامرز به اکراه انحنا برداشت و گفت:


_ خوب شد حال خوبتم دیدیم ، خوبت که این باشه بدت دیگه چیه، سنقر عصاقورت داده!


لبهای برهان نرم کشیده شد و درجوابش سرش را تکان داد


 فرامرز با حفظ همان ظاهر ادامه داد:


_ بیچاره خاله ام ، نه از پسر شانس آورده نه از شوهر، نمیدونه غصه ی کی بخوره ، نشسته اون سر دنیا یه تسبیح گرفته دستش بلکه تقی به توقی بخوره ، یا توخر مراد پیاده شی یا بابات سرش به سنگ بخوره والتماس کنه که برگردی!


قفسه ی سینه ی برهان از این همه حرف تکراری  و پشت هم اندازی های فرامرز بالا و پایین شد ، رو به فرامرز گفت:


_ خاله اتم خودش مقصره!


نگاهش را به فرامرز داد


_ اگه دروغ میگم بگو دروغ میگی ؟


فرامرز با اکراه تمام نگاهش را گرفت و به بیرون داد


برهان  بی توجه ادامه داد:


_هی بهش گفتم نکن ، مادر من خوبیت نداره ، نذار بیشتر از این بین من و مسعود فاصله بیافته ، هرچی باشه ما برداریم ، یه کاری نکن برادریمون از اینی که هست سردتر بشه ، یه کاری نکن سر این یه قرون دوزار حرمت پدر پسریمون شکسته شه ،  حرف به خرجش نرفت که نرفت ، هی رفت و اومد زیر گوش این و اون خوند که برهان پسر ارشده ، برهان اله ، برهان بله ، که به گوش بابا برسه، هی ته دل اون مسعود بدبخت خالی کرد، از این ور مامان ول کن نشد ازاون ورم  مادر مسعود بیکار نبود ، اینقدر داستان اون دو دانگ کارخونه ی کوفتی رو کش دادن که آخرش مسعود تو روی من وایستاد گفت داداش بی داداش  ، بابام گفت حالا که اینطور شد نه تو نه مسعود ، برادرید که باشید ، هرکی بیشتر جنم داشت دو دانگ مال خودش میکنه مسعودم درعمل گفت بجنگ تا بجنگیم


فرامرز که منتظر فرصت بود تا سر بحث را بازکند درحالیکه از شیشه بیرون را نگاه میکرد زمزمه وار گفت:


_ مسعود غلط کرد !


برهان تند و متعجب نگاهش کرد، فرامرز چرخی به گردنش داد و بی رودروایسی ادامه داد:


_ اونم خوب چونه ی تورو شناخته بود، فهمید تو سرت جای مغز کاه پر کردن ، فهمید  که تا یه چیزی میشه  دور پهلوونی برمیداری ،  رفت دم‌ پر حاجیش اینقدر دم تکون داد که به چشم بیاد و خودش جا کنه !


حتی نگاه تند ومعترض برهان هم نتوانست جلوی حرف زدنش را بگیرد،با همان لحن ادامه داد:


 _ بعد تو چی کار کردی؟ اون کارخونه رو با همه ی  دم و دستگاهش دو دستی تقدیم آقا مسعود کردی پاشدی اومدی این سر دنیا که مثلا بگی عابدی و زاهد ،  برای مال دنیام اصلا ارزش قائل نیستی ، حالا آقا مسعود چی کار میکنه؟ نشسته با دمش گردو میشکنه و برای چهار دنگ دیگه نقشه میکشه


لبخند پراز تمسخر برهان نمای بیشتری گرفت وبه کنایه گفت:


_ محض اطلاع که اولا مسعود برادرمه ، منم نه عابدم ونه زاهد ، آرامش میخوام که دارم ،توام جای اینکه نگران من باشی و حرفای خالتو زیر گوشم دیکته کنی فکر خودت باش که چندساله داری جون میکنی و درجا میزنی


نگاهشان درهم گره خورد،  فرامرز که ناجوانمردانه آچمز شده بود لبهایش را بهم جمع کرد و بعد از لحظاتی سکوت درجوابش گفت:


_ حق باتوئه ، تو که پنج ساله تموم ماهی دوتا سکه غرامت ندادی که بدونی چه حالی میشه آدم ، جون آدم بالا میاد آقا برهان ، همون بهتر که جای من نیستی وگرنه بهت میگفتم درجا زدن یعنی چی ؟


نگاه ملامت گر برهان را دید و با کج خند ادامه داد:


 _ هزار ماشالله که هم چپت پره ،  هم پشتت  گرم ، بخوایم نمیتونی حال من درک کنی!


برهان زیر لب غرید:


_ چپم پره ولی پشتم به احدی گرم نیست


دقیقتر نگاهش را به او داد و در ادامه گفت:


_  هرچی ام دارم با تلاش و پشتکار خودم به دست آوردم  ، تا جاییم که تونستم دستم جلوی بنی بشری دراز نکردم


_ باریک الله ، احسنت!  چه خوب شد یاد آوری کردی که من  بیکارالدوله ام  و همیشه دستم دراز، خودم که فراموش کرده بودم باز گلی به گوشه ی جمال تو که گوش زدی کردی


لحن دلخور فرامرز باعث شد تند و تیز نگاهش کند


_ چی میگی واسه خودت ، خوبی تو؟ چرا مزخرف میگی؟ من دارم


میگم رو پای خودم وایستادم این کجاش بد بود که تو به خودت گرفتی؟


_ اونجاش که تو تونستی رو پای خودت وایستی و من نتونستم!


_ توام مقصر خودتی ، هرکی خربزه میخوره پای لرزش میشینه ، رفتی ندیده و نشناخته دست دختره رو گرفتی آوردی تو خونه ات ، آخرشم شد این! پنج ساله داری غرامت میدی هنوزم تموم نشده


حرف برهان خاطرات تلخ گذشته رو برای فرامرز زنده کرد، آرنجش را به شیشه تکیه داد و پشت دستش را روی لبش گذاشت ، نگاهش را به مقابل داد و متفکرانه زمزمه کرد:


_ لعنتی! خونه خرابم کرد ، عین زالو افتاد به جون زندگیم هرچی داشتم و نداشتم ازم گرفت


_ بازم میگم خودت خواستی ، بی گدار به آب زدی  فرامرز قبول کن ، راست میگن اونی که تو خیابون پیدا کنی تو همون خیابونم ولت میکنه ، بیا ! خیلی راحت ولت کرد رفت تا قرون آخر مهریه اشم داره ازت میگیره


_ اون ولم نکرد من ولش کردم


_ چه فرقی میکنه حالا


_ د فرق میکنه دیگه!  خودم خواستم که دارم غرامت میدم 


_ اشتباه کردی فرامرز ، عجله کردی الانم داری تاوانش پس میدی


_ من چه میدونستم میخواد اینجوری شه ، گول ظاهر آرومش خوردم ، گفتم مادر ندارم زن میگیرم از زیر منت زن بابا میام بیرون که این عفریته نصیبم شد، به ماه نشده فهمیدم همه اش کلک بوده ، شناسنامه ی اصلیش که پیدا کردم فهمیدم دروغ گفته


آشغال روز اول گفته بود شناسنامم گم شده المثنی گرفتم ، اصلی رو پیدا کردم دیدم بععله، خانم قبلا یه بار نامزد کرده ، دلمو زد ، حالم خراب شد، بهش که گفتم جارو جنجال به پا کرد ، منم گفتم عطای این زندگی به لقاش بخشیدم ، تو رو به خیر مارو به سلامت بعدا فهمیدم کلا این کاره اس، اون قبلیم به همین روش تلکه کرده و یه پولی بابت مهریه ازش گرفته





خسته و از هم پاشیده دست روی زنگ گذاشت و کمرش را به دیوار پشت سرش چسباند ، پسرکش هنوز خواب بود و از بس روی دست جا به جایش کرده بود و با خودش این طرف آن طرف برده بود که کمر درد  هم به همه ی دردهای دیگرش اضافه شده بود


در بی صدا باز شد و کژال تن خسته اش رو داخل کشید


رمق به زانو نداشت ، سرش درد میکرد و کف پاش به ذوق ذوق افتاده بود


نیره طبق معمول پرده ی ورودی را به سر کشید و از لای در بیرون را نگاه کرد


_ اومدی دختر؟ چقدر دیررر؟! فکر کردم شاید پشیمون شدی برگشتی ؟


لبهای کژال انحنای کمرنگی برداشت و ضمن سلام پسرکش را سمت او دراز کرد


_ اومدنم با خودم بود برگشتنم با خدا ، بی زحمت بگیرش  اینو که از پا افتادم!


نیره پرده را رها کرد و بچه را گرفت ، قربون صدقه ی ریزی به چهره ی فرشته گونه اش رفت و پرسید:


_ خب  چی شد حالا ؟ شیری یا روباه؟


کژال خم شد ، بند کتونی های زوار درفته اش را کشید و حین خروج پاهایش جواب داد:


_ موش موشم!


_ وااا.. موش دیگه چه صیغه ایه؟! یعنی بازم‌ نشد! نه؟؟؟؟


کژال نفس عمیقی گرفت و کمر راست کرد ، ناامید سمت نشمین راه افتاد و درحالیکه نیره را دنبال خودش میکشید جواب داد:


_ نشد!


_ ای بابا، این نشد نشدم شده  ورد زبونتا ، دختر دست بجنبون ، یه هفته اس آواره شدی  با این طفل معصوم هی میری دست خالی برمیگردی ، لااقل فکرخودت نیستی به این زبون بسته رحمت بیاد! 


کژال درمانده اورا پشت سرش جا گذاشت  و نیره ادامه داد:


_ به خدا گناه داره ، تنش خرد میشه تو این رفت و آمدا ، حداقل بسپارش به من خودت تنها برو!


کژال خودش را روی مبل فکسنی گوشه ی دیوار رها کرد و آه بلندی کشید، دستهایش را پشت سرش قفل کرد و گفت:


_ نمیشه نیره جان ، شیرش میدم ، نیگا نکن الان شکمش سیره خوابیده ، بلند شه من نباشم خونه  رو میزاره رو سرش


نیره متاثر از حال و روز این زن ، کودک را با احتیاط روی کاناپه درازکش کرد و گفت:


_ برم یه چیزی بیارم بکشم روش


سپس رو کرد به او و پرسید:


_ خودت چی ؟ چیزی خوردی یا بیارم برات؟


یک آن‌ تصویر پیرزن مهربان مقابل چشمانش نقش بست و لبخند زد ، درجواب نیره گفت:


_یه فرشته مثل خودت به دادم رسید ، داشتم از پا میافتادم که با سینی غذا جلوم سبز شد


ابروهای نیره متعجب بالا رفت ، کژال با حفظ همان لبخند شیرین گفت:


_ غذا نبود که ! مائده ی آسمونی بود ، خدا خیرش بده انگاری فهمید دستم تنگه یه چیزیم گذاشت کف دستم آخر سری


نیره سمت آشپزخانه رفت و صدا بلند کرد


_ دمش گرم بابا، حالا کجا دیدیش؟


_ درست روبه روی خونه ی طرف ، خونه شون قشنگ دیوار به دیوار هم بود


_ نه باباا ! نپرسید اینجا چی کار میکنی؟


_ چرا ولی پیچوندمش ، زن زرنگ و باهوشی بود، فهمید نمیخوام


 جواب بدم اصرار نکرد


_ بازم خدا خیرش بده ، همینکه بی چشم و داشت دستت گرفته نشون میده هنوزم آدم با وجدان وجود داره!


کژال آه بلندی کشید ، کمرش را از تکیه گاه مبل گرفت و آهسته گفت:


_ آره والا ، منکه با این شرایط دیگه  از آدمای اطرافم امید کندم ، ولی باز اینارو که میبینم دلم قرص میشه ، یه جورایی آدم فکر میکنه خدا هنوز فراموشش نکرده


دقایقی بعد نیره با یک سینی و دوتا استکان چایی وارد شد ، بی ربط به بحث پیش آمده گفت:


_ منم برای نهار کالجوش بارکردم ، کالجوش که میگم کالجوشه ها ، اصفهونی و پرملات ، دیدم نیومدی سهمت کنار گذاشتم ، فکر کردم  کشک داره برای شیرت خوبه


کنار دست کژال نشست و سینی استیل  را روی عسلی مبل سر داد


کژال لبخندی به رویش زد و مهربان  گفت:


_ تو که ماهی به خدا ، هم تو هم پدرت! خدا حفظتون کنه ، نبودین معلوم نبود تاکی میخواستم آواره ی کوچه بازار باشم!


نیره تکیه زد و دو دستش  را روی زانو گذاشت


_ نظر لطفت عزیزم ، کاری نکردیم که ، منم و این بابای پیر ، قبل تو هم بودن زنایی که پناه میاوردن به گرم خونه ، بابام میدید گرم خونه جای زن جوون نیست دعوتشون میکرد خونه


_ خدا عمرش بده ، یادمه مونده بودم چی کار کنم ، خدایا شب تو غربت کجا بمونم ، رفتم گرم خونه عمو رضا دستم گرفت آورد خونه ، بنده ی خدا خودشم موند اونجا که من معذب نباشم تا عمر دارم این لطفش فراموش نمیکنم





صدای فریاد برهان از داخل حمام اتاق را برداشت


_ فرامررررززز؟


فرمراز کفگیر به دست پای گاز نیشخندی زد و با شیطنت سمت اتاق خواب رفت، پشت در حمام ایستاد و درحالیکه سعی در پنهان کردن خنده اش داشت پرسید:


_ جانم چیزی لازم داری؟


_ مرتیکه تو باز با حوله ی من خودت خشک کردی؟


شانه های فرامرز از خندهای ریز و بی صدایش تکان خورد


_  خب میگی چی کار میکردم داداش، با تن خیس میومدم بیرون؟


_ صدبار گفتم حوله ی وسیله ی شخصیه میفهمی؟ حالا هی رو اعصاب من راه برو، اه!


فرامرز دستی دور دهانش کشید


_ حالا این بار کنار بیا دفعه ی بعد یه حوله واس خودم میگیرم که شرمنده ی تو نشم


برهان کلافه کمر حوله ی نم دار را  گره زد و سری تکان داد


_ اگه تویی که بعید میدونم صد سال آینده ام دست به جیب شی، خودم باید امروز فردا یه فکری به حال حوله ات کنم ، وگرنه تا جفتمون مریض نکنی بی خیال نمیشی


فرامرز معترض گفت:


_ داداش یه چی میگی انگاری تنمون جک جونور داره، یه حوله ی ناقابله دیگه ، این حرفارو نداره که!


برهان در حمام را باز کرد، بخار داخل حمام بیرون زد ، اخمی برای مرد مقابلش کرد و جواب داد:


_ با شعور، وسیییله ی شخصیییییی ؛ میدونی یعنی چی؟


فرامرز به زور لبخندش را جمع کرد


_ جون داداش اولین بار میشنوم ، ترجمه کنی ممنون میشم!


برهان کمی چپ چپ نگاهش کرد و با تنه زدن به او از کنارش گذشت


_ اصلا نمیدونم چرا نمیری خونت ؟ لنگر انداختی گنگر میخوری خوش به حالته دیگه ،منم بودم جای راحت ول نمیکردم ، همه چی حی و حاضر، شام ، نهار ، جای خواب ، حمامتم که شکر خدا به راهه ، هر کی ام بود میچسبید به زمین تکون نمیخورد


فرامرز درست پشت سر او حرکت میکرد


برهان بود دیگر، وقتی عصبی میشد دقایقی باید تحملش میکرد تا آرامش رفته اش را باز یابد


_ به قول خودت کجا برم از اینجا بهتر؟! خونه ی خوب ، صاب خونه ی خوب، غذای خوب ، تازه مهمتر از همه ! محله ی ساکت و آرووم، بهشت که میگن یعنی همین دیگه!


برهان درجا ایستاد، ضربتی چرخید و چشم در چشمش غرید:


_ خیلی روت زیاده !


لبهای فرامرز فرمی از لبخند گرفت


_ میدونم ولی چی کارش کنم، ارثیه نسل به نسل منتقل میشه، بی صاحاب!


لبهای برهان بهم جمع شد


امکان داشت از پس زبان این مرد بربیاید؟ محال ممکن بود!


نفس عمیقی پس داد و چرخید


فرامرز از پشت سرش روان شد و گفت:


_ ببین ، اصلا خودت هیچی ، خدایی با این اخلاقت مجانی بزارن سر خیابون کسی نمیبرتت ولی محله ات تکه تو تهروون، پرنده پر نمیزنه آدم کیف میکنه، حالا محله ی ما باشه؟ مگه میشه ماشین پارک کرد از سر محل تا ته محل بچه ها مثل تخم تیلیشکه ریختن وسط دارن فوتبال میزنن! زنای محله ام که حکم داروغه رو گرفتن نشستن ببینن کی میری ، کی میای ، باکی میری ، با کی میای، خب منم که مغز خر نخوردم


برهان کلافه خودش روی مبل رها کرد


فرامرز پرچونه ادامه داد:


_ میمونم همین جا کلفتی تورو میکنم عوضش یه نفس راحت میکشم


نگاه پراز سرزنش برهان تا روی صورت او بالا رفت ، با پشت ساعد خیسی صورتش گرفت و غرید:


_ باز تو حرف بی ربط زدی ؟الان تیلیشکه یعنی چی ؟


شلیک خنده ی فرامرز اتاق را برداشت


میان خنده و شوخی گفت:


_ آها ازون لحاظ ، بابا خب زودتر بگو تا بگم برات،جونم براتون بگه تیلیشکه یه گیاهیه که تخم زیادی داره ، تخمش که پخش میشه ها، همین طور مثل بچه های محله ی ما همه جارو پر میکنه


لبهای برهان به اکراه شکل گرفت و نامحسوس سرش را تکان داد


فرامرز کفگیر را بالا برد و در حالیکه از او فاصله میگرفت چشمکی برایش زد


_ گرفتی استاد؟ تیلیشکه حرف بد نبود، ولی اگه وقتم بگیری غذای کدبانو میسوزه و حال جناب استاد  قطعا بد خواهد شد


برهان که از این هم پرحرفی خسته بود نفس مجددی پس داد، با دست کلاه حوله را روی موهایش چرخاند و گفت:


_ من نمیدونم فرامرز، یه فکری به حال حوله ات بکن وگرنه همین امروز فرادست که قاطی کنم بندازمت بیرون


فرامرز از داخل آشپزخانه گردن کشی کرد


_ به خاطر یه حوله برادر؟


نگاه تند برهان آشپزخانه را نشانه رفت


_ به خاطر بی انضباطی ، به خاطر شلختگی و به خاطر خیلی چیزای دیگه


_ وسواس داری برادر من ؛ وسواس!


صدای اعتراض بلند برهان سبب شد شانه های فرامرز جمع شود و برای خودش لبخند بزند


_ د میگم حرف بی ربط میزنی همینه دیگه ،  از جوراب من استفاده میکنی، بی اجازه میری سر کشو تیشرت من برمیداری،  برس من میکشی سرت،  میری حمام با حوله ی من خودت خشک میکنی ،هرچی قانون زیر پات میزاری بعد میگی من وسواس دارم، نوبری به خدا!


فرامرز ریز ریز میخندید، سرش را بالا گرفت و حین هم زدن گوشت چرخ کرده در ماهیتابه گفت:


_ باشه قبول! فردا میرم یه چمدون وسیله میارم که دیگه این حرفام نباشه خوبه؟


_ رفتی یه چند روزی بمون بزار من یه نفس راحت بکشم


ابروهای فرامرز بالا رفت


_ میگم برهان؟


_ چیه؟


_ چیه نه بله! خوبه حالا به هرچی پاتک زدم جز مناطق آزاد بوده  وگرنه از خونه که هیچ از کشور بیرونم میکردی ؛نه؟


نگاه پرغیظ برهان فضای نیمه روشن آشپرخانه را پایید و دیوانه ای زیر لب زمزمه کرد، حرف زدن با این پسر خاله ی تخس مانند آب در هاون کوبیدن بود، عادت داشت همه چیز را به خنده و شوخی برگزار کند و به دقیقه نکشیده همه چیز را به دست فراموشی بسپارد








ترس و تردید به جانش افتاده بود ، از شب گذشته که یک دسته مهمان از اصفهان سر عمو رضا و نیره هوار شده بودند به جد تصمیم گرفته بود که کار را یکسره کند


دستان ثپل و سفید پسرکش را بوسید ، اشک در چشمانش جمع شد ، دل کندن سخت بود ، سخت که نه کشنده بود ولی چاره اش ناچار بود ، یک لحظه یادی از مادر موسی کرد ، واقعا چگونه از کودکش دل کنده و او را به دست نیل سپرده بود، نفس دردناکی پس داد ، شاید مقایسه ی درستی نبود ولی او هم به خاطر فرزندش این کار را میکرد ، همانطور که مادر موسی برای نجات جانش او را به دستان بزرگ‌ رود  نیل سپرده بود ، فقط ای کاش آسیه ای بود در کنار فرعونی که قرار بود کودک او را دریابد ، که اگر بود تلاطم قلبش کمتر میشد


با پشت دست اشک های روانش را گرفت ، بوسه هایش از حد مجاز خارج شده بودند و میدانست انقریب است که کودکش بیدار شود و مسیر دل کندن را برای او بیش از پیش دشوار کند ، دستی به گونه ی لطیف و چال زیبای پسرکش کشید  و در نهایت از جگر گوشه اش دل کند


با احتیاط و ترس پشت در خانه ی مورد نظر خم شد و گهواره ی قدیمی و زوار در رفته را پشت در گذاشت ، از بالا به صورت کودکش نگاه کرد و دردش را با بستن پلک هایش فرو خورد


صدای برهان گفتن مردی در حیاط پیچید و وادارش کرد به جان کندنی از کودکش فاصله بگیرید و خودش را پشت همان درختان همیشگی مخفی کند


رفت و تکه ای از قلبش پشت در خانه جا ماند





فرامرز درحالیکه لی لی کنان لنگه ی کفشش را به پا میکشید تا وسط  حیاط  پیش رفت


_ به فرزانه قول دادم وگرنه روتو زمین نمی نداختم


برهان چپ چپ نگاهش کرد و به طعنه گفت:


_ نکه التماست میکنم بمونی ، مجبوری رفتنت توجیج کنی


صدای خنده ی فرامرز در حیاط پیچید


_ التماسم کنی نمی مونم ، چی فکر کردی ؟ دلم واسه بچه ها یه ریزه شده


برهان با آرامش کفش های چرم و براقش را به پا کرد و در جوابش گفت:


_ خوش بگذره ، رفتی سلام منم برسون


_ میگم توام بیا ، باور کن خوش میگذره 


_ ممنون ، کلی کار عقب افتاده دارم ، باشه یه وقت دیگه!


فرامرز سیخ وسط حیاط ایستاد و باتاکید گفت:


_ فرزانه اصرار داشت بیارمت ، محمدم که میشناسی ؟ بچه ی خوبیه ، دستش خالیه ولی دنیا به نظرش نیست ، بیا یه شب سه تایی باهم دور بگیریم صفا کنیم


برهان لبخند گرمی تحویلش داد و سوئیچ را میان پنجه هایش جمع کرد


_ ممنون ، نگفته ام ارادت دارم بهشون  ولی امشب نمیتونم ، انشالله سرم خلوت شه خودم برنامه می ریزیم یه شب باهم باشم


فرامرز شانه هایش را بالا داد


_ خودانی ، از ما گفتن بود که گفتیم!


_ شما لطف کردی برادر، سلام مخصوص من به فرزانه برسون بگو سهم من یادش نره


فرامرز لبخندی زد و انگشت شصتش را به علامت تایید بالا برد


برهان صدایش زد:


_ فرامرز؟؟


فرامرز که در حال مرتب کردن پیراهنش روی شلوار بود سرش را بالا برد


برهان به گرمی سوئیچ ماشین را برایش پرت کرد و گفت:


_ دست خالی نرو ، بچه ها رو ببر دور دور دلشون بازشه


فرامرز متحیر سوئیچ را در هوا قاپید و پرسید:


_ نه بابا پس خودت چی؟


_ میرم یه جوری 


سپس قدم زنان خودش را به او رساند و با احتیاط مبلغی داخل جیب او سر داد و زمزمه کرد:


_ به بچه ها بد نگذره ، حق فرزانه ام بده خودش هرچی دوست داشت بخره


گفت و از کنار او گذشت ، نگاه متعجب فرامرز به نقطعه ای نامعلوم ماند


این مرد مرام و مردانگی را در حق او و خواهر زاده هایش تمام کرده بود، حتی بیشتر از او که یک برادر بود برای فرزانه دلسوزی میکرد و هوای جیب خالیش را داشت


چرخید تا هیجان زده حرفی بزند که متوجه ی حالت غیر عادی برهان لای در نیمه باز شد ، حرف از ذهنش پرید و با ابروهایی گره خورده خودش را به او رساند


ازپشت سر او گردن کشی کرد و در کمال تعجب کودکی آرمیده در پتوی آبی رنگ‌ را میان دستان برهان دید


_ این دیگه چیه؟


برهان از صدای او سری چرخاند و بهت زده جواب داد:


_ گذاشتنش پشت در


فرامرز با دست او را پس زد و کنارش ایستاد


کودک را با احتیاط از دست او گرفت و نگاهی در امتداد کوچه چرخاند


_ یعنی کی بوده به نظرت؟ سپس به چهره ی مهتابی کودک نگاه انداخت و ادامه داد:


_ چقدرم که خوشگل خوابیده ؛ میگم برهان؟


نگاهش را به صورت متفکر برهان داد


مجدد صدایش زد


_ برهان با توام ها؟


برهان در سکوت نگاهش کرد


فرامرز نیشخندی زد و برای اینکه او را از این حال و هوا نجات دهد گفت:


_ هی بهت گفت زن بگیر گوش ندادی ، خدام  قربونش برم سهمت گذاشت پشت در گفت بیا بزرگش کن 


نگاه ممتد و پر از ملامت برهان لحظاتی صورت اورا کاوید و در نهایت زمزمه وار غرید:


_ عجب دل خجسته ای داری تو


گفت و برگشت داخل


فرامرز بچه به بغل  دنبال سرش سرازیر شد


_ کجا داداش ؟ صبر اول تکلیف این بچه رو روشن کن بعد برو


برهان تا وسط حیاط پیش رفت و ایستاد، دستی به چانه اش گرفت ومتفکر گفت:


_ هرکسه باید همین دور و بر مخفی شده باشه


فرامرز از پشت سر گفت:


_ داداش ! برادر ، آقا ! حواست هست ، من میگم تکلیف اینو روشن کن تو داری با خودت حرف میزنی؟


برهان بی توجه به حرف او چرخید و رو در رویش گفت:


_ اینو بده من برو یه نگاه سر و ته کوچه بنداز ببین چیز مشکوکی میبینی؟


فرامرز بی حوصله نگاهش را منحرف کرد و گفت:


_ عزیز دل برادر، هرکی بوده تا الان خودش گم و گور کرده تو الان فقط میتونی اینو ببری کلانتری یا چه میدونم بهزیستی ای جایی تحویل بدی ، گرفتی ؟


برهان انگار که حرفهای او را نمی شنید در چشمان فرامرز نگاه کرد و گفت:


_ این قضیه به نظرم خیلی مشکوکه ! باید از زهرا خانم بپرسم ، اونا صبح تا شب خونه ان شاید یه چیزایی دیده باشن


فرامرز از بی توجهی او نفس بلندی پس داد و حرصی گفت:


_ جناب برادر ، خاله زاده ی عزیز؟ این محله سه تا خونه بیشتر نداره، اون یکی که زن و شوهر صبح تا شب سرکارن ، خروس خون میرن نصف شب برمیگردن ، زهرا خانم و شوهرشم که دوتا آدم بازنشسته ی بی سرو صدان ، پسراشم که بدتر از تو سرشون بلند نمیکنن تو صورت کسی نگاه کنن ، توام که گفتن نداره ، تارک دنیایی و واسه خودت زندگی میکنی ، حالا کی از بین این جماعت آب رفته خواب رفته موفق شده مجرم ببینه من نمیدونم؟


_ من دیدمش!


با این جمله ی برهان فرامرز در جا ساکت شد و ابروهایش حالت پرسشی گرفت


_ چی ؟ تو چی گفتی الان؟


برهان دست از چانه اش  گرفت و با نگاه در چشمان پرسشگر او زمزمه کرد:


_ من فکر کنم دیدمش ، دیروز تا از خونه زدم بیرون خودش کشید کنار دیوار پشت درخت سنگر گرفت


_ وای برهان ؛ وای برهان!  پس چرا الان داری میگی؟


کودک روی دست فرامرز نق و نوقی کرد و نگاه هردو مرد را خرید


برهان بی آنکه نگاه از چهره ی زیبای کودک بگیرید جواب داد:


_ فکر نمی کردم همچین فکری تو سرش باشه ، یعنی ؛


به چهره ی فرامرز نگاه کرد


_ یعنی فکر کردم رهگذره  اومده یه گوشه بچه اش شیر بده


_ پس دیدیش؟


_ صورتش که نه ولی از مانتو شلوار و هیکلش مشخص بود زنه ، سپس


لبه ی پتوی کودک را بین دو انگشت گرفت و ادامه داد:


_ همین پتوام رو دستش بود ، هرکی بوده با برنامه اومده جلو فرامرز، باید گیرش بیارم


صدای اعتراض فرامرز در حیاط بلند شد و کودک را بیدار کرد


_ بی خیال عمو این حرفا چیه میزنی؟ با برنامه  یا بی برنامه خواسته از دست بچه اش خلاص شه ، تو فکر کردی وایستاده تو بری گیرش بندازی، بپر داداش، بپر اون اتولتو روشن کن یه نیش گازبزن دم کلانتری پیاد ه مون کن ، بیخودیم واسه خودت وبقیه شر درست نکن که نه خداروخوش میادو نه بنده ی خدا


_ برمیگرده


فرامرز از کله شقی او سرش را رو به آسمان گرفت ، کودک میان دستش به نق و توق افتاده بود


فرامرز ملتمس رو به خدا گفت:


_ خدایا یه عقلی به این بده یه پولی به ما


برهان کودک را که تقریبا به گریه افتاده بود از دست او گرفت و جمله اش را تکرار کرد


_ هرکس هست به دلم افتاده که برمیگرده


کودک به محض اینکه در آغوش برهان قرار گرفت ساکت شد]


فرامرز نیشخند سفیهانه ای زد و گفت:


_ بشین تا برگرده ، سپس با دقت چهره و نگاه گرم برهان که روی صورت کودک خیره بود را کاوید وبا همان لحن ادامه داد:


_ چقدرم که بهت میاد ، مبارکه !


برهان بی معطلی برایش چشم غره رفت


فرامرز لبخندش را وسعت بیشتری داد و با سماجت گفت:


_ چیه ، فحش که ندادم، چهل سالته خب بایدم بهت بیاد


_ جای این مزخرفات برو ببین تو گهواره اش یادداشتی  چیزی نذاشتن؟


_ هااا! به اینجا که می رسیم همه چی مزخرف میشه ، جون داداش من نیستم ، بچه ها منتظرن باید برم


_ فرامرززززز


_ فرامرز مرد ، من نمیدونم تو این فرامرز نداشتی میخواستی چی کار کنی


_برهان با تاکید گفت:


_ کاری که گفتم بکن


_ پس فرزانه رو چی کار کنم؟


_ دیر نمیشه ، به اونم می رسی


فرامرز کلافه نفسی پس داد و سمت در حیاط چرخید، ته دلش اما از این کارآگاه بازی برهان ناراضی بود ، میترسید این سماجت او کار دستشان دهد و هردویشان را گرفتار کند





در حیاط که بسته شد قلب کژال پشت در بسته ماند، از پشت درخت بیرون زد و بدن بی رمقش را به تنه ی درخت چسباند


صدای گریه کودکش مثل خنجر به جانش افتاده بود ، پلکهایش را بست و چندین آه عمیق کشید


پنجه هایش پاینش تنش در هم گره خورد تا مقابل احساسات مادرانه اش را بگیرید 


یک جیغ ضعیف کافی بود تا اختیار از کف دهد و سراسیمه سمت خانه هجوم ببرد ، اما نه تنها صدای کودک قطع شد بلکه صدای زمزمه ی دو مرد هم پایان یافت


آه کشید ، چندین و چند بار آه کشید و همانجا روی زمین نشست


ای کاش فراعنه ی این خانه هم آسیه صفتی داشتند تا کودکش را در بر گیرد و برایش مادری کند، یک روز ، یک ساعت یا یک هفته


برای یک مادروقتی از کودکش دور بود ثانیه ها هم حکم ساعت داشت 





***************************************************************************


کودک میان آغوش برهان آرام گرفته بود و تند تند انگشت دستش را میمکید


برهان بی اراده به چهره ی بانمکش لبخند زد


دوست داشتنی بود ، یک کودک شیرین بامزه!


فرامرز غرغر کنان گهواره ی پلاستیکی را روی زمین گذاشت و گفت:


_ بی خیر دوتا وسیله نذاشته آدم بچه رو باهاش ساکت کنه


برهان سمت صدا چرخید


_ هیچی توش نبود؟


فرامرز نفسی گرفت و دست به کمر شد


_ نه بابا ، جونش بالا اومده بچه رو با این قوطی و یه پتو ول کرده ، لعنتی ، مگه دستم بهش نرسه ، از حیوون کمترن این آدما ، والا گربه بچه اش به دهن میگیره بزرگ میکنه آنوقت اینا اسم خودشون گذاشتن آدم


نگاه برهان روی صورت مهتابی کودکی ماند که از گرسنگی به جان انگشتان دستش افتاده بود


همانطور که او را نگاه میکرد گفت:


_ برو شبانه روزی هرچی لازمه بگیر


فرامرز چشم درشت کرد


برهان با نگاه به او گفت:


_ هرچی که لازمه ، شیر خشک ، پوشک ، شیشه شیر خلاصه هرچی که فکر میکنی یه بچه به کارش میاد


فرامرز مات و متحیر زمزمه کرد:


_ یواش تر بابا ، مگه میخوای نگهش داری که سفارش میدی؟


نگاه برهان پر از تایید شد


_ فعلا که هست تا ببینم چی میشه ، بدو پسر ، معطل نکن که گرسنگی فشار بیاره بهش میافته به جون خودمون


فرامرز کلافه دستی برایش پرت کرد و غرزد:


_ آنوقت به من‌ میگه خجسته ای ، مسلمون مگه من بچه داری کردم که بدونم ، اصلا گیریم که بدونم من سننه ، هرکی زاییده  بزرگش کنه دیگه ، چرا حواله اش میدی به من


نگاه غضب آلود برهان باعث شد چهره در هم بکشد و تسلیم وار سمت خروجی حرکت کند


رفت و پشت سرش گفت:


_  فقط ببین با کیا دم خور شدیم


_ برو غر نزن


فرامرز پشت به او ادایی درآورد و گفت:


_ شکرت خدا ، امروزمون که مالید ، فقط تا امتحان بعدی یه راه نفس کش برامون باز بزار


برهان ماند و کودکی شیرین که هرازگاهی نق میزد و هرازگاهی لبخند ،لبخندش به شیرینی قند بود و چال گونه اش بسیار چشم نواز


چگونه مادری میتوانست از کودکی به این شیرینی بگذرد؟ مادر باشی و راحت دل بگیری؟ امکان نداشت!


کودک را کف اتاق خواباند و بالای سرش ایستاد


کودک چرخی زد و به شکم افتاد ولی ملچ و ملوچ دستش همچنان پا برجا بود


خنده ی بی صدایی کرد ، گویا این بچه هنوز از عمق فاجعه بی خبر بود که اینچنین آسوده لمیده بود و با ولع انگشتانش را به مهمانی دهانش برده بود


صدای نق زدنهایش که بلند شد برهان از خودش بیرون زد و بلافاصله کودک را روی دست بلند کرد


تا آمدن فرامرز باید به نحوی آرامش میکرد و اجازه نمیداد گریه هایش با بی تجربگی او در هم آمیز و آشی شود خاطر انگیز


فرامرز غرغر کنان وارد شد


_ به یارو میگم پوشک میخوام نگاه میکنی ، میگم داداش واس خودم نمیخوام که اینجوری نگاه میکنی ، میگه میدونم پوشک کفاف شمارو نمیده شما باید ایزی لایف کنی


بی تربیت ؛ شیطونه میگفت همچین بخوابونم توصورتش که بار اول و آخرش باشه با مشتری اینجوری حرف میرنه


تا مقابل در اتاق پیش رفت


برهان که به سختی کودک را آرام نگه داشته بود پرسید:


_ چی میگی تو هی غر میزنی؟


فرامرز رو ترش کرد و نایلون وسیله ها را سمت او گرفت


_ بیا! نزدیک بود به خاطر سفارش جنابعالی با طرف دست به یقه شم


برهان از کف زمین بلند شد و نایلون را از دست او گرفت


_ بده ببینم چی گرفتی؟


_ هرچی ، با این شبانه روزیه که دعوام شد رفتم دوتا خیابون اون ورتر گفتم هرچی برای یه بچه ده دوازده ماهه لازمه بده


برهان لبخند زد


_ آفرین چه خوب سنش تشخیص داد


فرامرز با اکراه رو گرفت و گفت:


_ انگاری یادت رفته، دوتا بچه های فرزانه زیر دستم خودم بزرگ شدن


_ آباریک الله پسر، حالا که تجربه ات زیاده یه دست بزن پوشکش عوض کن تا من شیرش آماده کنم


قبل از اینکه برهان از کنارش رد شود فرامرز بازویش را چسبید


_ هوی ! کجا داداش ؟ دور این یکی خط بکش که اصلا باهاش حال نمیکنم


برهان با تانی پلک روی هم گذاشت و نایلون را سمت او گرفت


_ خیلی خب! لااقل شیرش آماده کن خودم یه کاریش میکنم


فرامرز نایلون را گرفت ، برهان برگشت بالای سر کودک و نگاهی ناشیانه به زیر و بمش انداخت


فرامرز با شیطنت پرسید:


_ حالا دختره یا پسر؟


برهان سرش را بالا گرفت و شانه ای بالا داد


فرامرز به چهار چوب در تکیه زد و منتظر عکس العمل بعدی او شد ، ضمن نگاه کردن گفت:


_ دختر باشه که کارت دراومده..باید براش دایه ام بگیری


نگاه تیز برهان لبهای پراز خنده اش را نشانه رفت


کمی بعد به سختی و با احتیاط مشغول کندن شلوار کودک شد، ناشی بودنش در تکان های شدیدی که به کودک میداد باعث شد فرامرز تاب نیاورد


از چهار چوب در کند و گفت:


_ بده من بابا تو این کاره نیستی


برهان جسته از مهلکه لبخند زد


فرامرز کنارش نشست و گفت:


_ فقط اینو یادت باشه که فرامرز یه دونه اس 


برهان خرسند از اتفاق پیش آمده دستی به شانه ی او زد


_ یه دونه ای دادش ، دمت گرم


_ خیلی خب زبون نریز؛ پاشو شیرش آماده کن تا من ببینم چه خاکی تو سرم می ریزم


برهان گوش به فرمان بلند شد


فرامرز بالای سر کودک نشست و گفت:


_ فقط خدا کنه پسر باشی تو..سپس


بسم الهی گفت ودست به کار شد


چند لحظه بعد  ذوق زده و با صدای بلند گفت:


_ ایول بابا پسره!


برهان که در این فاصله برای درست کردن شیر از اوجدا شده بود  میانه سالن لبخندی زد و به شوخی گفت:


_ چشمت ودلت روشن!


فرامرز آستین بالا زد و با احتیاط یکی از پوشکها را برداشت ، قبل اینکه هرکاری کند کودک دست به کار شد وصدای فریاد فرامرز باعث شد برهان راه رفته را به سرعت برگردد


کودک صاف وسط پیشانی او را هدف گرفته و رطوبت حاصله از صورتش میچکید


برهان ترسیده میانه در ظاهرشد که فرامرز با نگه داشتن دست مانع داخل شدنش شد


با یک دست رطوبت صورتش را گرفت و پراز اکراه گفت:


_ نیا تو بابا شیمیایی میشی


 برهان به سختی با خنده اش مبارزه میکرد ، حال وروز فرامرز کم ازفیلم های کمدی نداشت


فرامرز با چشمانی که به سختی باز نگه داشته بود گفت:


_ پدر صلواتی ، هدف گیری کرد صاف وسط پیشونیم ، تا به خودم بجنبم دودفعه ام جلوی دهنم هواگیری کرد ، یعنی تا شب زنده بمونم باید قربونی بدم


برهان بی اختیار شد و صدای خنده اش اتاق را برداشت


فرامرز طعنه زد:


_ هان ؟ چیه میخندی؟


برهان میان خنده گفت:


_ عوضش کن پاشو برو یه دوش بگیر


_ حتما ، منتظر دستور جناب بودم


_ مگه من گفتم روت خرابکاری کنه که بداخلاقی میکنی


_ نه ولی جنابعالی گفتین نگهش داریم 


میان جرو بحث دو مرد کودک برای خودش غرغر میکرد و غلت میزد


فرامرزکه حالش از خودش و تمام هیکلش بهم میخورد خم شد و ضمن صاف کردن تن او گفت:


_ پسری دیگه ، جیگر داری، الان زارت و زورت میکنی  بزرگ شدی هارت و پورت


بازهم صدای خنده ی برهان به هوا رفت


فرامرز فکر کرد شاید از قدم این کودک باشد که این خاله زاده ی بداخمش میخندد، پوشک تمیز  را زیر پای او صاف کرد و گفت:


_ میگم مرتیکه ؟ تو الان تو این سن  شیمیایی میزنی بزرگ شی چی میزنی ؟ هان؟


کودک به گمان اینکه فرامرز بازیش میدهد لبخند زد


لبخند دل فرامرز رابرد و گفت:


_ لابد اتمی میزنی دیگه!


برهان از اتاق فاصله گرفت ، لبخند به لب داشت ولی فکر و ذهنش پیش زن ناشناخته ای بود که روز قبل پشت درختان مقابل خانه دیده بود


دقایقی بعد فرامرز برهان را صدا زد:


برهان در حالیکه شیشه ی شیر را تکان میداد وارد اتاق شد


فرامرز کودک خوش رو رو را بغل او داد و گفت:


_ بگیرش ، فیلترینگ شده تحویل شما


برهان با یک دست کودک را گرفت و خنده کنان با دست دیگرش شیشه ی شیر را مقابل دهانش برد


فرامرز پرحرف سمت حمام رفت و گفت:


_ طرف چند نوع پوشک گذاشته جلوم میگه یکی از یکی بهتر والبته گرونتر، نمیدونم تو پیشونیه من چی نوشته هرکی بهم می رسه فکر میکنه پولدارم، هرچی مال بنجل گرونه میخواد بچپونه به من


برهان که بالذت به لبهای در حال مکیدن کودک نگاه میکرد پرسید:


_ مگه پوشک با پوشک فرق داره؟


فرامرز داخل حمام لباس از تن کند وبا صدای بلند گفت:


_ اوه ؛ خبر نداری ، پوشک داریم با لایه ی محافظ ، یکی داریم با جذب بالا، اون یکی لای درز و دورزش کرم مرطوب کننده جاساز کردن ، ضد بود و صدا خفه کن و فن  دار داریم ، شعار همشونم یکیه ، هدف ما حمایت از پوست ماتحتان کودک شماست


لبهای برهان به روی کودک خوش خوراک آغوشش خندید


فرامرز سرش را از لای در بیرون کرد و اضافه کرد:


_  البته که همشم فقط برای خالی کردن جیب مردمه ،تو پول بدی بچه گند بزنه تو پولت





کژال بغضش را فرو خورد و سلانه و سلانه تا پشت در پیش رفت..سرش را روی بدنه ی آهنی گذاشت و گوش هایش را تیز کرد..


خدایا کودکش در چه حال بود؟


هیچ صدایی نمی آمد..یکی از مردها رفته بود و ساعتی بعد با نایلونی از خرید برگشته بود...پوشک و شیر خشک  و شیشه شیر و هرچه که ، فقط و فقط به درد زانیارش میخورد و بس!


با این حال دلش آرام و قرار نمی گرفت...لعنت به فقر و فلاکت که مجبورش کرده بود دو دستی فرزندش را به سرنوشتی نامعلوم تقدیم کند...


در همین حین تلفن همراهش زنگ خورد و افکار آزار دهنده اش را پاره کرد.. بالاجبار سرش را از ورقه ی آهنی در گرفت و ناراضی موبایلش را از جیب مانتو بیرون کشید...


نام حک شده روی صفحه گوشی اکراه به چهره اش آورد ، چیزی زیر لب زمزمه کرد و معترض جواب مرد آن سوی خط را داد:


_ چی میگی هی زنگ میزنی؟ نگفتم خبری شد خودم تماس میگیرم؟؟


صدای خنده ی بلند مرد سبب شد گوشی را از کنار صورتش فاصله دهد..چندش آور ترین صدایی که ممکن بود همه ی تار و پود تنش را به لرزه در آورد همین صدا بود...


مرد با ته مانده ی خنده از آن سوی خط گفت:


_ چیه رَم کردی؟ گفته بودم تهرون شهر تو نیست ، یادته ؟خودت خواستی که بری! الانم عواقبش پای خودت ، من همون اول همه ی حرفام باهات زدم که بعدا دبه درنیاری!


_ الان چی میخوای دقیقا؟


لحن اعتراض آمیز کژال باعث شد مرد خودش را جمع کند و با ثبات بیشتری بپرسد:


_ چه خبر ؟ شیری یا روباه؟


کژال با همان لحن قاطع قدمی از در فاصله گرفت و جواب داد:


_ فعلا که با پای خودم اومدم تو دهن شیر‌..بچه ام فرستادم تو ، خودم دارم این بیرون خونِ جیگر میخورم...ببین خداشاهده با این همه بدبختی که دارم میکشم ، وعده وعیده الکی داده باشی میزنم به سیم آخر  آبروت میبرم..حالیته ؟ من سر زانیارم با هیچ کس شوخی ندارم..پس خودتو آماده کن که همین روزا میام سراغت!


بازهم صدای خنده ی بلند مرد گوشش را آزرد


_ ایول بابا ، تو دیگه کی هستی ؟ یعنی الان پسرت تو خونه اس؟؟


کژال کلافه بود و حوصله توضیح اضافه نداشت..فعلا نگران زانیارش بود و این مرد بد موقع پیله کرده بود...حرصی دندان بهم سابید و گفت:


_ کاری بود خودم زنگ میزنم...توام..


جمله اش ناتمام ماند..ناغافل نیرویی قوی پشت لباسش را گرفت و داخل حیاط پرتاب شد..صدای بلند مرد از صدای ترسیده ی کژال در محیط زیبای حیاط پژواک شد


_ کژااال؟ باتوام کژال چی شد؟


وحشت سرتا پای زن جوان را در برگرفت و گوشی را میان پنجه هایش فشرد.


خشم و خون در صورت برهان دویده بود و وحشت زن را دو چندان میکرد...هر قدمی که او برمیداشت کژال یک قدم خودش را روی زمین میکشید و وحشت زده با نگاهش التماس میکرد که پیش نیاید..


صدای مرد پشت خط قطع شده بود و در عوض قلب زن جوان بی رحمانه می کوبید..


برهان دست به کمر مقابل پایش ایستاد..کژال خودش را در هم جمع کرد و ناله زد:


_ دست بهم بزنی خودمو میکشم!


برهان نیشخند زد...لهجه ی زن شیرین بود والبته آشنا...


با انگشت شصت زیر چانه اش را نوازشی داد و پرسید:


_ اینجا چی کار داری؟ هان؟


کژال لب فرو بست و نگاهش را دزدید


این بار صدای فریاد برهان بود که حیاط خانه را برداشت:


_ پرسیدم  اینجا چی کار داری؟ 


کژال ترسیده از جا پرید و بیشتر در خودش فرو رفت...برهان با انگشت به زمین‌اشاره زد و تاکید وار  ادامه داد:


_ باتو بودم ، اینجا ، پشت در خونه ی من ، چه غلطی میکنی ؟ هان؟ جواب بده ؟ چرا بچه ات گذاشتی پشت در؟؟


از صدای فریاد برهان فرامرز با موهای خیس دوید بیرون..صدای زانیار از داخل خانه حواس کژال را پرت کرد..نم اشک مقابل چشمش پرده کشید و بغض کرده سمت ساختمان چرخید و نالید:


_ زانیارم!!


فرامرز وحشت زده ، با موهای پریشان جلو دوید و حیرت زده به زن جوانی که کف حیاط افتاده بود نگاه کرد..


_ چی شده خونه رو گذاشتی روسرت؟؟ این دیگه کیه؟


برهان نفس های عمیق و ممتد می کشید ، بی آنکه نگاه خشمگینش را از زن بگیرد..


صدای جیغ زانیار بلند شد..کژال هراسان بلند شد و سمت ساختمان پا تند کرد..


برهان عصبی دستور داد:


_ کجا ؟ برگرد سرجات تا زنگ نزدم به پلیس!


قلب در سینه ی کژال پر پر میزد...زانیارش بی تابی میکرد و قلب او درحال انفجار بود..


ملتمسانه برگشت و گفت:


_ بچه ام؟؟


برهان چشم ریز کرد..فرامرز کنار گوش برهان زمزمه کرد؟


_ خودشه؟؟ ننه ی بچه اس؟


سوال فرامرز بی جواب ماند..ولی صدای گریه  زانیار همچنان زن را روی آتش نگه داشته بود..


برهان بی آنکه نگاه از او بگیرد به فرامرز گفت:


_ برو بچه رو بیار!


فرامرز هاج و واج نگاه میکرد...دستی به موهای خیسش کشید و آهسته پرسید:


_ حالا مطمئنی نَنَشه؟


برهان چپ چپ نگاهش کرد و فرامرز لب فرو بست..او بی حرف ، قدم سمت ساختمان تند کرد و برهان غرید:


_ میمونی تا همینجا تا تکلیفت روشن شه...زنگ‌میزنم پلیس ...یا عذرت موجه و خلاص میشی یا سرو کارت میافته به پلیس و دستت میاد مملکت قانون داره!


اسم پلیس آمد و رنگ از رخ زن جوان پرید..عجب غلطی کرده بود...به هرچیزی فکر کرده بود الا این یک مورد...لبهایش رو به سفیدی رفت..تمام تنش لرز گرفت و رمق به پاهایش نماند..


برهان کماکان نگاه ترسناکش را از او نمی گرفت..مانند ماموری که مجرمش را چهار چشمی میپاید که فرار نکند..کژال یک قدم به عقب برداشت..زیر لب زمزمه کرد:


_ خواهش میکنم!


برهان بازهم غرید:


_ خواهش میکنی چی؟


کژال قدم دیگری به عقب برداشت و گفت:


_ پلیس نه ! پ...پ..پ


پلکهایش روی هم افتاد..تصویر مرد برایش مبهم شد..از پا افتاد و دویدن مرد را در هاله ای از ابر دید..


برهان ترسیده بود..زن جوان واقعا از حال رفته بود و برهان بلاتکلیف بالای سرش مانده بود..


فرامزر بچه به دست وارد حیاط شد و وحشت زده پرسید:


_ یا خدا ! کشتیش؟


برهان عصبی برایش چشم غره رفت و گفت:


_ الان جای این حرفاست..بپر زهرا خانم صدا کن!


زانیار در آغوش فرامرز بی تابی میکرد..فرامرز گیج و گنگ بین برهان و زانیار و زن جوان مانده بود..برهان فریاد دیگری زد و برهان از جا پرید...زانیار را تحویل برهان داد و به سرعت از حیاط خارج شد..


برهان عصبی زانیار را به دست گرفت و گوشی موبایلش را بیرون کشید..چند لحظه بعد شماره ی اورژانس را گرفت و با گفتن شرایط بیمار آدرس خانه را داد





صدای پچ پچ می آمد..صداهای ناشناسی که زن جوان را وادار کرد پلکش را به زحمت باز کند و ناله ی خفیفی بزند..


فرامرز قبل از برهان و زن میانسال هوشیار شد و ذوق زده گفت:


_ اوه...انگاری به هوش اومد خاله!


برهان از مقابل زن میانسال کنار کشید و زهرا خانم با گرفتن لبه های چادر گلدارش از جا بلند شد..


زن جوان ناله ی دیگری زد و دستش را بالا برد..پوست دستش از این حرکت آتش گرفت..آخ ضعیفی گفت و دستش افتاد..


زهرا با احتیاط کنار کاناپه اش ایستاد و پرسید:


_ بیداری عزیزم؟


کژال که از درد و سوزش صورتش بهم جمع شده بود نالید:


_ زانیار؟؟


زهرا کنار بالینش نشست..انگشتان زن را بین دستش گرفت و گفت:


_ خوابیده نگران نباش!


کژال آب دهانش را فرو برد..هنوز خیلی مسلط نبود و نمیدانست دقیقا کجا ، کی و چه بلایی بر سرش آمده است..سرش درد میکرد و بند بند وجودش ضعف داشت..دستش را روی پیشانی گذاشت و ناله زد:


_ وای سرم چه دردی میکنه ؟؟


زهرا نرم نرم انگشت شصتش را روی دست کژال کشید و سر حرف را باز کرد


_ فشارت خیلی پایین بود عزیزم...اومدم این دوتا جوون  اورژانس خبر کرده بودن... سردردتم مال فشارته...بزار سرمت تموم شه یه چیزی بدم بخوری حالت بهتر میشه!


کژال دستش را از پیشانی گرفت و زن میانسال را پایید..میان درد چشمانش را ریز کرد..این زن برایش آشنا بود..خیلیییی آشنا..زن‌میانسال برایش لبخندی زد و کژال ناباورانه زمزمه کرد:


_ شما!!


زهرا مادرانه پلک روی هم گذاشت و با این حرکت جوابش را داد...کژال که تقریبا هوشیار شده بود ، نگاهش از روی زن سرید و دو جوان پشت سر او را پایید..


برهان با همان اخم های درهم و دستهایی که روی سینه قلاب شده بود قدمی جلو آمد و هشدار داد:


_ خودتو آماده کن..حالت بهتر شد باید توضیح بدی که چرا این کار کردی؟!


کژال با این حرف برهان از خواب غفلت پرید و کاملا هوشیار شد..زهرا بلافاصله برگشت و به برهان اشاره زد:


_ آقا برهان ؟ پسرم ، بزار حالا حالش جا بیاد بعد!


برهان خیره ی نگاه ملامت گر زهرا شد..فرامرز خودش را وسط انداخت و گفت:


_ ا خاله شمام یه چی میگی ها !! چی چی حالش بهتر شه ؟ این حالش از من و شما خیییلی بهتره ..والا من خودم الان سرم لازمم...رنگ به رو ندارم بس که دوندگی کردم بعد این خانم...


نگاه تند و تیز برهان سبب شد فرامرز زبان به دهان بگیرد ..زهرا پوفی کشید و رو گرداند.فرامرز آهسته زمزمه کرد:


_ دو دفعه فقط پوشک عوض کردم..تا این خانم حالش خوبشه ، حتما دو دفعه دیگه ام میافتم گردنم  .هیچی دیگه کل حافظه ام از بوی گند پوشکا ریست میشه میره پی کارش!


لبخند تا مرز لب برهان آمد و مهارش کرد..همانطور که دست به سینه ایستاده بود زمزمه کرد:


_ سختته جلوی زبونت بگیری برو پیش فرزانه؟ اصلا مگه تو امشب دعوت نداشتی ؟ برو دیگه چرا وایستادی؟


فرامرز دست به کمر شد..حرصی نفسش را روی صورت برهان رها کرد و گفت:


_ بابا ایولا..دمت گرم اینجوریاس رفیق؟! 


گوشه ی لب برهان چین ریزی خورد..فرامرز دلخور ادامه داد:


_ حیف که زنگ زدم به فرزانه گفتم بساط مهمونی جمع کنه بزاره واسه یه روز دیگه ، وگرنه می رفتم و چهار چنگولی دست و پات میذاشتم تو پوست گردو تا دستت بیاد فرامرز خیلییی مرده!


صدای اعتراض زهرا و گریه زانیار باهم بلند شد...کژال از شنیدن صدای کودکش بی هوا نشست و فرامرز با کف دستش به پیشانی زد.


_ ای دهنت گل بگیرن فرامرز که همیشه بی موقع باز میشه


صدای گریه ی زانیار کژال را بی تاب کرده بود..زن میانسال در حالیکه سعی میکردم کژال را آرام کند نگاهی به پشت سرش انداخت و فرامز غرغر کنان سمت اتاق خواب رفت


_ پیشونی نوشتم از اول لَلِه داری بوده.چَشم خاله ، رفتم بیارمش!


برهان کمی پشت سر فرامرز نگاه کرد و سپس قدمی جهت دو زن برداشت،کژال ازنگاه کردن به او واهمه داشت..ابروهایش بد جور گره ی کور خورده بود و با هیچ ناخن و دندانی باز نمیشد.


برهان آهسته کنار پای زهرا ایستاد و پرسید:


_ اگه حواست اومد سرجاش توضیح بده ببینم کی هستی؟


صدای بازی دادن کودک نگاه کژال را منحرف کرد..سرش را چرخاند و زمزمه کرد


_ یه بدبخت ! یاآدم غریبم که تو شهر شما گم شده!


فرامرز همراه زانیار وارد شد و کودک شیرین را روی دستش پرواز داد..صدای قهقهه ی کودک در فضا پیچید...کژال لبخند نرمی زد و برهان پرسید:


_ بعد این گمشده باید بچه اش بزاره سر راه؟


کژال خجالت زده سرش را زیر برد...زانیار مادرش را دید و خنده اش به نق و نوق تبدیل شد..کژال بی خیال مرد جوان سرش را بالا گرفت و دستش را برای کودکش بلند کرد.زانیار برای مادرش پرواز کرد و زهرا زیر لب الله اکبری گفت


دقایقی بعد زانیار در آغوش مادرش مامن گرفت...کژال همانطور که زانیار را به خودش میفشرد شروع به حرف زدن کرد


_ بیست و هشت سال پیش دوتا خواهر از تبار کُرد با هم‌ یه قرار میزارن..دوتا خواهری که به هم خیلی وابسته بودن..دوتا خواهری که با فاصله ی یه سال با دوتا برادر ازدواج کرده بودن.


خواهر کوچکتر تو آتیش سوزی ناگهانی خونه اش ، میسوزه و شرایط باردار شدن از دست میده..خواهر بزرگترم که همیشه مثل مادر برای کوچیکه بزرگتری کرده بوده قول میده اگر بچه ای که تو راه داره دخترشه بده به خواهر کوچیکتر و چراغ خونه اش روشن کنه..این وسط جفت برادرها موافقت میکنن و یه قرار داد شفاهی بینشون نوشته میشه..خواهر بزرگتر چهارتا دختر داشته و چشم‌انتظار یه پسر بوده ولی چند ماه بعد خدا به خواهر بزرگتر یه دختر دیگه میده..یه دختر که میشه دختر پنجم خانواده و طبق قولی که دادن میشه اولین دختر خاله ی کوچیک.


اینجای حرفش کژال سرش بالا گرفت..نگاه نم زده اش به چشم حاضرین داد و گفت:


_ خودم میگم ! اسمم گذاشتن کژال و همون شب بردنم خونه ی جدید.


نفس عمیقی گرفت و سرش زیر برد.


_ کُرد جماعت سرش بره قولش نمیره...اون شب ، سر سیاه زمستون دوتا خانواده ی کُرد از سر همین مرام و مردونگی به عهدشون وفا میکنن و من تو خونه ی خالم پا میگیرم..


همه چی خوب بود...من یکی یه دونه ی مادرم بودم و خاله ام ( یعنی همون مادر اصلیم ) مثل همه ی دختراش من دوست داشت..بعد ازاون خدا بهش دوتا پسر داد اما بعدش دیگه نفهمیدم.


بازم آه پرسوزی کشید.


_  پدرم یا همون عموی واقعیم ، به دلایلی که بعدها فهمیدم ، مارو از ایران برد و ساکن کردستان عراق شدیم..من تنها شدم ، مادرمم تنها شد..من رشد کردم ولی تو یه کشور غریب بین آدمای غریب..پوف ! بیست سالم که شد مادرم مریض شد..هی این دکتر و اون دکتر بردیمش تا اینکه آخرش آب پاکی ریختن رو دستمون و گفتن خوب شدنی نیست..گفتن عفونت کهنه شده ی همون آتیش سوزی سر باز کرده و کل بدنش گرفته ، خلاصه بعد از اون همه دوندگی بی نتیجه آوردیمش خونه بستریش کردیم .خودشم میدونست رفتنیه برای همین یه روز دست من گرفت ، نشوند کنار خودش وگذشته رو برام تعریف کرد..همه چی رو بهم گفت..سیر تا پیاز داستان زندگیم تعریف کرد و ازم‌خواست اگر تونستم برگردم ایران و خانواده ی اصلیم پیدا کنم..اونجا بود که فهمیدم چرا همه ی این سالها هیچ ارتباطی بین ما و خانواده ی اصلیم نبوده..در واقع میونه ی دو تا برادر سر میراث پدری بهم خورده و برادر کوچیکه ، سهم‌بزرگه رو برداشته و از ایران زده بیرون!


مادرم که مرد ، من موندم با یه پدر یا همون عمویی که نمیدونستم باید ازش گلایه مند باشم یا شاکر..خلاصه برام پدری کرده بود ، بیست سال زحمتم کشیده بود..نه میتونستم بپرسم چرا این کار کردی؟ نه میشد از ظلمی که در حق خانواده ی واقعیم کرده بگذرم..از طرفی ما مهاجر بودیم و راحت نمی تونستیم رفت و آمد کنیم..دلم‌ میخواست بیام ایران و خانواده ی خودم پیدا کنم ولی همه جوره دست و پام بسته بود..تا اینکه ازدواج کردم..بین همه ی خواستگارا به یکی که از همه مناسب تر بود جواب دادم و ازش قول گرفتم من بیاره ایران..اونم قبول کرد که من بیاره اما شرط گذاشت که تا موقعیتش مناسب نشده ازش اینو نخوام..منم قول دادم که صبوری کنم تا شرایط جورشه..ولی؟؟؟


سکوت کرد..یک سکوت سرد و پر معنی.


فرامرز میان سکوتش دوید و پرسید:


_ ولی نیاورد درسته!؟؟


کژال که دست تپل پسرکش را میان انگشتانش گرفته بود نگاهی به فرامرز انداخت و گفت:


_ چرا ، دوسال بعد از ازدواجم به قولش عمل


کرد ولی غیر قانونی...اومدیم ایران ولی از بیراهه اومدیم..شبانه از مرز رد شدیم و خودمون رسوندیم این طرف!


برهان میان گفته های دختر دقیق شد و پرسید:


_ چرا غیر قانونی؟ مگه بهتون ویزا نمیدادن؟


کژال لبهایش را بهم جمع کرد و متاسف آه کشید


_ همه جا خوب و بد داره..همه جا هستن آدمهایی که گرگن تو پوست میش!


برهان با دقت بیشتری نگاهش کرد..کژال شرمنده ادامه داد:


_ به من‌ نگفته بود میخواد بار بیاره این طرف مرز ، وگرنه قبول نمی کردم..یه نفر زیر پاش نشسته بود که لباس قاچاق کنه..گفته بود پول خوبیم بهش میده ، اونم گول خورده بود...من وقتی فهمیدم قضیه چیه ، که دیگه کار از کار گذشته بود..نه راه پس داشتم و نه راه پیش..مجبور شدم همراهیش کنم و همون شب از مرز عراق و ایران گذشتیم.


اینجای حرفش فرامرز دوباره پرید وسط و پرسید:


_ ببینم شما الان مسلمونی دیگه؟!


کژال متعجب نگاهش کرد..زهرا خانم نگاه چپی انداخت و لبش را گزید ، برهان هم برای سوال بی موقع فرامرز چشم غره رفت..


فرامرز به سرعت خودش را بهم جمع کرد و زمزمه وار گفت:


_ خب چیه ؟ سوال بود دیگه!


برهان پوف کلافه ای کشید..کژال آهسته زمزمه کرد:


_ مادرم‌ ( یعنی همون خاله ام) زن مومنی بود..تو خونه همیشه با زبان مادری باهام حرف میزد که هیچ وقت اصالتم یادم‌ نره..همیشه ام از دست پدرم گلایه داشت که چرا آوردتش این طرف و از وطنش دور افتاده..آخه همون سال هم پدرم غیر قانونی ما رو از مرز رد کرده بود ..برای همین خیلی طول کشید که شهروند اونجا شدیم و تونستیم قانونی زندگی کنیم..


برهان ایستاده دستی به صورتش کشید و تا انتهای چانه اش ادامه داد...کژال در جواب سوال فرامرز گفت:


_ بله ما مسلمونیم!


فرامرز با احتیاط پرسید:


_ با این حساب شما الان هم کردی ، هم‌ایرانی و هم عرب؟


برهان با نگاه برای فرامرز تشر رفت و زهرا خانم بلافاصله گفت:


_ راحت باش دخترم...مسلمون و غیر مسلمون نداره..فارس و کرد و عربم نداره...مهم اینه که همه آدمیم..از پوست و گوشت و استخوون!


کژال لبخندی به محبت زن میانسال زد و گفت:


_ ممنونم... یه مدت قاچاقی تو ایران زندگی کردیم تا اینکه شوهرم تو یه کارخونه برای خودش کار پیدا کرد..چون حضورمون تو ایران غیر قانونی بود بیمه نداشت ولی از هیچی بهتر بود...حداقل پول کرایه خونه و خرج و مخارجمون درمیومد و موندن رو برامون راحت میکرد..تا اینکه زانیار باردار شدم...اوایل بارداریم خبر رسید که پدرم ، (همون عموم ) از دنیا رفته ...خیلی سخت بود که این طرف بودم و دستم بهش نمی رسید..حالا دیگه تنها تر از تنها شده بودم..صبح تا شب تو تنهایی خودم می نشستم و برای تنهایی خودم و پدر و مادرم و سرنوشت عجیبی که داشتم گریه میکردم...زانیار که به دنیا اومد تازه تازه داشتم مزه ی زندگی رو زیر زبونم میچشیدم و تحمل غم و غصه برام راحت میشد که یه روز خبر آوردن که شوهرم تو انبار کارخونه آسیب دیده.. چی بگم ، انگار یکی از قفسه های انبار که پایه اش پوسیده بوده ، از زیر میشکنه و کارتونای پر خالی میشه رو سر شوهرم..


وحشت کرده بودم..وقتی خودم رسوندم بیمارستان شوهرم تو کما بود ..دو روز بعدم از دنیا رفت..


اینجای حرفش لبخند تلخی زد..زهرا متاثر زیر لب ذکری گفت و دو مرد جوان متاسف بهم نگاه کردند..کژال انگشتی زیر پلکش کشید و با گرفتن نم اشکش ادامه داد:


_ بازم من موندم و یه بچه و یه خانواده ای که هنوز هیچ خبری ازشون نداشتم و یه خانواده ای که اون طرف مرز زیر خاک خوابیدن بودن و دیگه هیچ کاری از دستشون برای من برنمیومد!


زن میانسال به دلداری دستش روی دست دختر گذاشت و زمزمه کرد:


_ متاسفم دخترم!


کژال تلخند دیگری زد و گفت:


_ الانم هشت ماه از مرگ شوهرم میگذره  و من مثلا اومدم تهران  که کار پیدا کنم...ولی کار که پیدا نشد هیچ ! مجبور شدم جیگر گوشم بزارم سر راه


_ پس برای همینه که از پلیس میترسی؟ آره؟میترسی برت گردونه عراق؟


کژال به سوال برهان واکنش نشان داد..با التماس زیاد نگاهش کرد و به سرعت سرش را زیر برد.


زیر چشم برهان نبض ریزی گرفت و متفکر


 ابرویش را بالا داد..


زانیار با سرو صورت مادرش بازی میکرد و مدام روسری گل دارش را میکشید..کمی بعد برهان به حرف آمد و گفت:


_ خاله یه لحظه لطفا؟


فرامرز مات و متحیر این وسط پرسید:


_ پس من چی؟؟ نکن این کارو با من گناه دارم!


زهرا از جا بلند شد و قفسه ی سینه ی برهان از مزه پرانی های وقت و بی وقت فرامرز پر و خالی شد..سری برایش تکان داد و آهسته غرید:


_ توام بیا کارت دادم!


فرامرز لبخند بامزه ای تحویلش داد و دنبال سرشان راه افتاد.


دقایقی گذشت تا برهان وسط حیاط تمام حرفهای زهراخانم را برای خودش هضم کرد.


اینکه زن جوان شبها در گرم‌خانه سر میکند و روزها دنبال کار میگردد چیز عجیبی نبود..زن میانسال بعد از اینکه جریان را تمام و کمال برای آنها توضیح داد ، با دلسوزی نگاهی سمت ساختمان انداخت و گفت:


_ آره مادر! خودش بهم گفت شبا میره گرم خونه..آدم دلش میگیره از این همه بی کسی و بی پناهی! آخه زن جوون و این همه مصیبت؟!!


پندار متفکر بود..دستی به چانه اش کشید و لب پایینش را زیر دندان گرفت..فرامرز بلاتکلیف بین آنها مانده بود..برهان کمی بعد رو کرد به فرامرز و گفت:


_ کلیداتو بده من!


_ چی؟؟


حتی تعجب فرامرز  هم‌ نتوانست از استحکام چهره ی او کم کند..انگشتانش را مقابل فرامرز گرفت و بازی داد .


_ بده زود باش!


_ آخه واسه چی؟؟ بابا بی خیال ..حداقل بگو چی تو سرته بعد تخلیه ام کن؟!


برهان ابرویی بالا داد و نفسش را رها کرد


_ میخوام بدم خاله..بعد رو کرد به زهرا خانم و گفت:


_ بی زحمت یه چند روزی هواش داشته باشید.


فرامرز همانطور که با دهان نیمه باز به لبهای برهان نگاه میکرد کلید را از جیب شلوارش بیرون کشید..برهان کلید را از دست او کشید و به راه پله ی آهنی کنار دیوار اشاره زد:


_ طبقه ی بالا یه سری وسیله دارم..فعلا کارش راه میندازه تا ببینیم چی پیش میاد!


زهرا خانم با تعجب به دست  برهان نگاه کرده و برای گرفتن کلید تعلل داشت


_ مطمئنی آقا برهان ؟ ببین آخه یه زن جوون؟؟


برهان نیشخندی زد و گفت:


_ اون بالا کاملا مجزاست..کلیدشم میدم به خودش..من و فرامرزم‌ روزا نیستیم ، فقط میمونه یه شب که اونم میتونه درُ از تو قفل کنه که خیالش راحت باشه..شمام که همیشه هستین و میتونید ازش خبر بگیرید.


کلید با تردید زیاد میان دستان زهراخانم جا گرفت..فرامرز که تا آن لحظه فقط نگاه کرده بود ضربه ای به بازوی برهان زد و گفت:


_ صبر کن بابا چه خبره؟؟ 


برهان با اخم نگاهش کرد و دست روی جای ضربه گذاشت..فرامرز عصبی گفت:


_ ببینم تو این آدم میشناسی ؟ اصلا از کجا معلوم حرفاش راست باشه ؟وا بده پسر ! اگه زد و طرف دزد بود میخوای چی کار کنی؟


برهان با همان اخم فقط نگاه میکرد..از نظر زهرا هم فرامرز بی راه نمی گفت..با این حال برهان گفت:


_ خیال کن دزد باشه..یه زن تنها چه کاری ازش برمیاد هوم؟


_ هه.. خوش خیال ! یه زن تنها چیه؟ اینا دوره دیده ان..الان اشک تمساح میریزه دلت به درد میاد ، فردا پس فردا زنگ میزنه یه ایل میریزن تو خونه ، دست و پات میبندن و دارو ندارت میبرن!


برهان نیشخند زد..دستش را از بازو گرفت و گفت:


_ من چیزی ندارم که نگرانش باشم..همین چهارپاره آجره که فکر نکنم هیچ دزدی بتونه با خودش ببره!


فرامرز کلافه سرش را رو به آسمان گرفت و در نهایت دست به دامن زهرا شد


_ خاله شما یه چیزی  بهش بگو..باور کنید این آخرش با این کاراش سر خودش به باد میده!


زهرا با تردید زیاد نگاهی بین دو جوان رد و بدل کرد و گفت:


_ منم میگم حق با آقا فرامرزه..اصلا از کجا معلوم که راست بگه؟


برهان لبخند عمیق تری زد و جواب داد:


_ از نظر من همه راست میگن مگر خلافش ثابت شه!


فرامرز عصبی رو گرداند و معترض شد:


_ هه..از نظر تو شیطونم دروغ نمیگه.


سپس برگشت و تو صورت برهان با کلمات به او حمله کرد:


_ بابا بامرام..جنتلمن..آقا..بزرگوار... خودت بگو چی صدات کنم..اصلا تو نفس رحمانی و من نفس شیطانی ، ولی بیا یه بارم که شده به حرف این شیطون صفت گوش بده..باور کن که این کار به صلاح نیست..کار دست خودت میدیا؟؟ حالا ببین کی دارم بهت میگم؟!


نیشخند برهان بیشتر عصبیش میکرد..زهرا خانم که میان دو جوان گیر کرده بود سری تکان داد و فرامرز حرصی با چشم برای برهان خط و نشان کشید..برهان بی اهمیت از کنار نگاه فرامرز  رد شد و فرامرز داد زد


_ ببین ؟! از نظر منم همه دروغ میگن مگه خلافش ثابت شه.


برهان پشت به او نیشخندی زد و به کنایه گفت:


_ من از شما نظر خواستم؟!


فرامرز نگاهی به زهرا خانم کرد و نگران و مصلحت جویانه پرسید:


_ چی کارش کنم الان؟


زهرا خانم "نمیدونمی" زیر لب گفت و سمت ساختمان رفت..برهان با احتیاط پله های آهنی را بالا رفت و فرامرز رو به آسمان گفت:


_ خدایا فقط خودت این جریان ختم به خیرکن





فرامرز روی مبل سریده بود و پاشنه های پایش را روی میز چوبی وسط اتاق تکان تکان میداد..برهان دقایقی با تلفن همراهش صحبت کرد و سپس رو به فرامرز گفت:


_ چیه همین طور واسه خودت ولو شدی..پاشو خودتو جمع کن مرد حسابی!


فرامرز با چشمانی ریز شده نگاهش کرد..برهان لبخندش را مهار کرد و دمی بعد فرامرز گفت:


_ زنگ‌ بزن دوتا غذا بیارن مردم از گشنگی!


ابروهای برهان درجا بالا پرید


_ جانمم!


_ جانم وو.....اوففف..ول کن بابا حرف زدن با تو مثل آب تو هاونگ کوبیدنه..همون زنگ بزن دوتا غذا بیارن بعدش کپه ی مرگمون بزاریم بلکه فردا صبح چشممون تو چشم تو یکی باز نشه!


لبخند سمج برهان خلاصه خودنمایی کرد و در جوابش گفت:


_ چرا زنگ‌بزنم ؟حیف از این هوای قشنگ بهاری نیست ، خب یه سر میرم بیرون که آب و هوامم تازه شه!


فرامرز از جا کند..به سرعت پاهایش را روی زمین گذاشت و دسته های مبل را گرفت:


_ میری بیرون...جان من نکن این کارو..تو بری منم بار و بندیلم بستم دنبالت راه افتادما!


برهان متاسف از حرفهای او سری تکان داد و سمت خروجی رفت


فرامرز با همان لحن دنبال سرش گفت:


_ نرو برهان ! نرو...من با این ناشناس اینجا تنها نزار ! برهان نفرینت میکنما.. برهان!؟؟


برهان مقابل در کفش هایش را به پا کرد و بی توجه به شوخیه کودکانه ی او گفت:


_ اون موقع که بهت گفتم به فرزانه بگو بیاد این بالا بشینه ، که نخواد بیخودی کرایه بده ناز کردی و "نه " آوردی ، حالا باید عواقبشم تحمل کنی!


فرامرز ادای آدمهای سر خورده را در آورد..لبهایش را بهم جمع کرد و گفت:


_ ای دل غافل ! اگه..اگه فقط یه درصد احتمال میدادم مغزت خراب کار میکنه ها، هیچ وقت دست دست نمی کردم..


سپس ضربه ای به پیشانی زد و با خودش گفت:


_ آخه لامصب کوچیکم بود واسه فرزانه..دوتا بچه داشت طفلی ..این بالا جاش نمیشد که!


برهان صاف ایستاد..لبه های پیراهنش را صاف کرد و نیشخندی به رفتار فرامرز زد... چرخیدوقبل از اینکه خارج شود فرامرز صدایش زد


_ برهان؟؟


برهان برگشت..فرامرز جلدی پرید و گفت:


_ داری میری این چهارتا پوشکم ببر که اگه بمونه ، تا صبح پشه مشه ها همه ی جونمون خوردن!


برهان هنگ کرده بود..دقایقی بعد فرامرز با یک نایلون پوشک برگشت ، سمت برهان گرفت و با نیشخند گفت:


_ دمت گرم!


برهان نگاهی به فرامرز و نگاهی به نایلون انداخت و جواب داد:


_ اینارو بخوام ببرم با همین دستا برات غذا میگیرما؟


صورت فرامرز به اکراه جمع شد و" چندشی" حواله ی برهان کرد


برهان خنده کنان از او فاصله گرفت و فرامرز ناراحت از رفتارهای عجیب و غریب برهان و البته حمل این نایلون نامطبوع پشت سرش رفت





کژال زانیار را کف اتاق نشاند و خودش سرپا ایستاد...ترسیده بود ..به اندازه ی همه ی دقایق عمرش ترسیده بود و به قولی به توبه کردن افتاده بود..


نفسش را در هوای گرفته ی اتاق رها کرد و با نگاه چرخی در اطراف زد..اندک وسایل اطراف اتاق نشانه از یک زندگی تفریحی و جمع و جور داشت... شاید که صاحب خانه ، اینجا را مکان تنهایی هایش قرار داده بود و هر از گاهی سری به این اتاقک بیست متری طبقه ی بالا میزد..یک تخته فرش کهنه و یک کتابخانه ی کوچک و یک دست رخت خواب و یک تابلوی کوچک دیواری که خاک مهمان شیشه و قابش شده بود و احتمالا مدتها دستمال و نظافت به خودش ندیده بود.. مجددا نفسش را در هوای دلگیر اتاق رها کرد و نگاهش را به زانیار داد..پسرکش سرحال بود و باصداهایی نامفهوم دستهایش را می مکید..کنار زانیار روی دو زانو نشست و دست او را از  دهانش بیرون کشید..سپس مهربان و مادرانه سر درد دل را باز کرد


_ قرار نبود اینجوری بشه عزیزم.. هیچی طبق نقشه پیش نرفت ، حالا تو میگی چی کار کنم ؟ من ؟ اینجا ؟ تو این خونه ؟!


زانیار به خیال بازی خودش را بالا کشید و کژال لبخند زنان کودکش را در بر گرفت..سپس سرپا ایستاد و زمزمه کرد:


_ چی فکر میکردم چی شد؟


زانیار بازی کنان دست مرطوبش را به صورت او مالید ، کژال دست تپل کودک را میان دستانش گرفت و ناخواسته از خنده ی شیرین او به خنده افتاد





برهان سینه کش دیوار را گرفت و قدم زنان تا انتهای خیابان رفت...زن جوان با آن کودک شیرین و بازیگوشش عجیب فکرش را مشغول کرده بود.زن جوانی که بعد از چند روز کمین کردن اکنون وارد خانه اش شده و طبقه ی بالای منزلش را اشغال کرده بود. حرفها و خاطراتش تا کجا راست بود فقط خدا میدانست . ولی برهان به یک‌ چیز را کاملا آگاه بود.اینکه حق با فرامرز است و هیچ عقل و منطقی به راحتی تن به اشکی که ممکن بود اشک تمساح باشد نمی دهد.ولی این برهان به چیزی فکر میکرد که در تصور هیچ کس نمی گنجید.


کنار چهار راه ایستاد و دستهایش را از جیب شلوارش خارج کرد...اگر فکری که در سرش چرخ میزد واقعیت داشت ، بهترین کار ممکن را کرده بود...نزدیک نگه داشتن این زن یعنی پی بردن به استراتژی رقیب و در نتیجه به موقع  از خود دفاع کردن بود..رقیبی که این روزها بدجور چوب لای چرخش میگذاشت و نبض بازار چوب را به دست گرفته بود.رقیبی که شاید به هزار و یک بهانه تلاش کرده بود او را از صحنه ی رقابت خارج کند و حتی یکی از بهانه هایش تا این لحظه جواب نداده بود.


برهان مرد عرصه ی رقابت بود و رقیبش نمیدانست قبل از این سالها کارخانه ی قند و شکر پدرش را روی یک انگشت اداره کرده است.شاید نیاز بود یک بار دیگر موجودیتش را ثابت کند..اما این بار جای دیگر و برای پیشرفت کار دیگری تلاش میکرد





بوی کباب داغ مشام فرامرز را بد جور قلقک میداد...با ولع زیاد ناخنکی به سلفون روی آن زد و زیر لب زمزمه کرد:


_ هرچی مغز نداری به جاش سلیقه داری!


برهان از پشت مشتی به کتف او زد و گفت:


_ آهای...غلاف کن شنیدم چی گفتی!


فرامرز برگشت...دستش را روی کتفش گذاشت و لبخندش را با فشار دندانهایش مخفی کرد


_ ای...


یک تای ابروی برهان بالا رفت..فرامرز ادامه ی حرفش را فاکتور گرفت و گفت:


_ حالا چرا سه تا؟ دونفریم که!؟


برهان از کنار او گذشت و لیوان آبش را زیر شیر ظرف شویی پر کرد


_ سه نفریم داداش..


سپس با اشاره ی ابرو گفت:


_ طبقه بالایی یادت رفت!


فرامرز وار رفت..ابرو در هم کشید و ناله زد:


_ ای بابا..تمومش نمیکنی نه...واقعا تا کجا میخوای پیش بری؟


برهان لیوان آبش را سر کشید و پیش آمد..فرامرز ادامه داد:


_ تا یه بلا ملایی سرمون نیاری خیالت راحت نمیشه دیگه نه؟؟


برهان لبخند به لب مقابلش ایستاد و لیوان را میان انگشتانش به بازی گرفت


_ دوست یا دشمن ! چه فرقی میکنه...اولا که خودمون پناهش دادیم ، دوما نمیشه که ما بخوریم اون گرسنه بمونه..سوماااا..


فرامرز با دقت چشم درشت کرد..برهان انگشت اشاره اش را به قفسه ی سینه ی فرامرز زد و گفت:


_ بچه شیر میده مرد مومن ! گناه داره!


فرامرز ریه هایش را از هوای موجود پر کرد و انگشتش را به تایید برای برهان تکان داد


_ احسنت..خوشم اومد...بی عقلی ولی بامرام....بابا بامرام تازه شدی شبیه باورام!


گفت و خودش خندید..


برهان سری تکان داد و یکی از بسته ها را جدا کرد..آهسته آهسته گفت:


_ اگه بگم با سیاست نگهش داشتم زبون به دهن میگیری همه جا جار نزنی!


فرامرز به آنی قفل کرد...برهان پیروزمندانه نگاهش کرد و بعد از کمی سکوت گفت:


_ فکر کردی احمقم که ندیده و نشناخته خونم بزارم در اختیار یه غریبه ؟ نه داداش من..از این خبرا نیست...فقط خواستم جلوی چشمم باشه که اگه خواست دست از پا خطا کنه همونجا دست و پاش  قطع کنم!


فرامرز آب دهانش را بلعید..این برهان کمی خطرناک به نظر می آمد


_ چی داری میگی برهان؟ یعنی چی خطا کنه؟


بسته ی کباب و ریحون میان دست برهان جا خشک کرد..‌نیشخندی زد و گفت:


_ البرز که میشناسی؟


فرامرز سرش را تکان داد


_ اوهوم! خب؟


برهان انگشت گوشه ی چشمش کشید و با حفظ همان لبخند گفت:


_ مطمئن نیستم ولی یه حسی بهم میگه ممکنه کار اون باشه!


فرامزر به شدت غافل گیر شده بود..لحظه ای در فکر فرو رفت و ناگهان بِشکنی در هوا زد


_ ایول همینه ! خود خودشه ! بابا تو دیگه کی هستی! 


برهان فقط و فقط لبخند میزد..با این حال تذکر داد:


_ دور برندار..گفتم ممکنه کار اون باشه!


فرامز که حسابی هیجان زده شده بود گفت:


_ یعنی شک نکن کار خودشه..ببین این البرز یه سالوسیه که دومی نداره..ازون هفت خطای روزگاره..یادت نیست؟ میرزاییِ بدبختُ همین البرز به خاک سیاه نشوند...باور کن ! خودش بهم گفت همه ی چکام برگشت خورده بود و چک مشتریم پاس نمی شد..رفتم سراغ البرز چکام به نصف قیمت خرد کردم..بنده خدا ازون موقعه دیگه نتونست خودش تو بازار بکشه بالا!


برهان بی حرف از کنار فرامرز گذشت..فرامرز پرچونه برگشت و گفت:


_ الانم که با چندتا شرکت ترک ریخته رو هم ، داره کارای شرکتی میریزه تو بازار و کارو کاسبی همه رو کساد کرده...به قول میرزایی به ریش و تسبیحش نگاه نکن..تو اون ریشش شیطون نشسته..لعنتی ! 


برهان متاسف سری تکان داد و گفت:


_ حالا خوبه گفتم که مطمئن نیستم!


_  ولی من شک‌ ندارم کار خودشه...تو فقط صبر کن ، من یه حالی از این به اصطلاح حاجی بگیرم که حض کنه..بیچاره اش میکنم برهان..دیده تو افتادی رو بورس ، میترسه شهرتش خدشه دارشه که آدم اجیر کرده برات پاپوش درست کنه!


برهان پشیمان از گفته ی خود کفش هایش را به پا کرد و سمت او برگشت


فرامرز به دیوار پشت سر تکیه زده و در سرش نقشه می پرواند..برهان قامت راست کرد و گفت:


_ دانی که چرا سر نهان باتو نگویم...طوطی صفتی طاقت اسرار نداری!


چشمان فرامرز درشت شد..برهان مجدد انگشتش را بالا گرفت وتذکر داد:


_ هیچ کاری نمیکنی فهمیدی ؟ این حرف پیش خودت میمونه تا بفهمم اصل جریان از چه قراره؟





پشت در ایستاد و لحظاتی به زمزمه های زن جوان گوش داد


_ بُومَه قروانِت ! داخِت نی بینِم ،ژیانم! ( قربونت برم من..داغت نبینم زندگیم)


لهجه ی شیرین زن لبخند کمرنگی رو لب او نشاند و با پشت انگشت ضربه ای به در زد..


_ کیه؟


با صدای زن برهان لبخندش را جمع کرد و صاف ایستاد..کژال روسری به سر کشید و کلید را در قفل چرخاند..


احتیاط کردنش در این شرایط به مزاق مرد جوان خوش آمد..کژال لای در ایستاد و برهان بی آنکه نگاهش کند بسته ی غذا را مقابلش گرفت و گفت:


_ پایین همه چی هست ! چیزی خواستی بیا ببر!


کژال نگاهی به نایلون داخل دست برهان انداخت و آهسته زمزمه کرد:


_ ممنون!


برهان نایلون را دست به دست کرد و پرسید:


_ وسیله ای چیزی؟؟


کژال میان حرفش گفت:


_ چیزی لازم نیست..ما فردا صبح از اینجا میریم!


نگاه برهان اینبار ثابت شد..کژال سرش را زیر برد و ادامه داد:


_ ممنون که پلیس خبر نکردین!


_ کجا؟؟؟


سوال بهنگام برهان باعث شد کژال سرش را بالا بگیرد..چهره ی مرد مصمم و بی غرض میزد..به همین جهت جواب داد:


_ گرم خونه!


برهان گوشه ی لبش را به دندان گرفت و لحظه ای تامل کرد..سپس با انعطاف پرسید:


_ گرم خونه رو به اینجا ترجیح میدی!


کژال نایلون را میان دستهایش جا به جا کرد و گفت:


_ از مزاحمت خوشم نمیاد..


_ اینجا مزاحم کسی نیستی..کسیم کاری به کارت نداره..میتونی تا هر وقت که یه جای مناسب پیدا کردی بمونی!


ابرو های زن به دست و دلبازی مرد جوان جهت گرفت..آهسته زمزمه کرد:


_ ولییی!


برهان کمی سرش را کج کرد و کژال در ادامه گفت:


_ هیچی!


برهان نفسش را پس داد..دستهایش را در جیب شلوارش فرو برد و گفت:


_ یه سری وسیله پایینه..میدم فرامرز بیاره ، شاید برای بچه لازم شه!


کژال شرمنده نگاه دزدیده بود و حرف نمیزد..برهان مجددا پرسید:


_ خودت چیزی لازم نداری؟


کژال سری تکان داد و گفت:


_ فقط یه ساک لباس دارم که امانت گذاشتم پیش یه نفر..اگه بشه فردا میرم میارمش!


_ خوبه ! منم میگم زهرا خانم بیاد که اگه چیزی کم و کسر بود کمکت کنه !


کژال در جواب جمله ی او "ممنون" آهسته ای نجوا کرد..


برهان چرخید که از پله ها سرازیر شود...کژال  به خودش آمد و گفت:


_ ببخشید؟؟


برهان روی پله ی اول ایستاد..کژال با همان خجالت پرسید:


_ فقط قبله ی اینجا کدوم طرفه ! دیدم مهر و جانماز گوشه ی اتاقه ..ممکنه راهنمایی کنید!


سوالش تعجب مرد را در بر داشت..ممکن بود که این زن ربطی به البرز و افکار مالیخولیایی خودش نداشته باشد؟؟ کامل برگشت..دو دستش را سمت قبله گرفت و گفت:


_  این سمت ..یه کم مایل به راست بایستی درست میشه!


کژال تشکر کرد..برهان یادآوری کرد:


_ حمام و دستشویی اینجا کوچیکه..ولی کارت راه میندازه..میتونی همونجا وضو بگیری!


کژال فقط سرش را تکان داد..برهان لبخند محوی زد و اینبار به سرعت از پله ها سرازیر شد





سر میز شام فکر برهان حسابی مشغول بود، ولی فرامرز با قدرت پیش می رفت و لحظه ای از حرف زدن غافل نمی شد


_ میگم برهان ؟ توام ، اعجوبه ای هستی واسه خودتا...ببین چطوری دختر رو اسیر کردی که خودشم نفهمید از کجا خورد...جون تو همین امروز و فرداست که ببینیم بی خبر فلنگُ بسته رفته...فقط این وسط موندم این البرز سالوس! چطوری آدم میخره اجیر میکنه که آب از آب تکون نمیخوره !


برهان اما در حال خودش بود..در فکر نماز و قبله ای که زن جوان سراغش را گرفته بود..آیا همچنین آدمی را میشد خرید؟ یعنی فقر و فلاکت تا کجا با انسان پیش می رود؟ شاید داستان زندگی زن واقعیت داشت؟ شاید البرز زاده ی ذهن برهان بود و زن جوان فقط و فقط از سر درماندگی سر از خانه ی او درآورده بود.


لقمه هایش بی میل گرفته میشد و افکارش درهم برهم بود..


فرامرز میان افکارش با دهانی پر پرسید:


_ میگم برهان یه چیزی ؟


برهان فقط نگاهش کرد ، فرامرز تند و تند گفت:


_ همین الان یه چیزی به ذهنم رسید..اگه دختره شوهر داشته باشه چی ؟ ببین بیا زودتر  خودمون دکش کنیم وگرنه یهو دیدی شوهرش خراب شد سرمون و یه رسوایی گُنده بست به خیکمونا!


نگاه برهان خیره و ثابت بود ..ولی در جواب فرامرز گفت:


_ مگه نشنیدی؟ گفت شوهرش مرده!


_ دروغ گفته..اینم میتونه نقشه باشه!


مردمک چشم برهان حرکت کرد و جای دیگری نشست..فرامرز ادامه داد:


_ ما از کجا اینو میشناسیم هان؟ مگه شناسنامه اش دیدیم؟


برهان هیچ جوابی به فرامرز نداد..عجیب ذهنیتش بهم ریخته بود..فرامرز دوباره با خنده گفت:


_ حالا اینارو بی خیال..فکر کن این وسط سرو کله ی خاله پیدا شه..اوه اوه چه شووودد؟؟


گفت و میان خنده های تک تکش ادامه داد:


قلفتی پوست کنده ..آخ من چه حالی کنم اونوقت...تو هی میگی فرامرز من دریاب منم میگم بخور نوش جونت!





برهان بی حرف و با تامل از سر میز بلند شد و نگاه فرامرز را با خودش همراه کرد..


_ کجا ؟ چیزی نخوردی که!


برهان گریزی روی میزد و زد و گفت:


_ از فکر البرز بیا بیرون..من گفتم شاید کار البرز باشه ..شاید!


فرامرز متعجب نگاهش میکرد که برهان ادامه  داد:


_ شامتو خوردی اینارو جمع کن..اون‌ وسایل گوشه ی اتاق خوابم ببر بده بالا شاید لازمش داشته باشه


گفت و متفکر از فرامرز فاصله گرفت..فرامرز تقریبا هنگ کرده بود‌..پشت سرش گفت:


_ آهای عمو؟ چی شد یهو گرخیدی؟ بیا پسر ! بیا بشین شامتو بخور خاله کجا  بود تواین هیر و ویر؟؟


برهان دستش را برای فرامرز بلند کرد..فرامرز صدا بلند کرد


_ ببین ! من بالا برو نیستم..گفته باشم ، هر کی خربزه خورده پای لرزشم میشینه..بسه هرچی از صبح اون مرتیکه..اسمش چی بود؟ آها زانیار ! تو صورتم هواگیری کرده ...خودت ببر بلکه بی نصیب نمونی!


برهان با خودش پیش می رفت بی آنکه کلمه ای از مزه پرانی های فرامرز را بشنود ..فرامرز اما بی وقفه حرف میزد


_ علی بی غم ! هربار اومد تو بغلم احساس آرامش کرد..اَه اَه ..سر غذا چی یادم انداختی؟ خدا ازت نگذره برهان!





کژال ظرف پلاستیکی غذا را داخل نایلون جمع  کرد و آن را پشت در گذاشت..شکمش سیر شده و جان تازه ای گرفته بود..


نگاهی به پسرک خوش خوابش انداخت...لبخند زنان سمت رختخواب کنار دیوار رفت و تشکش را روی زمین پهن کرد..سپس زانیار را روی تشک خواباند ، ملحفه ی روی رختخوابها را روی کودکش کشید واز بالا نگاهی به چهره ی فرشته گونه ی او انداخت..عجب دنیای قشنگی بود دوران کودکی و بی خیالی..تمامش در خوردن و خوابیدن و بازی کردن خلاصه میشد..ای کاش که انسان هیچ وقت بزرگ‌ نمی شد..ای کاش که دوران کودکی پُرسه ای دائمی بود با روندی آهسته...مثلا هر یک سالش برابر صد سال زمان میبرد و لذتش ناتمام میشد...ولی حیف که افکارش ، رویایی محال بود..انسان خواه ناخواه ناچار به پذیرفتن نقایص و سازگار شدن با جهان پیرامونش است...محدودیت در زمان و مکان را میپذیرد چون چاره ای جز پذیرفتن ندارد..نه میتواند به گذشته برگردد و نه سوار بر دستگاه زمان شود و خودش را به آینده برساند . و در آخر در یک لحظه ی واحد قادر نیست در چند مکان حضور فیزیکی داشته باشد و همین دو نقص برای ناچار شدنش کافیست..





آه کشید..کنار دست زانیار نشست و فکر کرد چه خوب درسهایش را مرور میکند..درس دین و زندگی را ، انسان و خدا شناسی را..


زانوهایش را بغل گرفت و چانه اش را به آن چسباند..ولی مرور کردن آنها چه سود ، وقتی عالمِ بی عمل بود..وقتی پا روی همه ی باورهایش گذاشته بود و پرده ای از جنس مخمل سیاه روی آنها کشیده بود..


دم‌ پری از هوای اطرافش گرفت...چقدر این روزها از خودش دور شده بود..از آن‌کژال که سرش می رفت ولی باورش نه!


صدای ویبره ی موبایلش خط سیاهی روی افکارش کشید و به سرعت از جا پرید..


تلفن همراهش را از جیب مانتوی رنگ باخته اش بیرون کشید و به اکراه تماس را برقرار کرد.


_ الو؟؟؟


صدای حق به جانب و ترسیده ی مرد در گوشش طنین انداخت:


_ الو دختر تو کجایی؟؟حالت خوبه؟؟ پس چرا جواب اون لعنتی رو نمیدی هان؟


کژال خودش را روی تشک پهن کرد و پاهایش را به شکلی ضربدری در آغوش کشید


_ موقعیتم خوب نبود..حرف میزدم لو می رفتیم!


_پوفففف ! ببینم چیزی که نفهمید؟


_ نه ..خیالت تخت..تا الان که هیچی نفهمیده!


_ تا الان ؟؟؟ مگه الان کجایی؟


کژال کج خندی به سوال مرد زد و خونسرد جواب داد:


_ تو خونه اش!


لحظه ای سکوت برقرار شد..مرد باتردید زیاد از آن‌طرف خط پرسید:


_ جدی میگی یا داری من بازی میدی ، کژال راستش بگو الان دقیقا کجایی؟


کج خند کژال شکل واضح تری گرفت و جواب داد:


_ چیه ؟ نکنه فکر کردی همه عین خودتن که آدما با عروسک براش فرقی ندارن..نه از این خبرا نیست..منم نه باتو و نه با هیچ کس دیگه شوخی ندارم..راست گفتم ، راسته راست..الانم درست تو خونه اش ، بالای سرش نشستم و دارم خودم لعنت میکنم که چطور شد با طناب پوسیده ی تورفتم توچاه!


_ چرا داری چرت و پرت میگی؟ از کدوم طناب حرف میزنی؟؟راه کدومه ، چاه کجا بود؟! من از اولشم همه چی برات توضیح دادم..تو مختار بودی نپذیری ، ولی قبول کردی..بعدشم من‌ کی ازت خواستم تا اینجا پیش بری هان؟؟ من فقط گفتم سرک بکش همین!


_ آره تو گفتی سرک بکش ولی نگفتی چه جوری..راه سرک کشیدن یادم ندادی که افتادم به دردسر! الانم عین چی پشیمونم که باهات قرار گذاشتم..اینم بهت بگم که امشب به خیر بگذره فردا بندو بساطم جمع کردم زدم به چاک...مارو به خیر و تو رو به سلامت !


_ هوی هوی صبر کن ببینم ، چی چیو میزنم به چاک..ما باهم قرار کردیم یادته؟! نمیتونی زیر قرارت بزنی...حتما میدونی که اگه وعده خلافی کنی چی میشه نه؟! تو بزنی زیر قولت منم میزنم زیر همه چی و بعدش تو میمونی یه دست خالی! پس اگه میخوای به حقت برسی میمونی تا تهش و جیک نمیزنی!


کژال حرصی از پشت خط دندان بهم سایید


_ تو اصلا حالیته چی میگی؟ من میگم تو خونه اش گیر افتادم‌ تو میگی بمون!؟


_ تقصیر خودته...زیاده روی کردی دختر..منکه نمیدونم چی شد که رفتی تو ، ولی میدونم جای بدیم نرفتی..اون آدم هرچی باشه خائن نیست..یه چند روزی بمون بعد اگه دیدی جات خوب نیست بهونه بیار بزن بیرون ، ولی خوب چشم و گوشت باز کن که تو این چند روز میتونی کلی خبر دست اول جمع کنی...بابت هر خبریم که خودت میدونی ، یه جوری راضیت میکنم که بعد از این بیای بگی فلانی بازم برام کار جور کن!


حال کژال از گفته های نفرت انگیز مرد بهم می خورد..واقعا چطور حرفهایش را باور میکرد وقتی  طبقه ی پایین مردی بود که هیچ رقمه دوز و کلک و زد و بند به وجناتش نمی آمد


ادامه ی این بحث از نظرش بی مورد آمد..پوف بی صدایی کشید و زمزمه کرد:


_ زانیار خوابه نمی خوام بیدارش کنم ، فعلا!


منتظر جواب مرد نشد..گوشی از کنار گوشش سرید و تماس را قطع کرد..


وجدان بیدارش آزارش میداد..همان متاع گرانبهایی که نه خریدنی بود و نه فروختنی..ذاتی بود و خدا دادی! ولی چرا باید با وجدانش همکاری میکرد زمانی که اطرافش پر شده بود از آدمهای بی وجدان!؟ جهنم و بهشت که فقط برای او نبود..خداهم که فقط خدای او به تنهایی نبود! خدا ، خدای همه ی بی وجدانها بود و همچنین خدای همه ی فرشته صفتان ! حتما جدال نابرابر او با زندگی را میدید و بعد قضاوتش میکرد..


پاهایش را روی تشک دراز کرد و با نگاه به چهره ی معصوم کودکش آهسته زیر پتو خزید..به پهلو ، رو به او دراز کشید و دستش را زیر سرش اهرم کرد..


پشت انگشت اشاره اش را روی گونه ی سفید و گلگون زانیار کشید و آهسته آهسته برایش لا لایی خواند





فرامرز متفکر از پله ها پایین آمد و چانه اش را بین دو انگشت مالش داد


برهان پایین پله ها پرسید:


_ چی شد؟ رفته؟


فرامرز بی حرف سرش را تکان داد..برهان دستش را از نرده ی آهنی گرفت و متفکر پشت به او چرخید..


فرامرز پله ی آخر را طی کرد و پشت سر او گفت:


_ بهت گفته بودم که موندنی نیست! از اولشم معلوم بود یه ریگی به کفشش هست که ننه من غریبم بازی در میاره..مارمولک ! 


برهان نگاهی پشت سرش انداخت..فرامرز ابرویی بالا داد و گفت:


_ باور کن من این آدما رو بهتر از تو میشناسم برهان! یه مدت با یکیشون زیر یه سقف بودم میدونم چه ترفندایی تو آستینشون پنهان دارن...لامصبا جم میخوری یا میخوان تلکه ات کنن یا  سرت کلاه بزارن!


برهان سینه ای سبک کرد و از فرامرز فاصله گرفت..


زن جوان بی سرو صدا رفته بود بدون آنکه خبر دهد!؟ شب قبل هم گفته بود می رود ولی بعد پشیمان شده بود ،  گویا که باز  با خودش به تفاهم نرسیده بود و فرار را بر قرار ترجیح داده بود..


به هرحال آمدن و رفتنش در عرض این چند ساعت  برای برهان ،  هم معما شد و هم خاطره! و برهان هیچ وقت آن کودک شیرین با لپهای  سرخِ برجسته را فراموش نمی کرد..حتی اگر مادرش با نقشه وارد این خانه شده بود


با این فکر قدم هایش را سمت در حیاط برداشت و گفت:


_ به فرزانه زنگ بزن بگو امشب منم میام!


فرامرز از پشت با لبخند همراهیش کرد


_ این یعنی امروز سوئیچ نمیدی بچه ها رو ببرم دور دور دیگه؟؟


برهان پشت به او لبخندش را پنهان کرد و شاسی در را کشید..


همزمان نم باران نوک بینی اش نشست و وادارش کرد سرش را رو به آسمان بگیرد..


هوا ابری بود و باران بهاری می رفت که دل آسمان را شستشو دهد..پشت به فرامرز جواب داد:


_ تو اول برو یه زنگ به صاحب مغازه ات بزن ببین قبول میکنه زودتر از موعد مغازه رو تحویل بدی..بعد بیا ماشین بگیر هر جا خواستی برو دور دور کن!


فرامرز یکه و یلغوز وسط حیاط ایستاد و جفت دستهایش را در جیب شلوارش فرو برد..


برهان در را باز کرد و فرامرز پشت سرش زمزمه کرد:


_ بعلهههه! فقط منتظر فرمایش جناب بودم !


برهان اما ، همانجا مقابل در خشکش زد...فرامرز ابرو در هم کشید و به گام هایش فرمان رفتن داد...لحظه ای بعد کژال ساک به دست جلو آمد و گفت:


_ رفتم ساکم آوردم!


سرش زیر بود و زانیار در آغوشش در خواب ناز فرو رفته بود..برهان با تانی از سر راهش کنار کشید و چشمان فرامرز از تعجب گرد شد..


کژال سر به زیر و خجالت زده قدم داخل گذاشت و همانجا مقابل در ایستاد


_فقط چند روز مهلت میخوام تا یه کار خوب پیدا کنم..بعدش خودم زحمت کم میکنم!


فرامرز اینبار دستهایش را روی سینه در هم قلاب کرد و" بعله "ی معنی داری زمزمه کرد .


این زن از پایه و اساس مشکوک میزد و هیچ رقمه رفتار مظلومانه اش تو کت فرامرز نمی رفت..


برهان ضمن اینکه دستش را برای گرفتن زانیار پیش میبرد گفت:


_ پلاک ۲ زنگ اول...من و فرامرز  شب برمی گردیم ..هرکاری بود به زهرا خانم بگو!


کژال فقط سرش را به تایید تکان داد...برهان کودک را از آغوش کژال گرفت و به فرامرز گفت:


_ بی زحمت اون سینی رو بردار بیار..


فرصت نشد عکس العمل فرامرز را ببیند..به سرعت نگاهش را به زن جوان داد و دوباره گفت:


_ فرامرز برات صبحانه آورد ، نبودی...کارت ویزیتم گذاشتم تو سینی...احتمالا کارت بهم نمی افته ، ولی اگه افتاد شماره تو کارتم هست!


فرامرز مات و متحیر وسط حیاط خشکیده بود


برهان دستی به کمر کودک کشید و رو به فرامرز گفت:


_ پس چرا وایستادی من نگاه میکنی..برو دیگه!


لبهای فرامرز چندباری بهم خورد و درنهایت حرصی نفسش را بیرون داد...کژال متوجه ی همه ی واکنش های او بود ، ولی تحمل میکرد تا به نتیجه برسد...


فرامرز غرغر کنان سمت ساختمان چرخید و برهان با اشاره ی دست مسیر پله ها را به زن جوان نشان داد...


کژال سر به زیر دسته های ساکش را چسبید و راه افتاد...پایین پله ها برهان گفت:


_ من بچه رو میارم ..جلوتر  برو که درُ باز کنی!


کژال حرف گوش بالا رفت...برهان ابتدا سمت ساختمان رفت ، سرش را از لای در تو برد و  آهسته به فرامرز گوش زد کرد:


_ خواهشا هرچی که دیشب گفتم فراموش کن...این زن فعلا به ما پناه آورده ..پس تا چیزی ثابت نشده دلم نمیخواد هیچ عکس العملی ازمون ببینه اکی؟!


فرامرز سینی به دست وا رفت..برهان برای اطمینان سری روی گردن کج کرد و فرامرز غرید:


_ یعنی بِخشکی شانس...با این حساب امشبم شام بی شام دیگه!


برهان خندید...آهسته آهسته پشت کودک را نوازش داد و گفت:


_ نه شام امشبُ که بهم نزن..فقطططط...تو با ماشین من برو ، من شب اسنپ میگیرم خودم میام!


گل از گل فرامرز شکفت ...لبخند زنان پیش آمد و گفت:


_ حالا شدی پسر خوب..پس منم اینو میدم به مستاجرمون ، بعدشم زنگ میزنم به فرزانه که بچه ها رو آماده کنه!


برهان از سر راه او کنار رفت و تذکر داد:


_ زنگ به صاحب مغازه تم یادت نره!


فرامرز صندل هایش را نوک پایش انداخت و بامزه گفت:


_ اونم میزنم ارباب!


پس صبر کن اول من برم ، برگشتم تو پشت من سینی رو ببر!


فرامرز درجا متوقف شد و سمت او چرخید


_ آخه چرا؟


_ چون دوتامون باهم ببینه وحشت میکنه!


فرامرز از این همه ملاحظه کاری عصبی لبهایش را بهم جمع کرد و اخمهایش را درهم کشید..برهان اما بی تفاوت و خونسرد از کنارش گذشت





کژال زانیار را وسط اتاقک بیست متری خواباند و دست به کمر نگاهی به اطراف اندخت..هنوز وسایلی که شب قبل فرامرز آورده بود کنار دیوار بود و اتاق دست نخورده به نظر می آمد.


ضربه ای به در خورد و کژال را از حالت آماده باش بیرون کشید...بااحتیاط سمت در رفت و سینی صبحانه را از دست فرامرز گرفت.


مرد جوان عجیب اخم و تخم میکرد و با نگاهش زیر رو می کشید..کژال برای فرار از نگاه او سرش را زیر برد و آهسته تشکرد کرد.


او با کنار پا در رابست و فرامرز با سماجت چند لحظه ای پشت در بسته ماند...کژال سینی را وسط اتاق گذاشت و سایه ی درشت مرد را از پشت در نظاره کرد...این یکی واقعا سرسخت و چموش بود..هرچند که سر کار آن مرد مرموز هم در نمیاورد..اینکه به راحتی او را به حریمش راه داده بود هنوز معادله ای مجهول بود و ذهنش را به شدت درگیر کرده بود.


سایه ی فرامرز که غیب شد کژال نفس راحتی پس داد...احتمالا داستانهای زیادی در این خانه پیش رو داشت و باید تنش را برای حوادث بسیاری چرب میکرد.


زانیار درعالم خواب غلتی زد و به پهلو شد..کژال به رفتار پسرک خوش خوابش لبخندی زد و روی دو زانو بلند شد..فعلا که کاری جز صبر کردن نداشت و باید همه چیز را به مرور زمان واگذار میکرد.


برای شروع ابتدا لباس هایش را کَند و سپس با لباسی راحت و مناسب سر سینی صبحانه نشست...البته که نیره هم ، کم لطفی نکرده بود و با وجود آن همه مهمان بازهم تعارف کرده بود کنارشان  بماند ..ولی کژال تصمیم گرفته بود این راه را تا آخر برود ، تا آخر هم به همین شکل ثابت قدم می ماند و برای اینکه دچار تزلزل و نگرانی نشود آدرس اینجا را حتی از نیره هم مخفی کرده بود.


لقمه ی کره و عسل زیر زبانش مزه کرد.


به هرحال یا رومی روم یا زنگی زنگ...بالاتر از سیاهی که رنگی نبود...یا سوت پایان این بازی به نفعش زده میشد و پیروزمندانه زمین بازی را ترک میکرد و یا شکست میخورد و مانند  همه ی روزهایی که پشت سر گذاشته بود برمیگشت سر خانه ی اول و از نو شروع میکرد...و شاید و البته شاید که این راه برگشتی نداشت...امکانش زیاد بود که صاحب مرموز و زیرک این خانه پی به نقشه ی او ببرد و تمام آنچه رشته است‌پنبه شود..و آن وقت بود که باید همه ی زندگیش را می بوسید و با آن خداحافظی میکرد.


لقمه در دهانش ماند...بی تاب سمت زانیارش نگاه انداخت و مو بر تنش راست شد.


همه ی زندگیش زانیارش بود و اگر اتفاقی برای او می افتاد زندگی کودکش قبل از هرچیزی به خطر می افتاد..واقعا بعد از او عاقبت زانیارش چه میشد؟؟


ضربان قلبش به آنی بالا رفت..بی اراده از پای سینی بلند شد و دو زانو خودش را بالای سر زانیار کشید.


طرف حسابش گفته بود نگران نباشد..گفته بود در هر حال حمایتش میکند و ترس به دلش راه ندهد..اما او می ترسید..او یک زن تنها بود که در این دنیای بی سرو ته از همه کس و همه چیز به شدت می ترسید


زانیار را به آغوش کشید و مادرانه به خودش فشرد...ای کاش همه ی اینها کابوسی بیش نبود..ای کاش که چشم باز میکرد و باز خودش را در آغوش خانواده اش میدید..همان خانواده ی سه نفره درآن سوی مرز را به این آوارگی و پریشان حالی ترجیح میداد..در کنار آنها خوشبخت بود ، حس و حالی که حتی در کنار " وریا " تجربه نکرده بود..


چشمانش نم برداشت..وریا هم در حقش ظلم کرده بود..دروغ گفته بود و با دروغش همه ی باورهای او را خراب کرده بود..


پشت دستش را روی گونه اش کشید..اکنون او بود و زانیار..پسرک شیرینش که حاضر بود به خاطرش مقابل تمام دنیا بایستد..


صدای نق و نوق زانیار حواسش را جمع کرد..زانیار را روی زمین گذاشت و بی میل سینی صبحانه را پس زد





شب بود و سرو صدای فرامرز و بچه ها خانه ی فرزانه را برداشته بود..فرزانه خوش رو پذیرایی میکرد و بچه ها از سرو کول دایی فرامرزشان بالا می رفتند...محمد اما کنار برهان نشسته بود و مانند همیشه از کار و بارش می گفت ، از حقوق بخور و نمیری که در هر صورت با قناعت و نجابت فرزانه و سیاست های مردانه ی خودش چرخ زندگیش را راه میبرد و کج دار مریض پیش می رفت.


برهان اما تمام مدت گوشش با محمد بود و فکرش جای دیگر...محمد مرد دست و دلبازی بود..دستش تنگ بود و دلش بزرگ و برهان در فکر بود برای این دل بزرگ کاری بکند..فقط گیرش فرامرز بود..اگر همکاری میکرد و دست به دست او میداد در کنار محمد یک تیم بزرگ‌ و متحد تشکیل میداد..تیمی قدر که دیگر البرز و امثال البرزهم جرات نزدیک شدن و ضربه زدن به آنها را نداشت.


فرزانه خوش رو سینی چایی را مقابل مردها گرفت و افکار برهان را پاره کرد..برهان لبخند به لب تکانی به خودش داد و محمد حین اینکه به روی همسرش لبخند می پاشید ، اول استکان چای برهان را برداشت و بعد برای خودش دست دراز کرد..


برهان از هردوتا تشکر کرد..فرزانه ضمن اینکه سمت فرامرز می رفت صدا بلند کرد:


_ پسر خاله میگم حالا که اینجایی یه نصیحتی به این داداش ما بکن!


گوش های فرامرز به آنی تیز شد و دست از بازی کشید


_ ها ؟ چی شده آبجی؟ باز چه خوابی برای ما دیدی؟


فرزانه اخم قشنگی کرد و بلند گفت:


_ از ما که حساب نمیبره ، لااقل شما بگو بلکه گوش کنه!


فرامرز با نگاه دقیق به لبهای فرزانه استکانش را برداشت


_ سنش داره میگذره...باور کن شبا از فکرش خواب ندارم..همین طور تک و تنها افتاده یه گوشه ، نه زنی ،نه بچه ای ، نه ثمره ای!


فرامرز برای خواهرش چشم ریز کرد..فرزانه ابرویی تکان داد و سمت برهان چرخید


_ دروغ میگم ؟ سی و پنج سالشه دیگه.. یکی یکی موهاش داره سفید میشه..والا اگه مادرم بود هیچ وقت نمیذاشت تا این سن بی سرو سامون بمونه!


برهان لبخند معنی داری زد و سرش را زیر برد


_ چی بگم ! اگه فقط منظور به تنهاییشه که...


یهو فرامرز پرید وسط حرفش و گفت:


_ والا گل گفتی...الان یه ساله هوار شدم سر این بنده ی خدا ، کلفتیش میکنم که نه اون تنها باشه نه من!


جمع حاضر در سکوتی سنگین فرو رفت..برهان به لبخندش طول و عرض بیشتری داد ، فرزانه با غیض به عقب برگشت و تشر زد:


_ فرامرززز؟؟؟


فرامرز اما قصد کوتاه آمدن نداشت و پرو پرو افسار کلام را در دست گرفته بود


_ جانِ فرامرز ؟ بی خیال آبجی خانم یه شب دور هم جمع شدیما ، ارواح خاک مادرمون بزار خوش باشیم .


فرزانه سینی به دست لبش را زیر دندان کشید‌ و بغ کرد.فرامرز نفسی پس داد و پنجه لای موهایش برد


_ خیلی خب ببخشید! اصلا حق با شماست، ولی اگر منظورت از این حرفا اینه که بری برسی به آزیتا باید بگم که کاملا دراشتباهی ..من اگه از بی زنی سر به بیابون بزارم سراغ اون یکی نمیرم


_ چرا؟؟


چرای فرزانه نگاه محمد و برهان را تیز کرد..بچه ها مظلوم کنار دست فرامرز نشسته بودند و انتظار میکشیدند این بحث نامفهوم تمام شود و برای ادمه ی بازی از سرو کول دایی فرامرز بالا روند..فرامرز در جواب خواهرش گفت:


_ چرا نداره خواهر من!؟ دیگه عیب و ایرادش اظهر من الشمسه...محرم و نامحرم که حالیش نیست ، این بماند ! سر و تهش بزنی نیم گرم زنیت نداره...یعنی تو بگو یه تخم  مرغ بلده نمیرو کنه بلد نیست...ننه اش نباشه از گشنگی مرده به خدا!


فرزانه لبش را گزید و زشتی رفتار فرامرز را به رویش آورد..فرامرز اخمی کرد و رویش را گرفت...


محمد از آن طرف گفت:


_ ولی اینم بگو که از خودمونه...بگو که مادرش چندساله داره از پدرت سرپرستی میکنه...آشپزی کردن خیلی ام چیز مهمی نیست آقا فرامرز...فرزانه ام‌ اوایلش هیچی بلد نبود ولی به مرور یاد گرفت و شد یه پا کدبانو واسه خودش...محرم و نامحرمم میشه یادش داد به شرطی که اول خودت عامل به اون باشی..


طعنه ی محمد لبخند به لب برهان و فرزانه نشاند..فرامرز چشم درشت کرد و معترض شد


_ ااا..محمد توام ؟ بابا دمت گرم!


محمد لبخند زنان رو به جلو خم شد..فرامرز تکان شدیدی خورد و چهار زانو نشست


_ آقا اصلا میدونی چیه؟ من‌ کلا با این پیشنهاد مشکل  دارم..


همه دقیق شده بودند..فرامرز آرنجش را روی زانو ها اهرم کرد و پنجه هایش را زیر چانه قلاب کرد که راحت باشد


_ منکر این نیستم که رباب خانم چندین ساله داره از بابا نگه داری میکنه ولی آیا تو این چندسال یه بار گفته فرامرز ، فرزانه خرت به چنده؟ یه بار سراغ دوتا بچه ی بابا رو گرفته؟ فقط یه چیزی بلده..هفته به هفته سفره پهن کنه از این سر تا اون سر اتاق ، هرچی فک و فامیل داره جمع کنه دور هم..حالا این وسط ما چی کاره ایم ؟ اصلا وجود خارجی نداریم...اینجور وقتا اصلا به حساب نمیایم...ولی ، ولی خدانکنه که یه شب بابا آب دماغش راه بیافته...یه شیپور میگیره دستش کل کشور خبر میکنه که فرامرز بدو که بابات از دست رفت...اصلا اجازه نمیده خودمون جمع و جور کنیم.. حالا علتش چیه؟؟ همون یه قرون دوزار پول ویزیت و داروئه که میترسه از جیب حاجیش کم شه..حالا خوبه بابا بیمه  داره که اگه نداشت میشد واویلا...خاصه خرجیه خودش و دخترشم که بماند..چند ساله که حقوق بابا رو زده به نام خودش و خرج دخترش میکنه..هربارم که مارو دیده اشکش دم مشکش بوده..


فرزانه همانطور که سر پا ایستاده بود گفت:


_ ولی رباب خانم تو رو خیلی دوست داره!


_ آره جون خودش..تا من میبینه میگه فقط زاییدم تو بگیریش!


_ فرامرززز؟؟


اعتراض فرزانه خنده ی ریز فرامرز را در پی داشت...نگاهش را از فرزانه گرفت و زیر لب غرغر ریزی پشت رباب و آزیتا کرد.


محمد از آن طرف پذیرایی فرزانه را خطاب قرار داد:


_ فرزانه جان حرص نخور ، بیا بشین که از قرار این قصه سر دراز دارد.


فرزانه پوفی کشید و سینی به دست کنار محمد جا گرفت..


فرامرز دستی به سر میلاد کشید و سپس به شوخی گوش میثم را کشید..بعد رو به جماعت چشم انتظاری که باهم پچ پچ میکردند کرد و گفت:


_ یه چی بگم؟؟


همه ی سرها بالا آمد..فرامرز دستی دور لبش کشید و لبخندش را پنهان کرد


_ اگه میخواین بدبختم کنین حرفی نیست ولی دوتا خواهش دارم..یک ! اسم آزیتا رو نیارین که اینبار بد قاطی میکنم ، دو! برهان واسطه ی ارشاد من نکنید که خودم هرشب دارم ارشادش میکنم!


لبهای برهان بی اراده کشیده شد و خنده قفسه ی سینه اش را در گیر کرد..فرزانه چشم غره ای به فرامرز رفت و محمد خیره به او دستهایش را روی سینه قلاب کرد


_ خب پس خودت بگو چی کار کنیم؟


سوال محمد هیجان فرامرز را در پی داشت..کمی خودش را روی فرش سر داد و گفت:


_ آهااا!! این شد..از نظر من بیاین‌ اول رو مخ برهان راه بریم..


برهان به آنی چشم درشت کرد..فرامرز با شیطنت گفت:


_ حالا میگم چرا ...اولا که پنج سالی از من بزرگتره و نوبتیم باشه اول نوبته اونه..دوما که شرایطش جوره ! جوره که میگم جوره هاااا..در حد لالیگا!


برهان چشم ریز کرد..فرامرز بی اهمیت به او


 با انگشتانش شروع کرد به شمردن!


_ هم خونه داره..هم ماشین داره..هم کار خوب داره..هم وجه اجتماعیش عالیه..هم دستش به دهنش میرسه..هم سنش سنِ پدر ژپتو شده و ناله ی استخواناش دراومده ، هم..


_ فرامرززز!؟؟


بازهم صدای اعتراض فرزانه ، فرامرز را ساکت کرد..برهان با چشم برای فرامرز خط و نشان کشید و فرامرز پرو پرو گفت:


_ فقط اخلاق نداره که اونم حله! دو سوته خودم ردیفش کردم!


زیر پلک برهان نبض ریزی گرفت و محمد شرمنده از رفتار زشت برادر زنش دستی به صورتش کشید..فرامرز اما بی خیال گفت:


_ آخ آخ..یعنی خونت حلاله فرامرز ! آقا من امشب اینجا میمونم!


فرزانه نگاه سرزنش باری به برادرش کرد و از برهان عذر خواهی کرد..هرچند که همگی از روابط این دو با خبر بودند ، ولی محمد معلم بود و فرزانه دست پروده ی همین معلمِ مبادی آداب.اگر چه سرمایه مادی نداشتند ولی ادب و نزاکتشان زبانزد بود و ملتی را خواهان و مطیع آنهامیکرد..حتی میثم و میلاد هم با وجود همه ی شیطنت هایشان به قدری مودب بودند که فرامرز اعتراف میکرد حتی یک مو از او به ارث نبرده اند..


فرامرز نیم نگاهی سمت اخم های درهم برهان انداخت و گردن کج کرد:


_ میگم اون‌ضبط روشن کنم ؟ سکوت زیادم خوب نیستا..یهو دیدی حناق شد جفتمون خفه کرد!


انگشتان برهان از روی فرمون سرید و گوشه ی چشمش پرش ریزی کرد..


دست فرامرز با شیطنت سمت سیستم رفتم و برهان غرید:


_ بزار ساکت باشه !


_ اه بابا توام کشتی مارو با این اخلاقت..حالا مگه چی شده ؟ یه کلمه حرف زدم ، آدم که نکشتم اون اخماتو کردی تو هم روزه ی سکوت گرفتی واسم!


نگاه تند برهان تکرار شد و در جوابش گفت:


_ فقط یه کلمه ؟ خیلی روت زیاده فرامرز..پاک آبرومو بردی یه چیزم طلبکاری ..واقعا که دومی نداری بشر...یه چیزی هستی که فقط خدا میشناستت!


صدای خنده ی فرامرز خط بطلانی رو این سکوت کشید و پر انرژی کف دستهایش را بهم کوبید


_ جان من حال کردی ؟ یه جوری بحث جمع کردم که همتون موندین تو خماری...یعنی ایول به خودم..نمی جنبیدم آزیتا رو بسته بودین به ریشم و پیش به سوی آینده ای نامعلوم!


_ هه هه هه بانمک ! اینم خنده داره ؟ خب نمیخوایش بگو نمی خوام چرا پای یکی دیگه رو میکشی وسط ..سپس حرصی و کلافه  جمله ی فرامرز را تکرار کرد:


_ فقط اخلاق نداره که اونم حله..دو سوته خودم  ردیفش میکنم!


بازهم صدای خنده ی فرامرز حال و هوی گرفته ی ماشین را عوض کرد..تقریبا نیم ساعتی بود که از خانه ی فرزانه خارج شده بودند و برهان با اخم هایش به جنگ مرد جوان رفته بود بلکه کمی ادبش کند..اما فرامرز خیال ادب شدن نداشت...از سکوت هم به شدت بیزار بود..پس همه ی تلاشش را میکرد تا اخمهای  در هم برهان را باز کند


_ ببین آدم باید واقع بین باشه..خب اخلاق نداری قبول کن دیگه..حالا منم یه چیزی گفتم  تو کوتاه بیا ..بعدشم فرزانه و محمد که غریبه نیستن ، خودین!...اصلا..اصلا بیا فکر کنیم فقط اینجوری میتونستم خودم نجات بدم‌ چطوره ؟ هان؟ باور کن برهان تو اون لحظه فقط میخواستم دیگه اسم رباب و دخترش نشنوم..تو که سهلی ، شده بود به هیتلر بند کنم میکردم تا این بحث خاتمه بدم!


گوشه ی لب برهان به اکراه بالا رفت


_ و دیواری کوتاه تر از دیوار من گیر نیاوردی ؟! حقا که همون آزیتا و مادرش از سرتم زیادن!


_ بر منکرش لعنت! 


گفت و لبخند عریضی تحویل برهان داد


برهان به سر خوشی فرامرز سری تکان داد و نگاهش را گرفت..فرامرز بلافاصله پرسید:


_ حالا ضبط روشن کنم؟


_ نه!


جواب قاطع و محکم برهان باعث شد لبخند فرامرز جمع شود و محکم سر جایش بنشید


لحظه ای بعد تحمل نکرد و با همان لحن بغ کرد گفت:


_ آخ که چه حالی کنم من ! بریم خونه بعدش کاشف به عمل بیاد که یکی از غیر غافل اومده کل خونه رو جارو کرده با خودش برده..وای که اون لحظه قیافت دیدنیه ..حالا هی واسه من کلاس بزار..هی من‌تحویل نگیر ..دارم برات آقا برهان!


برهان لبهایش را به بازی گرفت تا لبخندش را مخفی نگه  دارد..آهسته زمزمه کرد:


_ بعدش تو خوشحال میشی و غش غش به برهان میخندی آره؟


_ نخیر..دایره تنبک میگیرم دستم نصفه شبی محله رو به وجد میارم!


اینبار صدای خنده ی برهان بود که فضای سنگین بین دو جوان را تلطیف میکرد..فرامرز زیر چشمی نگاهی به برهان انداخت و برهان زمزمه کرد:


_ حیف ..فقط حیف که میدونم ته دلت هیچی نیست وگرنه همین جا پیاده ات میکردم تا خونه پیاده گز کنی!


لبهای فرامرز بهم جمع شد..برهان نگاه منعطف تری کرد و پرسید:


_ حرفی برای گفتن نداری؟


_ ضبط روشن کنم؟


_ نچ!


_ پس همون دعا میکنم خونتو دزد ببره!


برهان ریز ریز میخندید...فرامرز حرکتی به تنش داد و متمایل به او نشست


_بی شوخی برهان ! ببینم تو اصلا از این دختره خبر داری ؟ از صبح گشنه و تشنه ولش کردی تو خونه هیچ با خودت گفتی ممکنه یه درصد حرفهای فرامرز درست باشه و دختره با نقشه نفوذ کرده داخل؟


برهان خونسرد نفسی گرفت و جواب داد:


_ خبر دارم..به زهرا خانم سپردم هواشو داشته باشه!


_ آها..زهرا خانمم بیکاره که مدام پشت پنجره وایسته...کوتا بیا برادر من ! حالا این به کنار ..تو که مثلا مرد خدایی نمیگی یه زن‌ِ تنها تو خونه ای که دوتا جوون عذب هستن ممکنه چه عواقبی داشته باشه؟


رنگ نگاه برهان به سرعت برگشت و رو به او گفت:


_ تو اگه به خودت شک داری میتونی نیای..ولی من از خودم مطمئنم..در ثانی اون طبقه مستقله ، هیچ ربطیم به من و طبقه ی پایین نداره..کلیدشم فقط یه دونه بود که دادم دست خودش ! و تهش اینکه بیخود و بی جهت زهرا خانم در جریان نذاشتم..علت مهمش همین بود..همینکه دلیل وجودش تو این خونه برای یه نفر تایید بشه!


_ آها..و زهرا خانم میزان و ترازوی خوب و بد دنیاست!


فک برهان حرکت ریزی کرد و غرید:


_ گفتم که ، تو اگه به خودت شک داری یه مدت نیا اون طرف..ولی خواهشا حرف بیخودم‌ نزن...زهرا خانم یا هرکس دیگه..اصلا هیچ کسم‌ که نبود من دلم خواست به اون زن پناه بدم...اون لحظه حس کردم که این بهترین کارممکنه ! حالا اگه به قول تو تو زرد از آب دراومد و با منظور جلو اومده بود بعدش دیگه فکر میکنم چطور جواب رفتارش پس بدم


_ نه بابا..تو که تا دیشب میگفتی زیر سر البرزه و دست و پاش قطع میکنم..چی شد یهو تغییر عقیده دادی؟ ها؟


_ من اشتباه کردم باشه؟ بعدشم گفتم شاید !که اگه خوب یادت باشه ، آخرشم گفتم جریان البرز  فراموش کن ..حالا اگه این راضیت نمیکنه بازم میگم اشتباه کردم که خیالت راحت شه! خوبه؟


فرامرز حق به جانب گفت:


_ خب بابا چه دوریم برداشته ! اصلا به من چه ! هرکاری که دوست داری بکن..من خیلی زرنگ باشم کلاه خودمو سفت میچسبم که باد نبره!


برهان با جدیت گفت:


_ باریک الله ! این بهترین کاره!


_ ولی نمیتونم !


با این دو کلمه آرنجش را به شیشه چسباند ومتفکر آهی پس داد ، لحظه ای بعد رو به برهان ادامه داد:


_ هی به فرزانه میگم‌ حرف این دختره آزیتا رو پیش نکش ، هی میگه ، هی تکرار میکنه..منم که کنترل این زبون لامصب ندارم ، یه چیزی میگم بعدش خودم پشیمون میشم!


برهان میان عصبانیتی نیشخند زد


_ الان عذاب وجدان داری؟


فرامرز لبهایش را بهم جمع کرد و به دفاع از خودش نالید:


_ باور کن نمی خوام تخریبش کنم..اصلا تو مرامم این چیزا نیست...هرچی باشه ناموسه..اصلا به من چه  که چی کار میکنه و چه رفتاری داره؟! ولی ازون طرف فرزانه ام بی خیال نمیشه...اینقدر میگه که لبریز میشم..بابا من دلخورم..خودشم خوب میدونه که چی دارم میگم..چند ساله رنگ خونه ی بابام درست حسابی ندیدم..هر وقت گیرو گرفتاری و مشکل بوده فرامرزم بوده ، هروقت که خوشی بوده ، فرامرز و فرزانه کیلو چند ؟حالا با این اوصاف کلید کرده رو این دختره ول کنم نیست!


برهان نفس بی صدایی گرفت


_ حالا چون دلخوری باید آبروش ببری؟


_ من؟ تو روخدا برهان تو یکی دیگه نرو پا مِمبَر که هیچ حوصله ندارم..بعدشم هرچی گفتم واقعیت داشت...خودت که دیدیش چقدر آزاد و ریلکسه ! ازون گذشته تو روی خودمون گفت..همون دفعه که با فرزانه و محمد رفتیم دیدن بابا گفت من اگه مامانم نباشه از گشنگی میمیرم ، باور کن ! همچین راحت گفت مامانم سر جهازی با خودم میبرم که من هنگیدم... مگه میشه؟ سی سالشه هنوز یه نیمرو بلد نیست چطور میخواد شوهر داری کنه آخه؟


برهان در جوابش گفت:


_ اگه خدام می خواست همه ی واقعیت بنده اش رو کنه که سنگ رو سنگ بند نمیشد ...میدونی چیه ؟ همه ی مشکلات تو از اینجا شروع میشه که به همین جزییات اهمیت نمیدی..داغ که میکنی همه چی میگی...آبرو و اعتبار هیچ کسم تو اون لحظه برات مهم نیست..بعدش که ساکت میشی وجدان درد میگیری ...برادر من ! نوش دارو بعد از مرگ سهراب به درد نمیخوره..برای این زبونت چاره کن...دلخوری ، برو بشین حرف دلت بزن..دختر مردم نمی خوای ، با معیارت جور نیست ؟ اشکالی نداره ، بشین مرد و  مردونه بگو به درد هم نمی خوریم . ولی اینکه چشمت ببندی و دهنت باز کنی اصلا درست نیست..


فرامرز پوفی کشید و با پشت انگشت روی لبش ضرب گرفت ...چند لحظه بعد گفت:


_ حالا میزاری ضبط روشن کنم؟


برهان نگاهی پر معنی سمتش انداخت و فرامرز در جواب نگاه او گفت:


_ وا بده داداش ...حرفاتو زدی منم شنیدم..بزن اون کوفتی رو بلکه از این حال و هوی دربیایم!


نه خیر ! این بشر به این سادگی ها درست نمیشد...درصد ماندگاری همه ی حرفها و نصیحت ها روی او فقط چند لحظه بود   دوباره همان رفتار قبلی را از سر می گرفت





صدای چرخش لولاهای در ، زن جوان را تا پشت پنجره یِ بزرگ اتاق کشاند..شب از نیمه گذشته بود و تنهایی هول به تن کژال انداخته و خواب را از چشمانش ربوده بود..این محله بی اندازه ساکت بود و سکوتش به شدت وهم انگیز..پرده ی اطلسی قدیمی را کنار زد و از گوشه ی پنجره به استقابل دو مرد جوان رفت..


فرامرز پر و سر و صدا وارد شد و تذکر برهان ، در دل نیمه شبِ ساکت ، لبخند کمرنگی روی لب کژال نشاند..دو شخصیت کاملا متفاوت زیر یک سقف چه داستانها که با هم نمی ساختند..با این فکر نفس راحتی کشید ، در همین حین نگاه تیز برهان به آنی بالا رفت و پرده به سرعت از لای انگشتان کژال افتاد...برق اتاق روشن بود و این خبر از بیداری زن جوان میداد..برهان کمی وسط حیاط به نظاره ایستاد ، سپس سینه ای سبک کرد و نگاه متفکرش را زیر کشید..او سمت ساختمان رفت و کژال کنار دست پسرکش جا گرفت.


دو مرد در عین حال که غریبه بودند آشنا می نمودند و بی اراده قلبش را آرام میکردند...غریبه هایی که بی چشم داشت پناهش داده بودند و در هر صورت در این وانفسای روزگار به کمکش آمده و دستش را گرفته بودند..


تنهایی و بی هم کلامی اذیتش میکرد و بلاتکلیفی بیشتر از هر چیزدیگری سوهان روحش شده بود ..میان این جدال سنگین نگاهی به زانیار انداخت و مادرانه به رویش لبخند زد..سپس پشت انگشتش را نرم و آهسته روی گونه ی او کشید و زمزمه کرد:


_ کاش حداقل باتو میتونستم حرف بزنم...دلم  گرفته زانیار...مامان تنهاست..خیلی تنها!


قفسه ی سینه اش مالامال از درد و دلخوری بود..دردی که زمانه تحمیلش کرده بود و علاجش پا گذاشتن روی خیلی از چیزها بود..دردی که به استخوانش زده بود و صدای اعتراضش را بلند کرده بود..درد ظالمی که اگر علاجش نمی کرد ، ته مانده ی باورهایش را می گرفت و نابودش میکرد.


دراز کش شد ، آرنجش را روی زمین گذاشت و انگشتانش را زیر سر گذاشت...جغجغه ی زانیار را از بالای سرش برداشت و تکان تکان داد..دنبال یک حس خوب بود..حسی از جنس آرامش..حسی شبیه حس های خودش در دوران کودکی...


تکان زانیار باعث شد جغجغه را کنار بگذارد...امروز حسابی خسته شده بود...تنهایی و بیکاری بیشتر از هر فعالیتی خسته اش کرده بود..به حدی که برای استقابل از زن مهربان همسایه دوبار تا مقابل در پر کشیده بود و هربار اصرار کرده بود زهرا خانم را تا طبقه ی بالا بکشاند و دقایقی هم کلامش شود


فرامرز تشکش را کنار دیوار پهن کرد و واگویه هایش را بلند بلند به زبان آورد


_ اینجا بهتره ! به این پسره زانیار اعتمادی نیست ..یهو دیدی نصفه شبی از دستش در رفت و سقف رو سرمون خراب شد!


برهان که طبق معمول با دقتی خاص در حال مسواک زدن بود سرش را از تنها سرویسی که میان اتاق خواب و پذیرایی تعبیه شده بود بیرون آورد و نامفهوم پرسید:


_ چی میگی باز تو ؟


فرامرز قامت راست کرد..با نوک پا بالشت را مثل توپ بالا انداخت و با دست گرفت..در جواب برهان گفت:


_ هیچی بابا...میگم معده ی این پسره جدای از بقیه ی اعضا مثل حکومت خودمختار عمل میکنه...هیچ کنترلی روش نداره ، یهو دیدی نصفه شبی زد و سقف رو سرمون خراب شد!


برهان ابرو در هم کشید و نامفهوم غرزد:


_ چی میگی تو من نمیفهمم ؟ پسره کیه ؟ زده به سرت نصفه شبی؟


فرامرز بالشت به دست نیشخند زد و گفت:


_ شما مسواکتو بزن داداش ، خودش درست میشه!


برهان کلافه چشمی درشت کرد و خودش را تو کشید.


فرامرز خنده ی ریزی کرد و با شیطنت زیاد خودش را وسط تشک پهن کرد..دو دستش را زیر سرش قلاب کرد و با نگاه به لوستر قدیمی و کوچک خانه گفت:


_ عجب عقلی داری تو فرامرز؟ مرحبا، احسنت به این همه هوش و ذکاوت..حقتو خوردن وگرنه یه چیزی میشدی واسه خودت!


لحظه ای بعد برهان حوله به دست از سرویس بیرون زد و حق به جانب پرسید:


_ حالا میشه برای یه بارم که شده مسخره بازی بزاری کنار و توضیح بدی ببینم چی میگفتی؟ این چرندیات چی بود بهم میبافتی؟چه میدونم حکومت خودمختار  و این حرفا؟


فرامرز همانطورکه طاق باز افتاده بود خندید...سپس غلتی سمت او زد و دستش را زیر سرش گذاشت..برهان بی تفاوت به او سمت آشپزخانه رفت و وادارش  کرد مجدد بچرخد و کلافه بگوید:


_ ای بابا...سوال پرسیدی خب یه جا وایستا جوابش بگیر دیگه! 


_ بگو میشنوم!


_میگم این یه مورد تنها واکنشیه که همه ی جوامع بشری سرش اتفاق نظر دارن..نه کسی محکومت میکنه نه براش مجازات تعیین میکنن...تازه یه فرآینده مُفرحِ که همه بدون استثنا بهش میخندن!


برهان لیوانش را از آب پارچ پر کرد و گیج و گنگ نگاهش کرد


_ خودت فهمیدی چی گفتی؟


فرامرز خندید..نیم خیز شد و با صدای آهسته تری گفت:


_ جناب گاز معده رو میگم...صدا داره اما تصویر نداره.. درکل بی ضرره!


اخم های برهان گره ی کور خورد..فرامرز بی خیال ادامه داد:


_ تازه واسه تو که خیلی خشک و عصا قورت داده ای تعریف علمیم داره...یه سری باکتری فعال که طی فرآیندی شیمیایی داخل معده تولید گاز میکنن و...


_ بس کن دیگه نمی خوام بشنوم!


فرامرز به دستور برهان در جا ساکت شد اما لبخندش همچنان پا برجا بود..برهان به پشت چرخید و فرامرز با احتیاط بیشتری گفت:


_ خودت خواستی توضیح بدم ..وگرنه احمق نیستم که اطلاعاتم مفت و مجانی بزارم در اختیار عموم!


برهان به سرعت چرخید و در حالیکه خیلی سخت با لبخندش مبارزه میکرد گفت:


_ جای اینکه ذهنت مشغول این مسائل پیش پا افتاده کنی یه کم‌ عقلتو کار بنداز بلکه از این وضعت دربیای!


لحظه ای سکوت برقرار شد..نگاه دو مرد به جنگ هم رفت تا اینکه فرامرز گفت:


_ همون عقلم کار انداختم که امشب کنار دیوار جام پهن کردم.. تجربه ثابت کرده این پسره ناغافل هواگیری میکنه..ترسیدم زیر لوستر بخوابم جوون مرگ شم!


برهان پلکهایش را روی هم گذاشت بلکه بیشتر روی خودش مسلط شود. ..فرامرز عجیب قصد کرده بود گارد او را بشکند و با این شرایط چیزی تا خندیدن خودش و موفقیت او فاصله نداشت..فرامرز از تغییر چهره ی او انرژی مضاعفی گرفت و گفت:


_ دیدی ؟ حتی توام نمی تونی بهش نخندی...اصلا یه چیزیه بی انصاف..رودر وایسی باهیچ کس نداره..یقه ات کنه دیگه کرده ! حالا میخوای تو تنهایی باش یا تو جمع! بلاخره کار خودش میکنه!


برهان برای کنترل خنده ی مزاحمش نفس عمیقی گرفت و طعنه زد:


_ نه فکر کنم تو ید طولایی تو این یه مورد داری؟


سوال برهان بعد از لحظه ای سکوت ، خنده ی بلند فرامرز را در پی داشت...دمی بعد طاق باز شد و درحالیکه انگشتانش را روی شکم در هم قلاب میکرد و گفت:


_ انکار نمی کنم..بچه که بودم خیلیا رو به همین  واسطه شاد کردم!


برهان پوفی کشید و لیوانش را داخل سینک شست..سپس از کنار دست فرامرز گذشت و برای خاتمه ی این بحث علمی تفریحی گفت:


_کاری نداری میخوام برق خاموش کنم؟


_ نه! شب به خیر ..تو برو ستارها رو بشمار ، منم برم ببینم میتونم یه راه حل برای کنترل این فرآیند تو جمع پیدا کنم؟!


برهان کلید برق را زد و متاسف سمت اتاق خواب رفت..فرامرز غلتی زد و گفت:


_ عرق نعنا عالیه فقط نمیدونم چطور میشه بهش دسترسی داشت ، وقتی غریبی و دورت پر از آدمه؟!


برهان از تاریکی فضا استفاده کرد و به لبخندش اجازه ی شکوفا شدن داد..فرامرز بلند پرسید:


_ ها برهان؟ نظری نداری؟


برهان روی تختش خزید و گفت:


_ شب به خیر!


فرامرز که بدجور بی خوابی به سرش زده بود بازهم دستهایش را زیر سرش قلاب کرد و گفت:


_ اگه فرامرزه که حتما یه راهی براش پیدا میکنه





البرز ماشین حسابش را داخل کشوی میز قدیمی اش انداخت و از جا بلند شد.


نگاه سروش روی قامت فربه ی پدرش بالا رفت ، البرز با تکانی که به سرشانه هایش داد کتش را تنظیم کرد و تسبیح دانه درشت زرد رنگش را دور انگشتانش پیچید


_ کجا بابا؟


گوشه ی لب البرز انحنای ریزی برداشت و در جواب پسرش گفت:


_ میرم سر وقت این پسره ! هوای اینجا رو داشته باش تا برگردم!


_ برهان؟


البرز از پشت میزش کنار آمد و به طعنه گفت:


_ آره برهان ! دیگرون میگن فتوحی ، آقااای فتوحی ! ولی ما بش میگیم آقا برهان ! البت آقاش یه نَموره قواره ی تنش نیست ولی خب چه میشه کرد..بازار رسم و رسوم خودش داره...میخوای جا باز کنی و سری تو سر دربیاری اول باید سرت بیگیری پایین ، بعد که چم و خمش دستت اومد سرتو بدی بالا ، سینه تو سپر کنی و حریف بطلبی!


سروش آهسته از پشت میزش بلند شد و گفت:


_ میگم ، میخوای منم باهاتون بیام!


ابروهای پر پشت البرز بهم‌ نزدیک شد و چشم ریز کرد.


_ بشین سرجات بچه ! دو کلوم حرف مردونه که سیاه لشکر نمی خواد..حالیش شد که شد ، نشد چی کار میکنیم؟


سروش منتظر به لبهای پدرش نگاه میکرد..البرز با دست کلاه مشکی رنگ فصلی اش را عقب جلو کرد و پر منظور ادامه داد:


_ حالیش میکنیم !


سروش بی حرف به پدرش نگاه کرد..البرز با انگشت به زمین اشاره زد و تاکید کرد:


_ حواست به اینجا باشه!


گفت و قدم هایش را سمت خروجی برداشت.


سروش میان گفتن و نگفتن دست و پا میزد..نهایتا تردید را کنار گذاشت و پدرش را خطاب قرار داد:


_ میگم بابا؟


البرز چرخید


_ بوگو!


_ اگه..اگه حس کردی زیادی داره بد قلقی میکنه یه ندا بدی خفه اش کردم...کافیه فقط یه تماس با دوتا از بچه ها بگیرم که یه گوشه تنها گیرش بیارن...میگم تا میخوره بزننش تا حساب کار دستش بیاد!


البرز پوزخندی زد و سرش را خم کرد... سپس روی پاشنه چرخید و با تانی مسیر رفته را به عقب برگشت و مقابل پسرش ایستاد 


سروش در سکوت و با دقت رفتار پر معنی پدرش را دنبال میکرد .


البرز ابتدا یقه ی سفید و اتو کشیده ی او را بین دو انگشت لمس کرد ، سپس سرش را تا بیخ گوش او پیش برد و آهسته دم زد:


_ از کثیف کاری و شلوغ کاری خوشم نمیاد...اینو به خاطر بسپار..البرز یا یه کاری نمیکنه..یا اگه کرد یه جوری میکنه که آب از آب تکون نخوره.


گفت و سرش را کنار کشید..


سروش آب دهانش را بلعید..البرز این بار دستی به سرشانه ی پسرش کشید و گفت:


_ این سوسول بازیا مال نسل شوماست ! البرز سر و با پنبه میبُره! گرفتی؟ پنبههه!


سروش که در مقابل پدرش به شدت احساس خامی میکرد سرش را زیر برد و زمزمه کرد:


_ گرفتم!


البرز دستی به گردن پسرش کشید و چند ضربه ی آهسته حواله اش کرد


_ آ باریک الله شیر پسر...دلم میخواد یه روز بشه که سر و ته بازار جلوت کمر خم کنن..الکی که نیست..تو پسر البرزی...البرز شیرزاد..بابات که هیچ ، هفت نسلِ قبلتم خان و خان زاده بودن ..دورانی داشتیم ما واسه خودمون..نمیشیه که تو اسم و رسم مارو بیگیری و ول بچرخی...ما میگم خان و خان بازی شما میگید مافیا...خوش دارم بشی مافیای بازار..سروش شیرزاااد! پسر البرز شیرزاد ! برو جلو بیبینم چه میکنی پسر!


گفت و با صدای بلند خنده سر داد..سیبک گلوی سروش بالا و پایین شد..نیشخند زد ولی ته دلش از رویاهای بزرگ پدرش می ترسید..تا کنون موفق نشده بود خودش را در حد و اندازه ی پدرش ببیند و همین موضوع به شدت  اعتماد به نفسش را کم کرده و ترس به دلش می انداخت





البرز قدم به قدم راه می رفت و جواب سلام کسبه و دوست و رفیق را با اشاره ی سر میداد..این میان گاهی دست به سینه میگذاشت و گاهی پر غرور لبخند میزد..این مدل احترام دیدن و بزرگی کردن حالش را خوب میکرد..وقتی جوانک مغازه دار ته راسته ، به خاطر او سرپا میشد و با صدای بلند می گفت:


"چاکریم آقا البرز "  غرور و قدرت سرتا سر وجودش را می گرفت ..و چه حس خوبی بود این حس برتر بودن..یک البرز بود و یک بازار ! و فعلا  نبض این بازار را به دست گرفته و قیمت نهایی چوب و زیر مجموعه هایش را او  تعیین میکرد.البرز شیرزاد ، پسر خلف شاهپور شیرزاد..خان بزرگ یکی از روستاهای اطراف اراک !


پولِ لاکردار عجب قدرتی داشت...با پول هم میشد احترام  خرید و هم اعتبار...و البرز همه ی احترام و اعتبارش را مدیون این یک قلم بود





برهان در اتاقک ته کارگاه حسابی مشغول بود..کلی سفارش از شهرستان های اطراف گرفته بود و در حال تنظیم برنامه هایش بود...نظم و انضباط درکار و تحویل به موقعه ی درخواست مشتری ، از الویتهایش بود..البته در راس همه ی اینها کیفیت و ظرافتی بود که در کارهایش به وفور دیده میشد و خیل زیادی از درخواستها را روانه ی او و گارگاه بزرگش کرده بود.


صدای جیر جیر در بزرگ شیشه ای وادارش  کرد سر از برگه هایش بگیرد و نگاهش را روی اندام فربه و بلند البرز تنظیم کند..


حضور البرز این وقت از روز قطعا بی دلیل نبود و مرد جوان به خودش نهیب زد که در بحث با این غول بزرگ صنعت چوب کم‌ نیاورد و قوی عمل کند..


البرز نیشخند زد...برهان نیم خیز شد و البرز خوش رو اشاره زد:


_ تعارف نمیکنی بیام‌ تو جوون ؟


برهان رسید داخل دستش را روی میز فلزی کارش گذاشت و با لبخند به پیشوازش رفت.


_ خواهش میکنم..بفرمایید داخل ! سرم گرم اینا بود یهو جا خوردم!


البرز دستی به ریش بلند و پر پشتش کشید و و تسبیح زرد رنگ را میان دستانش به بازی گرفت..


همه ی حرکاتش نمایشی بود و به شدت تکراری ! خصوصا آن لبخند معنی داری که مخاطبش را به سخره می گرفت و بی نهایت اعصاب خورد کن بود..با این حال برهان روی خودش تسلط داشت و قصد نداشت به بهایی اندک میدان را واگذار کند..البرز روی صندلی چرم سیاه رنگ نشست و برهان سینی چای را با دست پیش کشید


_ چایی که میخورین؟


تعارف برهان نگاه البرز را در پی داشت..مجدد دستی به ریش جو گندمیش کشید و گفت:


_ نیکی و پرسش ؟ اگه لب سوزه که بیریز!


برهان نیشخند زد..استکان  وارونه را برگرداند و حین اینکه داخل نعلبکی می گذاشت  گفت:


_ تازه دمه !


_ پس دوتا قندم بزار کنارش که بشه دبش و قند پهلو..چی ؟ دبش ! یعنی لب سوزِ لب دوز!


برهان لبخند متینی زد و استکان و نعلبکی را داخل سینی مقابل او گذاشت..البرز پا روی پا انداخت و در حالیکه با دقت رفتار او را زیر نظر داشت با اشاره به پسرش سر حرف را باز کرد:


_ سروش من بچه ی خوبیه ، خوب که میگم منظورم ، یه جورایی حرف گوش کنه ولی...


برهان انگشتانش را در هم گره کرد و خودش را مشتاق شنیدن نشان داد..البرز با لبخند ادامه داد:


_ دل نداره..شجاع نیست..میدونی دوست داشتم ، دوست داشتم یه چی تو مایه های خودت باشه اما ؟


برهان منتظر ادامه ی آن اما بود که البرز نفس عمیقی پس داد و نگاهش را زیربرد


_ ول کن این حرفارو..از خودت بوگو ! چی کاره ای این روزا ؟ بزنم به تخته شنیدم بازارت رونق گرفته..راه به راه سفارش از شهرستون میگیری  و تند و تند بار ماشین میکنی؟ درسته شنیدم یا برم دهن هرچی جارچیه فضولِ تخته کنم؟


برهان خندید..لوتی مسلک بودن اصلا به او نمی آمد و با افکار پلید و جاه طلبانه اش سازگار نبود.


تکیه زد ، با تانی دستهایش را زیر بغل برد و با آرامشی خاص جواب داد:


_ اجازه بدین در جواب سوالتون ، اول عرض کنم که جارچی جماعت بی مزد و منظور کار نمیکنه.


ابروی البرز پرش ریزی کرد...برهان با قدرت ادامه داد:


_ و اما در مورد کار ! درست به عرضتون رسوندن ..کاروبار خوبه شکر خدا و امیدوارم طی چند روز آینده از اینم بهتر بشه!


لبخند گوشه ی لب البرز برای برهان رجز میخواند و نگاه مرد جوان تیز و برنده بود..و اما طعنه ی کلامش مانند نیش در قلب البرز فرو رفت و به کینه ی یکساله اش نیشتر زد..کینه ای که تبدیل به دملی چرکی شده بود و به تلنگری بند بود که سرباز کند و عفونتش به مرد جوان هم سرایت کند


لحظه ای سکوت برقرار شد..البرز برای خاتمه ی این بازی با گفتن "خدارو شکر"  تکانی به خودش داد و استکانش را برداشت..برهان با هوشیاری تمام ریز به ریز حرکاتش را دنبال کرد..البرز حبه قند بزرگی از داخل قندان برداشت و بالا انداخت..قلپی از چای گرمش را زد و اینبار پرسید:


_ با میرزایی چی کار کردی؟ شنیدم اومده سراغت ! فروشنده اس یا میخواد نرخ بازار دستش بیاد؟


برهان که دقیقا منتظر شنیدن همین جمله بود تکانی به خودش داد و قلاب دستهایش را شل کرد 


_ توافق کردیم...همین روزا میریم که محضریش کنیم!


استکان چای میان دستان البرز خشک شد و متحیر لب زد:


_ توافق کردین؟؟


برهان لبخند به لب سرش را تکان داد


_ کی ؟ میرزایی که تا دیروز سر قیمت دو دل بود ؟ چطوریاس که یه شبه؟!


لبهای برهان نرم و آهسته کشیده شد..باکیش و مات کردن البرز میتوانست یک پیروزی بزرگ در پرونده ی کاریش ثبت کند...البرز ناباورانه آب دهانش را بلعید...برهان کمی سمت جلو متمایل شد و گفت:


_ چاییتون سرد نشه؟


نگاه متحیر البرز روی استکان نیمه سرید و برگشت..برهان لبش را با زبان تر کرد و گفت:


_ دیروز عصر توافق کردیم..گفتم یه سربیاد اینجا..یه کم باهم چک و چونه زدیم تا اینکه خلاصه راضیش کردم کارگاه عقبی رو به قیمت ازش بخرم..البته نقد!


شیرینی قند در دهان البرز به تلخیه زهر هلال زد..به سختی آب دهانش را فرو داد و استکانش را داخل سینی گذاشت.


برهان منتظر عکس العمل های او بود..واکنش رقیبی که مدتها چشمش دنبال گارگاه میرزایی بود تا بتواند با شرکای ترکش دست به دست دهد و بیشتر از هر زمانی بر بازار مسلط شود..اما میرزایی گفته بود آتش به مالش میزند ولی با البرز معامله نمی کند..گفته بود البرز مانند غده ی سرطانی رشد میکند و بدنه ی بازار را از بین میبرد..میرزایی اول به برهان پیشنهاد داده بود و برهان برای گسترش کارگاهش از پیشنهاد او استقبال کرده بود..هرچند خبر به گوش البرز رسیده بود و سعی داشت زیر قیمت کارگاه میرزایی را از چنگش درآورد ولی خب میرزایی پیش دستی کرده بود و این وسط هر دو طرف جز البرز ، راضی و دست پر از این معامله بیرون آمده بودند.


البرز متفکر دستی به ریش کشید ..ناراحتی و دلخوری در چهره اش بیداد میکرد..زبان که باز کرد صدایش از شدت ناراحتی دورگه شده بود..نگاهش را به برهان داد و رودر وایسی را کنار گذاشت


_ ازت میخرمش!


جفت ابروهای برهان درجا بالا رفت..


_ دوبرابر قیمت...میخوام دست سروش بند کنم که سوای من کار کنه و رو پای خودش وایسته... فکر نمی کردم با میرزایی توافق کنی..منتظر بودم تو بری عقب تا من بیافتم جلو ، حالا که رفتی پای معامله میگم نوش جونت ولی میخرمش ! از میرزایی نشد از تو میخرمش!


حتی نگاه خیره برهان هم نتوانست او را وادار به عقب نشینی کند..با سماجت به مرد جوان نگاه میکرد تا جواب پیشنهادش را بگیرد..


لحظه ای بعد برهان نگاهش را زیر برد و برای تسلط بیشتر صدایش را صاف کرد..سپس چشم در چشم البرز با قدرت جواب داد:


_ متاسفم ، پیشنهادتون وسوسه انگیزه ولی من کلی برنامه دارم براش..میخوام تیغه ی وسط بردارم و کارگاه بزرگ کنم..یه کم زمانبره ولی اگه همه چی خوب پیش بره ،طبق برآورد ی که کردم یه سال سه برابر مبلغ پیشنهادی شما سود میکنم!


کینه ی البرز از این مرد


کینه ی البرز از این مرد هر لحظه بزرگ و بزرگتر میشد و تاثیرش را روی چهره ی گندم گون و سالخورده اش میگذاشت..برهان تمام تلاشش را میکرد که تزلزلی در رفتار و نگاهش ایجاد نشود...البرز که کم کم چهره اش رنگ شکست می گرفت ، نفسی گرفت و سری تکان داد..سپس دستهایش را به زانو زد و با گفتن مبارک باشه از جا بلند شد


_ کجا؟ چاییتون نخوردین؟


البرز تلخندی زد و دست راستش را برای او دراز کرد


_ ممنون...صرف شد!


همزمان که دست آنها درهم گره میخورد در شیشه ای بزرگ روی لولا چرخید و فرامرز وارد شد.


صدای دستگاه ها و تلق و تولوق کارگرها به داخل اتاق نفوذ کرد و دو مرد از هم دست کشیدند


جفت ابروی فرامرز با دیدن البرز بالا پرید 


_ به! البرزخان خودمون ؟ بابا از این طرفا؟ تو آسمونا دنبالتون می گشتیم رو زمین پیداتون کردیم؟


فرامرز پرچونه پیش رفت و دستش را برای البرز دراز کرد


البرز نفس عمیقی پس داد و گفت:


_ احوال آقا فرامرز ؟ مارو نمی بینی خوشی؟


_ اختیار دارین..شما مارو قابل نمی دونین و گرنه ما دلمون  زود به زود تنگ میشه واستون!


البرز نیشخند معنی داری زد و کلاه سیاهش را روی سر کم پشتش جا به جا کرد


_ ما بیشتر جوون ! ولی زندگیه دیگه ! مجال سر خاروندن با آدم نمیده..


فرامرز که خیلی طبیعی نقشش را بازی میکرد سری تکان داد و زمزمه کرد:


_ قبول دارم..لاکردار همه رو گرفتار کرده! ولی باز ما دوستتون داریم!


البرز با نیشخند سری تکان داد و بی حوصله گفت:


_ خب ! اگه فرمایشی نیست من دیگه زحمت کم کنم؟


برهان در سکوت سری خم کرد و گفت:


_ خواهش میکنم اجازه ی مام دست شماست!


فرامرز تو کف گفتگوی دو مرد بود..دست البرز فشار اندکی به دست مردانه ی فرامرز وارد کرد و گفت:


_ بیشتر ببینمت جوون!


فرامرز نیشخند زد و "حتما"ی در جوابش گفت.


به محض خروج البرز فرامرز سمت میز برهان هجوم برد و دو دستش را روی آن حایل کرد


_ این اینجا چی میخواااست؟ چرا اینقدر دمغ بود؟


برهان نیشخند زد..همان برگه را پیش کشید و با نگاه به آن جواب داد:


_ میخواست کارگاه بخره!


 _گارگاه تو رو؟ ببینم مگه تو...


نگاه پیروز مندانه ی برهان که بالا رفت لبهای فرامرز بهم دوخته شد...آهسته عقب کشید و خیره به او روی صندلی نشست..برهان در جوابش گفت:


_ کارگاه میرزایی رو!


فرامرز حیرت زده فقط نگاه میکرد..گیج شده بود و نمیتوانست ارتباط بین کارگاه میرزایی و برهان را پیدا کند..برهان نیشخندی زد و گفت:


_ تو چی کارکردی؟ شیری یا روباه؟


فرامرز میان دو دوتا کردنهای افکارش نالید:


_ راضیش کردم..گفت ضرر و زیان داره ، تو این وقت سال کسی ازم اجاره اش نمیکنه ..منم گفتم ضرر به جونت نخوره حاجی..دستم خالیه..با من راه بیا فکر کن داری به پسرت کمک میکنی!


گل از گل برهان شکفت


_ پس خودت آماده کن که همین روزا بنّایی داریم... کارگاه میرزایی رو خریدم..تیغه رو برمیداریم و دوتایی باهم می چسبیم به کار!


فرامرز کماکان تو شوک بود و حیرت زده نگاه میکرد..لبهای برهان بیش از پیش کشیده شد و گفت:


_ بیا بیرون پسر! وقتمون کمه...میخوام یه زنگ بزنم محمدم بیاد که سه تایی بیافتیم به جونش!


_ محمد ؟ اون دیگه چرا؟


برهان کمی خودش را جلو کشید و جواب داد:


_ مطمئن تر از محمد سراغ داری؟


فرامرز فقط نگاه میکرد..برهان در ادامه گفت:


_ نصف روز مدرسه اس...بقیه اش کلاس خصوصی برداشته که نمی صرفه..پنج شنبه و جمعه ام که همیشه تعطیله...کارگاه بزرگ‌کنم تنهایی نمیتونم اداره اش کنم ..ولی تو محمد که باشید خیالم راحته که از پسش برمیایم!


فرامرز کم کم حرفهای برهان را برای خودش تحلیل میکرد و به لبهایش فرمان کشیده شدن میداد...عجب خاله زاده ی زرنگی داشت..بی سرو صدا گارکاه میرزایی را خریده  و البرز سالوس را در خماری گذاشته بود..الحق که دست مریزاد داشت این بشر!





کژال خسته از این همه تنهایی ، بعد از سه روز خانه نشینی ، زانیار را بغل کرده و از خانه بیرون زد..زانیار  بی تابی میکرد ، گویا خانه نشینی و چرخ خوردن در آن اتاق بیست متری کودک راهم خسته و کلافه کرده بود..کژال بی اطلاع خانه را ترک کرد و تصمیم گرفت دوری در خیابان های اطراف بزند و هوای بهاری را به خودش و فرزند بی تابش هدیه دهد.


دقایقی به پیاده روی گذشت . خیابانهای خلوت و تردد روان ماشین ها و درختان تازه شکوفه زده تفاوت زیادی بین این منطقه و مناطق دیگر ایجاد کرده بود..با دقت نگاهش را در اطراف چرخاند و شکل و شمایل زیبای خانه ها و ساختمان های بلند را در نظر گرفت..واقعا چه چیزی واسطه ی این همه تبعیض و تفاوت بود؟ پول یا بی عدالتی؟ شاید هم اشتباه میکرد..شاید که حال خراب این روزهایش روی افکارش تاثیر مخرب گذاشته و لازم بود یک تابلوی بزرگ پیش داوری ممنوع در مغزش نصب کند تا ورود ممنوع نرود و بعدا مجبور نباشد خودش را سرزنش کند.


 میان این افکار آشفته زانیار هم نق میزد و مدام سرش را روی شانه ی او میسابید. کژال دست از افکارش کشید ، دستش را روی کمر پسرکش کشید و کنار گوشش زمزمه کرد:


_ چیه مامانی؟ اومدیم بیرون دیگه ! مگه همین نمی خواستی ؟ پس چرا داری بدخلقی میکنی ؟


همزمان نگاه مظلوم و چشمان خیس زانیار بالا آمد و به آنی جگرش را کباب کرد...به سرعت دستش را روی پیشانی او گذاشت و متوجه ی دمای بالای بدنش شد.


ترس به جانش چنگ زد ، هول زده مسیر رفته را سمت خانه برگشت و دعا کرد زهرا خانم این ساعت از روز در خانه باشد





البرز بعد از دقایقی حرص خوردن ، وسط اتاق ایستاد و همه ی حرصش را سرکلاه سیاه رنگش خالی کرد..عصبی آن را از سر کشید و باضرب زیر پایش کوبید


_ لعنت ! لعنت بهت برهان ! نسناس دورم زد..اون بچه شهرستونی با اون لبای مهرو موم شده اش کاری کرد که احدی با البرز نکرده بود...آشغال ! بیچاره ات میکنم ، البرز ریشخند میکنی آره ؟ بلایی به سرت بیارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن...بگرد تا بگردیم آقا برهان!


سروش ترسیده سر پا ایستاده بود و حرص خوردن پدرش را تماشا میکرد...پدرش از لحظه ای که برگشته بود مثل اسپند روی آتش جلز و ولز کرده و بی قرار طول و عرض اتاق را وجب میکرد.


البرز آه محکمی کشید و سرش را رو به سقف گرفت..


سَر و لباسش حسابی بهم ریخته شده بود و رنگ چهره اش به کبودی میزد.


نگاه سروش بیشتر روی کمر بند شل و ول و گوشه ی پیراهنی بود که از شلوار پدرش بیرون زده بود.


میترسید تذکر بدهد و عصبانیت پدرش را دو چندان کند...اینجور مواقع تنها کسی که حریف این پدر خشمگین میشد ساحره خواهرش بود ..تنها او بود که هم قلق پدرش را میدانست و هم دل و جرات حرف زدن با او را داشت..به غیر از او نه سروش و نه مادرش و نه هیچ کس دیگر جرات حرف زدن و نزدیک شدن به البرز را نداشتند.


البرز نگاه تیزی سمت سروش انداخت و تن و بدن مرد جوان لرزید..سروش خودش را بهم جمع کرد و البرز غرید:


_ چی رو نگاه میکنی ؟ اون ماسماسک بردار یه زنگ بزن خواهرت بیاد کارش دارم!


سروش ترسیده حرفش را تایید کرد...البرز عصبی خم شد تا کلاهش را بردارد و سروش تند تند شماره ی ساحره را گرفت.


ساحره برای البرز تنها یک دختر نبود..بلکه  مشاور خوبی هم بود و البرز بارها و بارها تکرار کرده بود که دخترش را به قد ده مرد کاربلد  قبول دارد..جمله ای که سروش آرزو داشت یک روز در وصف خودش بشنود


چند لحظه بعد سروش مشغول صحبت و شرح ماوقع با ساحره شد و البرز به شکلی خودکار گوشه ی پیراهنش را داخل شلوار تنظیم کرد..


یکی از معایب شکم بزرگ همین بود..شلوار روی کمرش سر میخورد و نظم چهره اش را بهم میزد


کژال مضطرب و ترسیده زانیار را به بغل گرفته  و کنار خیابان منتظر تاکسی بود..


زانیار بی تاب بود و اشک چشم زن خیال بند آمدن نداشت...با عجله و دوان دوان خودش را به خانه ی همسایه رسانده بود و از اقبال بد او با در بسته مواجه شده بود...از این بدتر نمی شد..در این شهر بی در و پیکر غریب بود و تنها روزنه ی امیدش را هم از دست داده بود.


لبه ی آستینش را روی چشمش کشید و مادرانه کنار گوش زانیار ، قربان صدقه اش رفت..کودک مدام پلکش را می مالید و گاهی سرش را روی شانه ی مادرش رها میکرد و نق میزد.. قلب زن جوان برای کودکش تکه تکه بود..در همین حین ماشین مدل بالایی مقابل پایش ترمز زد و شیشه را پایین داد


_ قرار داری؟


کژال میان التهاب و نگرانی دست و پا میزد..نگاهی به لبخند و نگاه هیز مرد انداخت و بی آنکه جوابش را بدهد از ماشین فاصله گرفت..


ماشین آهسته و پا به پای او راه افتاد


_ میگم باز کنم پیشینی تو؟


مصیبت پشت مصیبت نازل میشد...کژال عصبی کف دستش را پشت پسرش فشرد و سعی کرد بی تفاوت از کنار جوانک مزاحم بگذرد.


_ خوشگل خانم چند میگیری؟ بیا بالا راضیت میکنم!


همه سلول های زن جوان از ترس و دلهره در حال لرزیدن بود..طی این مدت از این موارد زیاد دیده بود ولی این یکی از بقیه سمج تر و بی حیا تر بود...لبش را به دندان گزید و شیطان را لعنت کرد...او به مسیرش ادامه داد و مرد مزاحم دوباره خطاب قرارش داد:


_ ناز نکن دلبرجان...باز می کنم بشین تو توافق میکنیم!


هیچ خفتی از این بدتر نبود که سر نجابتش با او چک و چونه بزنند...


درجا ایستاد..صبرش سر آمده و طاقت از کف داده بود..


مرد مزاحم نیشخند پیروز مندانه ای زد و منتظر واکنش او شد...اما قبل از اینکه کژال حرکتی کند ناغافل یقه ی مرد از پشت کشیده شد و مشت محکمی کنار صورتش فرود آمد..


صدای جنجال و عربده ی دو مرد خیابان را برداشت..


فرامرز زورش به برهان نمی رسید...برهان در ماشین را باز کرد ، یقه ی جوانک مزاحم را گرفت  و او را تا وسط خیابان کشید..


 بند دل کژال پاره شد ، رمق از پاهایش رفت و همانجا کنار خیابان نشست..


برهان قوی بود و خواه و ناخواه زورش به جوانک مزاحم می چربید..چند رهگذری که شاهد ماجرا بودند به کمک فرامرز شتافتند و دو مرد را از هم جدا کردند...


برهان که رگ‌غیرتش عجیب ورم کرده بود نفس نفس زنان ،  با کمک فرامرز و دو نفر دیگر عقب رفت و برای مرد جوان خط و نشان کشید


_ شانس آوردی جوجه ! سایتو این ورا نبینم که این دفعه خونت حلاله!


گوشه ی لب مرد جوان به خون نشسته بود و لباس هایش بی سرو سامان و بهم ریخته میزد..ولی چه اهمیتی داشت وقتی که درد شکستن غرورش از درد مشتی که خورده بود بیشتر بود..


مردم به کمک هم مرد جوان را داخل ماشین هل دادند و راهی کردند..لحظه ای آخر جوانک خون دهانش را از پنجره بیرون پرتاب کرد و پایش را روی پدال گاز فشرد..


برهان همچنان دست به کمر ایستاده بود و نفس زنان رفتنش را تماشا میکرد..فرامرز مقابلش ایستاد ، آهسته آهسته کف دستش را روی لباس او کشید و ضمن مرتب کردنش با احتیاط زمزمه کرد:


_ شعبون بی مخ که میگن توییا ! پسر نزدیک بود افقیش کنی..یواش تر بابا..غیرتی که میشی دیگه حالیت چی کار میکنی...میمرد خون کرده بودی حالیته ؟! اونوقت الکی الکی برچسب قاتل میخورد رو پیشونیت وتا قیوم قیومت گوشه ی زندون آب خنک نوش جان میکردی! گرفتی یا بازم‌ بگم؟





نگاه به خون نشسته ی برهان با نگاه نگران فرامرز تلاقی کرد..فرامرز سعی کرد لبخند بزند ولی چهره ی گُر گرفته و فک منقبض شده ی برهان خبر از حال خرابش میداد...با این حال فرامرز با نگاه او را دعوت به آرامش کرد و پرسید:


_ خوبی؟


برهان عصبی و بی حوصله او را پس زد ، از مقابل نگاه عده ای گذشت و خودش را به زن جوان رساند


کژال ترسیده نگاه نم زده اش را روی قامت بلند او بالا برد و نالید:


_ زانیار تب داره ، به خدا من بی تقصیرم فقط میخواستم بچه ام برسونم دکتر!


برهان در سکوت چشم ریز کرده بود و اشک و آه زن جوان را در ذهنش تحلیل میکرد..


زانیار ناله کنان سرش را بلند کرد ، دستی به صورت کژال کشید و دلیلی شد برصداقت کلام مادرش...برهان نفس عمیقی پس داد و با صدایی خش دار گفت:


_ قسم نخور..بده من بچه رو بلند شو!


کژال هق هق میزد و نگاهش را از او نمی گرفت.برهان از تعلل او استفاده کرد و خم شد ، زانیار را از بغلش گرفت و با این کار وادارش کرد که بلند شود.


زانیار در آغوش برهان گم شد و چند متر آن طرف تر فرامرز با خوش رویی جمعیت را پراکنده کرد.


برهان پیش افتاد و کژال دنبال سرش راهی شد..نرسیده به فرامرز ، برهان زانیار را دست به دست کرد و گفت:


_ بشین پشت فرمون ! میرم بیمارستان!


با این جمله نوری از امید به دل زن جوان راه یافت و فرامرز مات و متحیر چشم درشت کرد.


پزشک اورژانس لباس پسرک شیرین را بالا زد و با فشار اندک انگشتان ، اطراف شکمش را معاینه کرد..سپس نگاهی بین دو مرد رد و بدل کرد و پرسید:


_ پدر بچه کدومتونید؟


نگاه تندی بین فرامرز و برهان رد و بدل شد..لبهای فرامرز از هم فاصله گرفت که برهان  به سرعت پیش دستی کرد و جواب داد:


_ هیچ کدوم ! پدرش در قید حیات نیست ، ایشون از اقوام هستند !


اشاره اش به زن جوان باعث شد کژال نگاهش را بگیرد و خجالت زده سرش را خم کند.


فرامرز به هوشیاری برهان لبخند زد و دکتر در جواب برهان گفت:


_ خیلی خب! ببنید آقای محترم ؟ این بچه فتق ناف داره !


سپس به عضو ورم کرده ی زانیار اشاره زد و گفت:


_ دقت کنید ! این قسمت ورم داره و وقتی دست میخوره بهش بچه اذیت میشه..برای همینه که بی تابی میکنه!


کژال نگران و بغض کرده وسط حرف دکتر رفت و پرسید:


_  فتق ناف ؟ خطرناکه دکتر؟


دکتر کمی سمت کژال متمایل شد و جواب داد:


_ نمیشه گفت خطرناکه..ولی بی خطرم نیست..ما این جور مواقع توصیه مون اینه که زودتر عملش کنید..فوری فوتی نیست ، ولی هرچی زودتر بهتر!


آه از نهاد کژال بلند شد..عمل ؟ آن هم در این شرایط سخت مالی و دست تنگی؟ گویا هرچه پیش می رفت شرایط برایش سخت و سخت تر میشد..


بغضش را که اکنون اندازه ی یک سیب بزرگ شده بود را بلعید..برهان نگاهی به چهره ی هراسیده ی او انداخت و با جدیت رو به دکتر گفت:


_ پس بی زحمت بگین برای عمل باید چی کار کنیم ؟ لازمه ببریمش جای دیگه یا همین جام میشه انجامش داد؟


دکتر از تخت زانیار فاصله گرفت ، کنار میزش ایستاد و خودکارش را برداشت ، ضمن اینکه چیزی روی برگه یادداشت میکرد جواب داد:


_ عمل سختی نیست..میتونید همین جا بستریش کنید..فقط یه نامه مینویسم که کارتون زودتر انجام شه!


کژال بی اختیار لبخند زد...قطره ای اشک ذوق از گوشه ی چشمش چکید و شاکرانه برای مرد جوان سر تکان داد..


فرامرز دستی به چانه اش کشید و در دل جوانمردی برهان را تحسین کرد..این بین برهان خودش را به دکتر رساند و ضمن تشکر نامه را از دست او گرفت





ساحره دست به سینه و متفکر وسط اتاق رژه می رفت و صدای تق تق پاشنه های بلندش سکوت تلخ و سنگین فضا را در هم می شکست..


البرز تکیه زده بود ، شکم بزرگش را جلو داده و باد بزن حصیری را اطراف صورت عرق کرده اش می چرخاند..


سروش اما بی حرف و منتظر نشسته بود تا نتیجه ی هم فکری پدر و خواهرش را ببیند.


کمی بعد ساحره مقابل البرز متوقف شد..باد بزن حصیری روی میز فرود آمد و ساحره چند قدمی سمت البرز برداشت


_ اینجوری نمیشه پدر من! هرچی فکر میکنم روش شما جواب نمیده!


البرز با بالا دادن ابرو گوش تیز کرد...ساحره قدم دیگری برداشت و با اعتماد به نفس زیاد ادامه داد:


_ بسپارینش به من...الان دیگه فضای رقابتی اونم از نوع سنتیش جواب نمیده ...دوره دوره ی سیاسته...غفلت کنی میدون واگذار کردی رفته! 


البرز دسته ی باد بزن را رها کرد و به جلو خم شد


_ چی تو سرته؟ بگو منم بدونم!


ساحره نیشخند زد...کف دستهایش را روی میز گذاشت و یک تای ابرویش را بالا داد


_ انگار نشنیدین چی گفتم ! سیاست پدرجان ! اسمش روشه ! یعنی تفکر پنهان ! یعنی دور زدن حریف بی سرو صدا ! یعنی فقط بشین تماشا کن که دخترت چی کار میکنه!


خلاصه بعد از ساعتی لبهای البرز به نیشخند معنی داری شکوفا شد


_ غریبه بینمون نیست ! بیریز بیرون ببینم چی تو چنته داری دختر!


گوشه ی لب ساحره بالا رفت..کمر راست کرد و در حالیکه از گوشه ی چشم حواسش به سروش بود ، نجوا کرد:


_ یه نظریه هست که میگه همیشه دشمنت نزدیک خودت نگه دار ، و من میگم تا میتونی ازش نقطه ضعف بگیر..فقط اینجوری میتونی فلجش کنی..گذشت زمانِ زیر آب زدن و زیر دِین بردن رقیب ! تاریخ مصرفشون گذشته دیگه..الان فقط میتونی دندون بزاری رو جایی که نباید ، و اینقدر فشارش


 بدی که نفسش بند بیاد و از پا بیافته !


حتی البرز هم از این همه خباثت مانده بود..ساحره دختر او بود ولی روی دست پدرش بلند شده بود ! طوریکه خود البرز هم گاهی حس میکرد او را نمی شناسد .کمی گفته های دخترش را سبک و سنگین کرد و نامطمئن شانه ای بالا انداخت..سروش که  کلمه به کلمه ی حرفهای خواهرش را بلعیده بود با علم به افکار او به زبان آمد:


_ خلاصه میگی میخوای چی کار کنی یانه؟


لحنش کمی طلبکار بود..ساحره با نیشخند روی پاشنه چرخید و گفت:


_ چیه داداشی؟ غیرتی شدی نه!


اخم های سروش درهم شد..ساحره از میز پدرش فاصله گرفت و گفت:


_ نترس داداش گلم...خودم نمیافتم جلو...یعنی نه اونجوری که تو سر تو چرخ میخوره...تو به من اعتماد کن..یه جوری دورش بزنم که تا عمر داره سرش گیج بزنه و با پای خودش صحنه ی تجارت ترک کنه!


سروش چشم ریز کرد...ساحره نگاه پر منظور او را رد کرد و سمت البرز چرخید:


_ به نظرتون نقطه ضعفش چی میتونه باشه؟


البرز متفکر لبهایش را بالا داد و گفت:


_ نمیدونم ! نقطه ضعف کاسب جماعت معمولا اعتبار و موقعیتشه..این پسره ام که تو این یه سال خوب اعتباری به دست آورده..ولیییی..


ساحره منتظر ادامه ی ولی بود که البرز با مکث ادامه داد:


_ پاکه ! پاکه پاک !  یه بازار سر دست و دل پاکیش قسم میخورن ! 


لبهای سرخ رنگ ساحره بیش از پیش کشیده شد


سروش عصبی غرید:


_ چی میگی پدر من ! داری راه جلو پاش میزاری!


البرز که هنوز از کم و کیف افکار دخترش بی اطلاع بود اخم ریزی کرد و نگاهش را از سروش تا چشمان ساحره کشید..ساحره خنده ی بلند و بی پروایی کرد و گفت:


_ از دست شما پدر و پسر ، خوبه گفتم خودم‌ نمیافتم جلو!


_ روشن کن میخوای چی کار کنی؟


غرش آهسته ی البرز باعث شد ساحره ته مانده ی خنده اش را جمع کند و انگشت زیر بینی بکشد..


بازهم خودش را سمت میز ریاست پدرش کشید و گفت:


_ برای اینکه خیالتون راحت شه همین الان زنگ‌میزنم به سهراب!


_ سهراب؟ اون دیگه چرا؟ ببین دختر خوش ندارم پای هرکسی بکشی وسط ! حواست باشه!؟


ساحره لبخند زنان دست داخل جیبش برد و ضمن بیرون کشیدن همراهش گفت:


_ به هرحال هر آدمی یه گذشته ای داره ، وتو هرگذشته ای یه خرد و ریزایی پنهان شده..


تلفن همراهش را بالا آورد و کنار گوشش گذاشت


_ نگران نباشید! سهراب میخوام برا همون خرده ریزا...به چشم‌نمیان ولی عجیب به کار میان!


سیبک گلوی البرز تکان خورد..سروش عصبی تکیه زد و از پشت سر دستی برای ساحره پرتاب کرد


صدای احوالپرسی ساحره اخم های سروش را دو چندان کرد..البرز متفکر انگشت شصتش را کنار سیبلش کشید و دو به شک به رفتار بو دار دخترش در فکر فرو رفت





فرامرز داخل ماشین منتظر نشسته بود..برهان نایلون به دست ضربه ای به شیشه زد و گفت:


_ اینارو تحویل بدم بیام!


فرامرز آه منظور داری کشید و سرش را برای رفیق با مرامش تکان داد..


او دستهایش را روی فرمون گذاشت و برهان سمت ساختمان بیمارستان قدم تند کرد..


هوا تاریک شده و زنگ شکم فرامرز به صدا درآمده بود..گرسنگی بدترین نوع شکنجه برای فرامرز محسوب میشد و او مکرر در کنار برهان این مدل شکنجه را تحمل کرده بود..


به هر حال راه گریز نداشت..یا باید می ماند و شکنجه می شد ، یا می رفت و جور دیگری شکنجه میشد..در هرحال که شکنجه میشد ، پس بهتر بود بماند و شکنجه شود!


به افکار خودش لبخند زد..برهان شکنجه گر بامرامی بود و همین طعم تلخ سختی ها را برایش متعادل میکرد..


در همین حین تلفن همراهش زنگ خورد وافکارش را پس زد..موبایلش را بالا گرفت و با دیدن نام یزدان "لعنتی" زیر لب حواله ای مردک بی غیرت کرد ، بلافاصله رد تماس داد و  دستگاهش را خاموش کرد..این بدهی ناتمام  شده بود درد بی درمان زندگیش... مدتی بود که ماهی یک سکه پرداخت میکرد و چون چاره نداشت خون و خونش را میخورد..بدتر از همه طلبکارانش بودند که تحمل دو روز تاخیر را نداشتند و تلفن پشت تلفن میزدند که مهریه ی خواهرشان را بگیرند و امورات خودشان را پیش ببرند..الحق که بی غیرت بودند..بی غیرت بودند که خواهرشان را واسطه ی خوشی خودشان کرده بودند و با آبرو و احساس مردم بازی میکردند


برهان نایلون غذا و آب میوه را دست به دست کرد و گفت:


_ فردا دکتر میاد ، اگه همه چی خوب پیش بره همین فردا عملش میکنن!


کژال خجالت زده از روی مرد سرش را زیر برده بود.برهان دست داخل جیب شلوارش برد و کارت ویزیتش را بیرون کشید


_ این پیشت باشه..هرساعت از شبانه روز که کار داشتی بهم زنگ بزن!


کژال به سختی آب دهانش را فرو داد..محبت ها و حمایت های این‌ مرد وجدان بیدارش را آزار میداد و هر لحظه از خودش بیشترمتنفر میشد.


دستش را برای گرفتن کارت پیش برد و زمزمه کرد:


_ ممنون ! قبلا هم کارتتون داده بودین ولی تو خونه جا گذاشتم.


_ اشکالی نداره ! سعی میکنم صبح زود اینجا باشم..اگه دیر کردم نگران نشو..صورت حساب بیمارستان کامل پرداخت شده..دکترم که بیاد کار خودش میکنه...تو فقط حواست بده به پسرت ، فکر هیچی ام نکن!


گر گرفته بود..از خجالت بود یا عذاب وجدان نمی داست ، ولی عجیب داغ کرده بود و تمام تنش به عرق نشسته بود...برهان از سکوت او استفاده کرد و پرسید:


_ با من کاری نداری؟


کژال که انگار در دنیای خودش سیر میکرد بی هوا سرش را بالا گرفت و پرسید:


_ چی؟ آها..نه نه..ممنون!


یک لحظه زمان برای برهان متوقف شد..فقط یک لحظه ی کوتاه که در چشمان او نگاه کند و قلبش ضرب آهنگ بگیرد..یک قدم به عقب برداشت ، به سرعت نگاهش را دزدید و گفت:


_ پس خداحافظ!


کژال فرار مرد جوان را با چشم دنبال کرد..آهسته و بی اختیار لب زد:


_ آقا برهان؟؟


برهان  ایستاد ، پلکهایش را روی هم فشرد و بی حرف لبش را زیر دندان فشرد.


کژال نایلون را میان پنجه هایش فشرد..صدای جرق جرق نایلون سکوت  بینشان را شکست.. سپس من من کنان و با تاخیر زمزمه کرد:


_ بابت همه چیز ممنون!


برهان نفس عمیق و بی صدایی کشید و با گفتن "خواهش میکنم" فرار را بر قرار ترجیح داد


کژال نگاهش را تا امتداد سالن دنبال او کشید..با محو شدن او داخل اتاق برگشت و در را پشت سرش بست.


زانیار روی تخت بیمارستان خواب بود و زن جوان نمی دانست چطور با خودش کنار بیاید..دلش درحال ترکیدن بود و از این همه عذاب ، جانش به لبش رسیده بود..سرش را بالا  گرفت و رو به خدا نالید:


_ چی رو میخوای بهم ثابت کنی هان؟


هیچ جوابی دریافت نکرد..او بود و یک کودک خفته و یک اتاق خصوصی که او و کودکش بتوانند در آرامش و امنیت شبشان را صبح کنند..او بود و هزینه های هنگفتی که از جیب دیگری پرداخت شده بود..کسی که اگر به عقب برمی گشت ، با این شناختی که اکنون پیدا کرده بود هرگز حاضر نمیشد برایش شمشیر بکشد و نابودش کند.


اشک و آهش باهم گره خورد...از در فاصله گرفت و نایلون را روی تخت گذاشت


هنوزهم برای جبران دیر نشده بود...هنوز هم اتفاق خاصی نیافتاده بود..میتوانست همه چیز را رها کند و برگردد.


گوشه ی لبش از این فکر انحنا گرفت..پشت دستش را روی گونه اش کشید و با نوری که در دلش تابیده بود به این فکر کرد که بعد از بهبودی زانیار حتما تصمیمش را عملی کند





نیمه های شب بود و خواب با چشمان برهان غریبی میکرد...مدام پهلو به پهلو میشد تا خاطره ی آن دو چشم نگران و زیبا را از یاد ببرد ، ولی هرآن نقش آن دو چشم گیرا پیش رویش پر رنگ و پر رنگ تر میشد و ضرب آهنگ قلبش را بالا میبرد.


کلافه سر جایش نشست..دستی لای موهایش کشید و نهایتا زانوهایش را در بر گرفت.


حسی که امشب گریبانش را گرفته بود دقیقا همان حسی بود که مدتها پیش در وجودش دفنش کرده بود و برای همیشه روی آن خاک ریخته بود.


میان ظلمات و تاریکی شب چشمانش را بست وغیرت و مردانگی اش را پیش انداخت تا مانند همه ی این سالها از پیشگاه خدایش سربلند بیرون بیاید و به نفس سرکشش اجازه ی پیش روی ندهد.. با این فکر نفس عمیقی گرفت و در یک حرکت از تخت پایین کشید..شاید که چاره ی کارش نشستن و جنگیدن با افکارش نبود..چاره اش جایی در دل سجاده اش بود و اندکی راز و نیاز با معبودی که هیچ گاه رهایش نکرده بود.


کمی بعد قامت بسته در مقابل معبودش ایستاد...صدای "الله اکبرش" در دل شب پیچید و شیرینی خواب را از سر فرامرز پراند.


فرامرز لبخندی زد و فکر کرد بازهم پسر خاله اش هوایی شده است..این بار برای چی ؟ الله اعلم ! برهان بود و دنیای درونش ! در هر صورت لب از لب باز نمیکرد مگر در شرایط خاص!


فرامرز پتوی بهاره را لای پایش پیچید و باز خواب شیرین را به چشمانش هدیه داد...شبهایی که برهان به نماز می ایستاد ته دل او هم حسی از آرامش برقرار میشد...حسی که نهیب میزد اگر راه برهان را ادامه دهد این آرامش دوچندان میشود ، ولی حیف که تنبلی اجازه نمیداد و او تاکنون از ادامه ی این مسیر بازمانده بود.





دقایقی بعد ، برهان بعد از اتمام نماز دو زانو سر سجاده اش نشست و تسبیحش را به دست گرفت..دلش کمی سبک شده بود ، ولی افکارش همچنان میتاخت و او را به سفر در زمان دعوت میکرد





"اردیبهشت سال ۹۶"





نیمه های شب بود که صدای زنگ خانه برهان را از پای تلویزیون بلند کرد و نگاه متعجبش را سوی مادرش کشید..عطیه ابرویی درهم کشید و برهان برای باز کردن در اقدام کرد.


لحظاتی بعد ، معصومه در مقابل نگاه متحیر عطیه ، خجالت زده و مستاصل قدم به خانه گذاشت..درحالیکه چشمش به اشک نشسته بود و لبهایش به سفیدی برف زمستان میزد.


عطیه طبق معمول سرسنگین بود و با  دلخوری جواب سلام او را داد ، ولی برهان نگران از حال و روز زن جوان از او دعوت کرد که بنشیند و جریان را برایش توضیح دهد.


معصومه خجالت میکشید در چشمان او نگاه کند..ماه ها بود که از روی پسر عموی بزرگش خجالت میکشید و تا جای ممکن از رو به رو شدن با او فرار میکرد.. به همین دلیل قدم هایش برای رفتن و نشستن یاری نمیکرد ، خصوصا که عطیه  کما فی السابق تحویلش نگرفته بود و بی رودروایسی جمع سه نفره را ترک کرده بود.


برهان شرمنده از  رفتار مادرش تعارفش را تکرار کرد..معصومه که به شدت احساس غریبی میکرد به سختی سرش را بالا گرفت و بغض کرده گفت:


_ ممنون پسر عمو...میدونم دیر وقت مزاحم شدم ولی خدامیدونه دیگه راه به جایی نبردم!


برهان روی کلمات او دقیق شد...معصومه بغضش را فرو داد و با دستمال اشک چشمش را پاک کرد


_ مسعود ! مسعود سه روزه که خونه نیومده...همه جا رو دنبالش گشتم..به هرکی میشناختم زنگ زدم ولی دریغ از یه خبر..یه نشونی! رفته که رفته ! 


بازهم نگاهش را به چشمان نگران و متفکر برهان داد و با التماس گفت:


_ دستم به دامنت پسر عمو! مطمئن تر از شما سراغ نداشتم..دارم دیونه میشم تو رو خدا یه کاری بکنید!


نگاه برهان به معصومه بود و فکرش پیش برادر سرکش و لجبازش! سه روز بود که زن جوانش را در خانه رها کرده بود و معلوم نبود پی کدام خوش گذرانی رفته بود؟!


معصومه منتظر واکنش برهان بود و با التماس نگاهش میکرد..لحظه ای بعد برهان دست به سینه شد و پرسید:


_ دعواتون شده؟


معصومه گوشه ی لبش را گزید و سرش را زیر برد


_ یه جمله ! فقط یه جمله گفتم دست از  رفیق بازی بردار بچسب به زندگی! ازون همون موقع رفته که پشت سرشم نگاه نکرده! حتی جواب تلفنشم نمیده که از حالش باخبر شم!


برهان نفس کلافه ای پس داد و سینه اش را سبک کرد


_ خیلی خب ! آدرس دوست و رفیقاشو که داری؟


معصومه که انگار نور امیدی در دلش تابیده بود لبخند محوی زد و جواب داد:


_ آره ، آره! یه چندتایشون میشناسم!


برهان سری به تایید تکان داد و گفت:


_ صبر کن حاضر شم باهم بریم دنبالش!


لبهای معصومه بعد از چند روز غم و نگرانی کشیده شد...این پسر عمو سوای همه ی آدمهای اطرافش بود..همه ی آنهایی که از در دوستی وارد میشدند و دشمنی میکردند..همه آنهایی که روزی سد بزرگی بین او و برهان شده  و کاری کرده بودند که او قید ازدواج با برهان را بزند و دلخوش به حرفهای فریبنده ی مسعود شود..حال همه ی آنها در زیر زمینهای خانه هایشان مخفی شده بودند و تنها همین مرد بود که با وجود همه ی رنج هایی که متحمل شده بود حمایتش میکرد و دست رد به سینه اش نمیزد


عطیه وسط اتاق ایستاده بود و با استرس زیاد دستهایش را بهم میمالید...برهان با عجله وارد شد و نگاه متعجب عطیه را متوجه ی خودش کرد


_ چی شد؟ رفت؟


لحن منظور دار عطیه اخم ریزی بین دو ابروی برهان نشاند..قبل از اینکه سراغ لباس هایش را بگیرد سمت مادرش رفت و آهسته تذکر داد:


_ زشته مادر من ! این دختر به ما پناه آورده ..کار تون درست نبود که تنهاش گذاشتین!


عطیه رو ترش کرد..دستهایش را زیر بغل زد و غرید:


_ آورده که آورده ! دلسوزی کردن نداره که ! ببینم این دختر همونی نیست که دوسال پیش جلوی همه سنگ رو یخت کرد؟ 


برهان از مقابل نگاه حق به جانب مادرش گذشت و کلافه چشم هایش را بست..عطیه با قدرت ادامه داد:


_ حرف بزن دیگه ! چرا جوابمو نمیدی؟ خودشه نه؟! همون که خودمون بال و پرش دادیم  و بزرگش کردیم ، بعد قد یه نخود برامون ارزش قائل نشد ! 


برهان ریه هایش را از هوای سنگین اتاق پر کرد..عطیه عصبی ادامه داد:


_ پنج سال ! برهان پنج سال کم‌نیست..پنج سال از عمر و جونیت ، منتظر جواب همین دختر بودی ...پنج سالِ تموم ، عروسم عروسم از  دهنم نیافتاد تا یادش نره کی بزرگش کرده..کی به اینجا رسوندتش ، بعد همین خانم واسه خودم و بچه ام دُم درآورد...بزرگ‌ که شد فکر کرد خبریه..الان بهتر از برهان ریختن براش که پشت کرد به ما و دل داد به دشمن ما!


_ مامان خواااهش میکنم!


اعتراض و التماس برهان مهر سکوت به لبهای عطیه زد..صورت برهان از خشم و غیرت به سرخی میزد و رگ پیشانی اش ورم کرده بود..معصومه اکنون زن برادرش بود و دلش نمیخواست جز این فکر کند!


چشمان عطیه در نی نی چشمان قرمز او دو دو میزد که برهان آهسته زمزمه کرد:


_ چقدر میخواید این موضوع رو کش بدین هان؟ تمومش کنین مادر من! معصومه یه روز دختر عموم بود الانم زن برادرمه! در مورد اون قضیه ام همیشه گفتم بازم میگم ، معصومه هیچ اختیاری از خودش نداشت...پس خواهشا دیگه این بحث مزخرفِ بی نتیجه رو پیش نکشید!


عطیه تک خند معنی داری زد و گفت:


_ هه ! اختیار نداشت ! چطور پنج سال تموم اختیار داشت تو رو منتظر نگه داره..به وقتش که شد اختیارش از دست داد؟


_ خواهش کردم ازتون ! صداتون میشنوه زشته!


عطیه بازهم رو ترش کرد..برهان برای پایان این بحث سراغ لباس هایش رفت و گفت:


_ میرم دنبال مسعود! چند روزِ کارخونه نیومده..معصومه میگه سه روزم‌ هست که خونه نرفته..اگه دیر کردم نگران نشید!


عطیه متاسف به حرکات تند پسرش نگاه کرد و درمانده نالید:


_ برو ولی یه چیزی میگم و دیگه تمومش میکنم..


برهان دکمه های پیراهنش را بست و سمت مادرش برگشت..عطیه آهسته تر زمزمه کرد:


_ پنج تا انگشتت عسل کنی بزاری دهن اینا آخرش گاز میگیرن...من اینارو بهتر از تو میشناسم پسر! اینا دوست نیستن دشمنن!


برهان پوف کلافه ای کشید و پیراهنش را روی شلوار نظم داد..لحظه ای بعد مقابل مادرش قرار گرفت و تذکر داد:


_ مسعود دشمن نیست..برادرمه!


گفت و بی هیچ حرف دیگری اتاق را ترک کرد..





معصومه پر از شرم سرش را زیر برده بود و گوشه ی انگشتِ شصتش را بازی میداد..سکوت خیابان  و تاریکی شب فرصت خوبی برای فکر کردن به وجود آورده بود..برهان همیشه از نظرش محترم بود..حتی زمانی که مسعود پا پیش گذاشته و با وعده وعیدهای زرق و برق دارش دل مادرش را برده بود ،  معصومه خوب میدانست که با بله دادن به مسعود چه گوهر گرانبهایی را از دست میدهد ولی خب روزگار درآن برهه از زمان ساز مخالف کوک کرده و از قضا میانه ی مادرش با عطیه  شکرآب شده بود.. عطیه مدتی کناره گیری کرده و به این واسطه میدان را برای هوویش باز گذاشته بود..درست از زمانی که پای اختر با کوله باری از پیشنهادهای رنگی به خانه ی آنها باز شده بود ، چهره ی برهان هم در پیش روی مادرش رنگ باخته و مسعود هر لحظه بیشتر و بیشتر جلوه کرده بود..اختر با سیاست پیش رفته بود..جوری که معصومه در خواب به  تنها خواسته ی مادرش تن داده بود.. او هم مانند مادرش گول زرق و برق دنیا را خورده بود و در کمال احترام برهان را کنار گذاشته بود..


صدای نفس عمیق برهان در سکوت پیچید وبعد از دقایقی طولانی به حرف آمد:


_ خب دختر عمو ! بگو الان باید کجا برم؟!


معصومه سر بلند کرد و صدای مهرهای گردنش را به گوش شنید..بی اهمیت به دردی که عضلات خشک شده اش را درگیر کرده بود جواب داد:


_  بی زحمت سر این خیابون بپیچید دست راست..دوتا چهار راه پایین تر یکی از دوستاش بوتیک داره..فکر کنم این مدت اونجا بوده ، ولی راستش!!!


_ راستش چی؟


قاطعیت کلام برهان سبب شد معصومه نگاهش را بگیرد و زمزمه کند:


_ میترسیدم خودم برم سر وقتش! خودتون که میدونید چه اخلاقی داره...این جور وقتا غیرتش بهونه میکنه و سرم شر میگیره!


برهان متاسف نفسش را پس داد و لبهایش را بهم جمع کرد


_ اشکالی نداره..الان باهم میریم سراغش ..تو کنار وایستا ، حرف زد خودم جوابش میدم!


معصومه لبخند محزونی زد و سرش را تکان داد..لحظه ای بعد بغض کرده گفت:


_ معذرت میخوام!


_ بابته؟


معصومه کف دستش را روی گونه اش کشید و جواب داد:


_ من به شما خیلی بد کردم..زن عمو حق داره ازم دلخور باشه..حتی خود شما حق داری که نخوای ریختم ببینی ...من..من..


_ تمومش کن لطفا!


بازهم قاطعیت کلام برهان زن جوان را وادار به سکوت کرد...


برهان هیچ دلش نمی خواست در این مورد حرفی بشنود ولی معصومه به شدت تحت فشار روانی بود و دلش میخواست با یک نفر حرف بزند..سکوتش طولی نکشید که باز به  حرف آمد:


_ اگه ..اگه بگم در کنار مسعود خوشبخت نیستم دروغ گفتم...من مسعود دوست دارم و میدونم اونم زندگیش خیلی دوست داره ولی یه اشتباهاتی داره که واقعا داره زندگیمون نابود میکنه!


برهان در سکوت فقط گوش میداد..معصومه نگاه محزونی کرد و گفت:


_ هروقت تو زندگیم به یه مشکلی برمیخورم فکر میکنم حتما یه جای کارم ایراد داشته..شاید یه روزی یه جایی دلی رو شکستم یا پا رو اعتبار یکی...


برهان عصبی و معترض نگاهش را به بیرون داد ..معصومه ادامه ی حرفش را خورد و به همین جا ختمش کرد..کمی بعد برهان نگاه گذرایی کرد و به تذکرگفت:


_ شما معصومه خانم ! یه زمانی دختر عموم بودی الانم شدی زن برادرم...زن برادر آدمم که میدونی ، کمتر از خواهر آدم نیست...اینارو گفتم که بدونی هیچ برادری نه از خواهرش دلخور میشه نه پشتش خالی میکنه!


لبخند محوی روی لبهای معصومه نشست..نگاهش را بالا کشید و آهسته زمزمه کرد:


_ حلالم کنید!


برهان لبخندش را با لبخند جواب داد و گفت:


_ خیلی مواظب مسعود باش...سر پر بادی داره ولی دلش عین آیینه صافه!


لبخند معصومه وسعت بیشتری گرفت و لب زد:


_ چشم!


برهان نگاهی به سرتا پای بهم ریخته  و خواب آلود مرد جوان انداخت و حق به جانب پرسید:


_ مسعود اینجاست؟


مرد جوان که خمار خواب بود و کلافه ، گوشه ی پیژامه اش را با دست مالید و غر زد:


_ روزا خودش ولمون نمیکنه شبا فک و فامیلش! آره اینجاست...یه لطفی کن جمعش کن  ببرش که روزگار واسمون نذاشته!


برهان ابرو در هم کشید و با دقت بیشتری به جوانک شل و شیت مقابلش نظر دوخت..مرد جوان چرخید و بی اهمیت به رفتار او غرغر کرد:


_ مردک خونه زندگی نداره ! ازاولم گفتم کس و کارت بخوان برام شاخ شن میندازمت بیرون ! هوووی مسعود میشنوی؟ یالا پاشو بزرگترت اومده دنبالت..پاشو حوصله ی دردسر ندارم بابا!


برهان متاسف بود..برای برادری که خودش همه چیز داشت و بازهم حقارت را تحمل میکرد..


نگاهی گذرا به زن جوان که داخل ماشین چشم به راه شوهرش بود انداخت...واقعا مسعود از زندگی چه می خواست؟ پول ، مقام و موقعیت ؟ زن خوب؟؟؟دنبال چه بود که این همه سرکشی میکرد؟


صدای خش دار و خواب آلود مسعود بعد از لحظاتی حواسش را جمع کرد...چرخید و متحیر به اوضاع آشفته ی مسعود چشم دوخت و به آنی عصبی شد..قبل از اینکه مسعود مقابل چشمان معصومه روئیت شود پیش دستی کرد ، قدم داخل گذاشت و یقه ی بلوز برادرش را میان پنجه هایش گرفت و به داخل هلش داد..مسعود هاج و واج مانده بود ، برهان تو صورت برادرش غرید:


_ مردک تو حالیته چی کار داری میکنه!؟ آره ؟آخه این زندگیه تو واسه خودت درست کردی؟ حرف بزن؟ این چه وضعشه؟


فریادش در تاریکی فروشگاه کوچک پیچید و صدای اعتراض دوست مسعود را بلند کرد


_ آهای ، دعواهای خانوادگیتون ببرید یه جا دیگه ! من اینجا آبرو دارم...نرید زنگ میزنم صد و ده !


پشت مسعود به دیوار تزیینی بوتیک رسیده بود..او دستش را برای دوستش پرت کرد و برهان با صدایی خفه گفت:


_ شانس آوردی مسعود..شانس آوردی که زیر منت یکی دیگه داری نفس میکشی وگرنه کاری میکردم که دیگه هوس نکنی زن جوونت سه روز تو خونه ول کنی ، بری پی یللی تللی!


مسعود که نصف شبی هوش و حواس درست حسابی نداشت و از این غافل گیری به شدت عصبی شده بود ، مچ دست برهان را گرفت و غرید:


_ چه خبرته نصفه شبی؟ اصلا تو اینجا چی کار میکنی ؟ کی بهت گفت من اینجام که همین طور سرتو انداختی پایین..


_ مسعوددد!


غرش برهان باعث شد مسعود زبانش را غلاف کند و ادامه ی حرفش را فاکتور بگیرد


_ بیچاره زنت داره بال بال میزنه ! اصلا حواست به خودت و زندگیت هست؟


انگشت اعتراض برهان مقابل چشمان باریک شده ی مسعود متوقف شد..هردو عصبی بودند و نگاهشان به جنگ هم رفته بود..لحظه ای بعد مسعود آب دهانش را فرو برد و زمزمه کرد؛


_ معصومه ؟ 


_ آره معصومه ! فقط بیا ببین چی به روزش آوردی؟ این بود همه ی عشق و  علاقت ؟ آره ! به شب نرسیده فهمیدی اشتباه کردی و الفرار!


مسعود که تقریبا از حرفهای برهان چیزی عایدش نشده بود ، نگران و کلافه او را پس زد و سمت خروجی رفت:


_ چی میگی تو؟؟ برو کنار ببینم ! مگه معصومه چشه؟


برهان تامل نکرد..به سرعت پشت بلوز او را گرفت و متوقفش کرد.. مسعود کلافه چر خید و دو برادر رخ به رخ هم شدند..برهان آهسته نجوا کرد:


_ از من میپرسی چشه خوش غیرت؟!


زیر پلک مسعود نبض ریزی گرفت..برهان نفسش را رها کرد و بی اهمیت به خط و نشان او گفت:


_ تو ماشین نشسته...برو لباستو عوض کن‌ نمیخوام این شکلی ببینتت!


لحظه ای سکوت برقرار شد..مسعود غرید:


_ چرا باید بیاد دنبال تو ، هان؟


برهان عصبی دندان بهم فشرد و پلکهایش را بست...لحظه ای بعد نگاه متاسفش را به برادر سرکشش داد و گفت:


_ آخه الان من به تو چی بگم ؟ دیوانه پیش هرکسی می رفت آبرو برات نمی موند..بازم خوب عقلی کرده که یه راست اومده سراغ خودم! حداقل چهارتا حرف بارت میکنم ولی آبروت نمی برم!


مسعود پوزخند معنی داری زد..برهان مجدد پلکی زد و گفت:


_ برو وسایلت جمع کن بیا بریم!


پوزخند مسعود همچنان گوشه ی لبش بود و خیال نداشت نگاهش را از برهان بگیرد...برهان دستی به بازوی او زد و سمت اتاقک ته بوتیک هلش داد


_ د برو بهت میگم!


مسعود تکان ریزی سر جایش خورد...لحظه ای بعد مغلوب شد و پنجه هایش را لای موهای آشفته اش کشید..او سمت اتاقک رفت و برهان که نگران زن جوان بود از در بوتیک خارج شد


بیرون  از بوتیک ، کنار دیوار پیاده رو دست به سینه ایستاده بود و لحظه شماری میکرد...مسعود که از در خارج شد برق شادی در نگاه معصومه جهید و برهان لبخند محوی زد..مسعود بی توجه به حضور او راهش را گرفت و سمت ماشین برهان قدم‌ تند کرد..معصومه بلافاصله برای پیاده شدن اقدام کرد ، برهان چند قدم بلند سمت مسعود برداشت و صدایش زد:


_ مسعود؟؟


مسعود ایستاد و درجا نفس کلافه اش را پس داد..برهان خودش را به او رساند و با حفظ همان لبخند ، مقابلش قد علم کرد...مسعود با اخم نگاهش میکرد..برهان برادرانه دستی به یقه ی او کشید و آهسته پرسید:


_ فرداصبح تو کارخونه میبینمت دیگه!


مسعود نیشخند زد..سرش را زیر برد و دستی روی موهایش کشید


_ من به اون کارخونه نیازی ندارم!


_ ولی اون کارخونه به تو نیاز داره!


جواب ضربتی و پر از محبت برهان تیک ریزی به ابروی مسعود انداخت..برهان در ادامه گفت:


_ درضمن ، چوب خط غیبتت پر شده ، من‌ دیگه نمیتونم نبودنت برای حاجی بیشتر از این ماست مالی کنم..خودت بیا که هرچی گفت خودتم جواب بدی!


اسم پدرشان آمد و اکراه به چهره ی مسعود نشست...سرش را جهت مخالف گرفت و زیر لب غرغر کرد..


برهان بی توجه به رفتارهای زشت و کودکانه ی او نگاهی به چشمان منتظر معصومه در پشت سرش انداخت و گفت:


_ حق نداری اذیتش کنی ! میری خونه و بی حرف اضافه میشینی سر زندگیت مسعود!


سپس چشم در چشم او با قدرت ادامه داد:


_ خط بکش دور هرچی دوست و رفیقه...بچسب به زنت که اول و آخر همون برات میمونه!


نگاه های کنجکاو و کنکاش گر مسعود روی صورت او تمامی نداشت..برهان سری تکان داد و دستی به شانه ی برادرش زد...در این میان دل تو سینه ی معصومه غوغا کرده بود..برهان که از حال و روز او باخبر بود دست داخل جیبش برد و سوئیچ ماشین را کف دست مسعود گذاشت


_ برو سوار شو...طفلی امشب خیلی اذیت شد..بردیش خونه سعی کن یه جوری از دلش در بیاری!


نگاه متعجب مسعود ، بین او و دستش جا به جا شد و پرسید:


_ خودت چی پس؟  نمیای مگه؟


_ میخوام قدم بزنم..ماشینت جلوی در خونه اس...فردا ماشینت میارم کارخونه ماشینم تحویل میگیرم!


مسعود واقعا حرفی برای گفتن نداشت...بازهم سینه ای سبک کرد و" باشه" ای ناقابل زیر لب زمزمه کرد  


او از برهان فاصله گرفت و برهان در همان نقطه ایستاد و رفتن مسعود و معصومه را مشاهده کرد..


لحظه ی آخر مسعود برایش بوق زد و برهان دستش را به علامت خداحافظی بالا برد...


سپس قدم هایش را جهت مخالف آنها برداشت..دستهایش را زیر بغل زد و نفس عمیقی از هوای بهاری گرفت..هوایی که چندان هم دلچسبش نبود...خیلی وقت بود که هوای این شهر با وجودش سازگار نبود و برایش سنگینی میکرد..شاید بهتر بود که پَر بکشد از این شهر..بار سفر ببندد و خودش را از بند زندان و زندانبانهایش خلاص کند .





لبخند نیمه نصفه اش در دل شب شکوفا شد..لبخند که نه ، بیشتر شبیه تلخند بود تا لبخند...تسبیحش را دور مهر گذاشت و سر به سجده نهاد ! دلش هوای وطن کرده بود ولی نه آن جهنمی که اواخر بودنش درآن می سوخت..دلش وطن دوران نوجوانیش را میخواست..وطنی که بوی بهشت میداد و مثل آغوش مادر گرم و آرامش میکرد..


رازها و درد دل هایش را بی صدا با خدا نجوا کرد..خدایی که نیاز به لب و دهان نداشت..خدایی که از رگ گردن نزدیک تر بود و نگفته هم حرف دلش را می خواند..





فرامرز سرخوش و پر انرژی دور میز قدمی آشپزخانه می چرخید و طبق معمول فک می جنباند:


_ میگم  دیگه به گارسونی عادت کردیم ... صبح به صبح یه سینی دستمون میگرفتیم و پله ها را دوتا یکی می رفتیم  بالا ! ها برهان ؟؟ من که انگار یه چیزی گم کردم تو چی؟


برهان حوله ی دستی کوچک را لا به لای موهای پرپشت و نم دارش کشید و صندلی را به عقب راند..آهسته و با احتیاط روی صندلی نشست و بی ربط پرسید:


_ یه کاری ازت بخوام نه نمیاری؟


فرامرز سری به اجاق گاز زد و دسته ی ماهیتابه را گرفت:


_ تو جون بخواه ، کیه که بده!


گفت و با صدای بلند خندید


برهان لبخند محوی زد و گفت:


_ جدی گفتم فرامرز ، میخوام یه کاری بهت بسپارم..اول بگو هستی یانه ؟


فرامرز ماهیتابه را وسط میز گذاشت و سینه سپر کرد


_ خب اول بگو چه کاریه ؟ بعد ما رو بشون پای میز مذاکره!


برهان کماکان با لبخند نگاهش میکرد..فرامرز بامزه دستهایش را از هم باز کرد و گفت:


_ والا..شاید گفتی برو بیافت تو چاه..من باید قبول کنم؟!


اینبار خنده قفسه ی سینه ی برهان را درگیر کرد و سر به زیر تکه ای نان از داخل سبد برداشت


_ نترس ! نمیدمت دَم چوب..یه کار زنونه اس که فقط از دست تو برمیاد!


لحظه ای سکوت برقرار شد..فرامرز که تا بنا گوش سرخ شده بود دست به کمر شد و غرید:


_ دمت گرم دیگه! این طوریاس! دو دفعه برات نیمرو انداختم باورت شد کدبانو آوردی! ایول داداش...بخور نوش جونت ولی معرفتم خوب چیزیه!


برهان با تانی لقمه اش را داخل ماهیتابه برد و صبورانه چهره ی سرخ شده ی او را به تماشا نشست..فرامرز رو ترش کرد و برهان لقمه اش را در دستش نگه داشت


_ بگیر بشین !


فرامرز دست به سینه شد و باقهر گفت:


_ نمی خورم! نمیخوام!


_ بگیر بشین بزار بقیه ی حرفم بزنم!


تاکید برهان باعث شد فرامرز از گوشه ی چشم‌نگاه تندی بیاندازد و بگوید:


_ هیچی دیگه ، در ادامه حتما میخوای شوهرم بدی؟


برهان تقریبا با صدای بلند خندید و با دست اشاره به صندلی مقابلش زد


_ بشین بابا..اگه گذاشتی یه لقمه نون از گلومون پایین بره..


فرامرز برایش دهن کجی کرد و با قهر دسته ی صندلی را گرفت...برهان که کماکان با لبخند حرکاتش را دنبال میکرد گفت:


_ یادته میگفتی رباب خانم هر از گاهی کار خیر میکنه ، چه میدونم سیسمونی و جهزیه و این چیزا درست میکنه!


فرامرز دستهایش را روی سینه قفل کرد و یک تای ابرویش را بالا داد:


_ خب که چی؟! ببین گفته باشم ، اگه دنبال جهزیه ی واس منی از فکرش بیا بیرون...من شوهر بکن نیستم ، فقط میخوام ادامه تحصیل بدم ، یک کلام ختم کلام!


در کل مرزی بین شوخی و جدی این مرد وجود نداشت..در هر حال لا به لای تمام حرفهایش  از جملات بی ربط استفاده میکرد و به نحوی  اتمسفر فضا را تغییر میداد


برهان مجدد خنده ی ریزی کرد و گفت:


_ کی تو رو میگیره آخه زیبااا ! زبون به دهن بگیر بزار حرفم بزنم!


دهن کجی فرامرز تکرار شد..برهان لقمه اش را داخل دهان گذاشت و دستش را مقابل دهانش مشت کرد


_ میخوام بری سراغش...ببین من ازاین چیزا سردر نمیارم ، البته وقتشم ندارم..بگو برهان میخواد یه زندگی جمع و جور و نقلی برای یه بنده خدا جور کنه ... 


فرامرز چشم ریز کرد


_ خب ؟


برهان صدایی صاف کرد و دست مشت کرده اش را پایین آورد


_ خب که خب ! بگو هزینه اش هرچی شد مهم نیست..فقط لوازم نو و دست اول باشه..خیلی ام نمیخواد وسواس بریزه ..همون لوازم ضروری و کار راه انداز باشه کافیه!


فرامرز دست به چانه گرفت و با همان نگاه کنجکاو و دقیق پرسید:


_ اصل حرف بزن برهان !


برهان لقمه ی بعدی را داخل دهان برد 


_ اصل و فرع نداره! همه اش همین بود که گفتم!


_ برهااان؟؟؟ 


برهان تک خندی زد و گفت:


_ خیلی خب بابا؛ واسه طبقه بالا میخوام!


فرامرز به سرعت چشم درشت کرد و دستهایش را روی میز گذاشت


_ بی خیال بابا..برهان حالیته چی میگی؟ میخوای براش زندگی جور کنی؟ ای بابا....یهو کلید طبقه پایینم بده بهش خیال خودت راحت کن دیگه!


برهان با همان لبخند نگاهش میکرد.انتظار همین برخورد را داشت و از قبل خودش را آماده کرده بود..


فرامرز که تحمل خونسردی او را نداشت عصبی تکیه زد و دست به سینه شد


_ رو من حساب نکن!


_ چرا؟


نگاه فرامرز تند شد


_ چرا نداره برادر من ، داری دستی دستی جفتمون بدبخت میکنی!


برهان متعجب ابرو بالا داد..فرامرز حق به جانب ادامه داد:


_ ازون طرف ندیده و نشناخته دختره رو برداشته آوردی رو سرمون نشوندی ، که هیچ معلوم چی کاره اس و از کجا اومده ! اصلا حرفاش راست یا دروغ ! از این ور من میفرستی سراغ رباب و دخترش ، که ازقبل گفتم برات داستانش چیه..هیچی دیگه مجرد میرم متاهل برمیگردم ! 


دوباره دست به سینه زد و رو برگردوند


_ نه آقا من نیستم!


_ باشه ، حالا که تو نیستی مجبورم خودم بهش رو بندازم ! ولی یادت باشه که چه وقتی پشتم خالی کردی!


فرامرز عصبی به فکش تکان های ریز میداد..برهان اما صبور و بی حرف لقمه ی بعدی را  گرفت


_ دست بردار برهان ! باور کن خود خداهم راضی نیست تو خودت نابود کنی که یکی دیگه پا بگیره! 


 سپس دستهایش را از هم باز کرد..کمی سمت جلو خم شد و ادامه داد:


_ اصلا..اصلا تو از کجا میدونی این دختره داره راست میگه هان؟ ببینم مگه این همونی نیست که بچه اش گذاشته بود پشت در ! یه کم فکر کن ! چند روزه اینجاست ؟ مگه نگفته بود دنبال کار میگرده پس کو کار ؟ هان؟


برهان لقمه اش را میان انگشتان حفظ کرد و با آرامش نگاهش کرد


_ دیروز که براش غذا بردم وسط اتاقش روزنامه بود...صفحه ی نیازمندیاش باز بود ..شک ندارم دنبال کار میگرده!


فرامرز بادقت در چشمان او گوشه ی لبش را جوید


_ باور نکن...اینا همه اش میتونه بازی باشه ! دست بکش برهان بیچاره میشیا!


برهان آخرین لقمه را به دهان گذاشت و کف دو دستش را بهم مالید:


_ همه چیش پای خودم ، تو فقط بگو هستی یانه؟


فرامرز وا رفت...متاسف کف دستش را به پیشانی کوبید و درمانده گفت:


_ خواهشا من با رباب رو به رو نکن..گناه دارم باور کن ! 


_ پس خودم میرم!


_ پوفف...آخرش تو من میکشی...من برم با آزیتا برمیگردم ، گفته باشما؟


برهان که سرپا ایستاده بود خندید و گفت:


_ مبارک انشالله..خیلی بهم میاین!


دهن کجی فرامرز تکرار شد..برهان عزم رفتن کرد و فرامرز پشت سرش گفت:


_ ظالم !  پس یه لطفی کن نصف شبی بی جهت وقت خدا رو نگیر...خدا خودش گفته این دنیا با کفر میمونه ولی با ظلم نه!


برهان خنده کنان از مقابل چشم او محو شد...فرامرز حرصی لقمه ای نان برداشت ، تقریبا یک چهارم نیمرو را لقمه کرد و در عین حال صدا بلند کرد


_ مسلمون باید کیّز باشه ! کیّز میدونی یعنی چی؟ یعنی زیرک ! تو کیّز  که نیستی هیچ ! ظالمم هستی..وای به حالت برهان...امیدوارم خازن جهنم یه استقابل باشکوه ازت بکنه!


او می گفت و برهان در اتاق مشغول تعویض لباس بود..زانیار امروز عمل میشد و او قصد داشت برای اولین بار میز ریاستش را تحویل فرامرز دهد و خودش در کنار همراه بیمار حاضر باشد...به همین منظور کلید دفتر کوچک و نه چندان مدرنش را حاضر کرد تا هنگام رفتن تحویل فرامرز دهد





کژال پشت در اتاق عمل این پا و اون‌پا میکرد و هر از گاهی مقابل پرستارانی که از در  خارج میشدند را می گرفت و حال کودکش را جویا میشد...برهان دقایقی بود که رفتار اورا زیر نظر داشت و متوجه ی نگران و آشفتگی مادرانه اش بود ..با این حال تاب نیاورد...پشتش را به صندلی سرد کنار دیوار رساند و او را مخاطب گرفت:


_ بیا بشین بزار کارشون بکنن!


کژال درمانده و بغض کرده برگشت..کف دو دستش را بهم فشرد و ناله زد:


_ دلم قرار نداره ! مگه نگفتن عملش راحته؟ پس چی شد ؟ الان یه ساعته که بچه رو بردن هیچ خبریم ازش نمیدن!


برهان نیشخند زد..تکانی خورد و پا و روی پا انداخت...بی منظور گفت: 


_ میبینی ؟ حتی تحمل یه ساعت دوریش نداری ، اونوقت با این روحیه میخواستی ازش بگذری ؟


کژال شرمنده نگاهش را دزدید ، برهان ادامه داد: 


 _  خب اتاق عمل شرایط خودش داره ، تا بچه رو آماده کنن و تحویل پزشک بدن حتما زمان برده!


جمله ی اول برهان رنگ از چهره ی کژال برده بود و خجالت زده نگاهش را از مرد دریغ میکرد..همان نگاه بی فروغ اما زیبایی که برای مرد جوان خاطره ساخته بود..همان نگاهی که او را تا پای سجاده کشانده بود تا لرزش قلبش به لرزیدن قدم هایش منتهی نشود و ایمانش را سست نکند..


کژال آهسته زمزمه کرد:


_ هیچ وقت نمی تونستم ازش بگذرم...کارم حماقت محض بود ، یه تصمیم آنی و بدون منطق!


لبهای برهان خیلی کم کشیده شد..کژال قدمی سمت او برداشت و ادامه داد:


_ خدا من ببخشه ! الان که بهش فکر میکنم تن و بدنم میلرزه ! اگه...اگه شما نبودین..اگه..


_ بازم هیچ اتفاقی نمیافتاد!


نگاه پرسشی کژال بالا رفت...برهان ادامه داد:


_ چون بازم خودت برمیگشتی با چنگ و دندون پسش میگرفتی!


کژال بغضش را فرو داد..برهان دستش را روی بدنه ی صندلی باز کرد و بی ربط پرسید:


_ یادمه اون روز درو که باز کردم تلفنی داشتی با یه نفر حرف میزدی؟ گفتی تو تهران کسی نداری ، میشه بپرسم کی بود؟


_ حجم زیادی از ترس به دل زن جوان نشست و بهت زده به چشمان دقیق و منتظر مرد نگاه کرد


_ من...من !


_ اصراری نیست ! اگه دوست نداری میتونی جواب ندی!


حتی جمله ی برهان هم‌نتوانست آرامش را به او برگرداند.. قدمی دیگری برداشت و به تکرار ، کف دستهایش را بهم فشرد..ذهنش اما در پی جوابی برای دست به سر کردن مرد جوان بود؛ جوابی منطقی که از سرهم کردن دروغی محض داده میشد


_ چیزه...نیّره بود...دختر عمو رضا!


یک تای ابروی برهان بالا رفت..


کژال قدم دیگری برداشت و ادامه داد:


_ روز اول که پام رسید گرم خونه عمو رضا من برد خونه اش...گفت بچه کوچیک داری اینجا مریض میشه..همونجا با دخترش آشنا شدم..


تقریبا مقابل برهان ایستاده بود...شاید دو یا سه قدم با او فاصله داشت..برهان سکوت معنا داری کرد و اینبار با آرامش بیشتری گفت:


_ که اینطور ! حالا که تا اینجا اومدی به پاهات یه استراحتی بدی بد نیست ! بشین که پسرت بیاد کار زیاد داری!


کژال جسته از خطر نفس بی صدایی پس داد و لبخند محزونی زد..حقیقتا زیرکی این مرد غیر قابل انکار بود و هرلحظه ترس و تردید به جانش می انداخت‌.. امرش را اطاعت کرد ..با فاصله از او نشست و سر به زیر گفت:


_ نمیدونم چطور میتونم خوبیاتون جبران کنم!؟


دوباره سرش را بالا گرفت و چشم در چشم او شد..


سیبک گلوی برهان تکان ریزی خورد...از نگاه این زن هراس داشت ، هرچند که منشا این ترس از درون خودش سرچشمه می گرفت و این زن کاملا بی تقصیر بود.


_ شما برادری در حقم تموم کردین ! هرکس دیگه ای جای شما بود این کارو نمیکرد ! فقط میتونم بگم خدا خیرتون بده همین!


برادری؟؟ کلمه ی برادری خیلی مزاق برهان خوش نیامد...هرچند که جز این هم توقع دیگری نداشت...پس برای رهایی از حس های ضدو نقیضی که گریبانش را گرفته بود ، تکانی سرجایش خورد و نگاهش را از او گرفت


_ نیازی به تشکر و جبران نیست...من اگه کاری کردم باور داشتم دو دستی از یه جا دیگه تحویل میگیرم...پس منتی سر کسی ندارم!


کژال علت تغییر حالت برهان را نفهمید ولی به قدری محو مرام و مردانگی او شده بود که نتوانست لبخند نزند...نتوانست به او نگاه کند و مردانگیش را نستاید..


در همین حین پرستار از در اتاق عمل سرک کشید ، کژال نگاه از برهان گرفت و برهان سمت پرستار نیم خیز شد


_ عمل پسرتون با موفقیت تموم شد...نیم ساعت دیگه منتقلش میکنن به بخش!


گل از گل کژال شکفت...خنده و گریه اش بهم آمیخت و ذوق زده نگاهش را به برهان داد..


برهان لبخندزد و با بستن پلکهایش او را دعوت به آرامش کرد...کژال دستش را روی گونه اش سر داد و زمزمه کرد:


_ بازم ممنون!


نزدیک ظهر بود...با خیالی راحت از عمل موفق زانیار ، مادر و پسرک شیرین را در بیمارستان گذاشت و خودش را به محل کارش رساند...


کار برایش تفریح بود ، تنها تفریحی که او را از افکار درهم و برهم خلاصی میداد و تمرکزش را بالا میبرد.


همزمان با او ساحره از پورش طوسی رنگش پیاده شد و مانند عقاب شکارش را زیر نگاه تیزبینش گرفت.


برهان بی توجه به اطرافش وارد گارگاه بزرگش شد و ساحره متفکر ، با لبخند معنی داری که گوشه ی لبش نشسته بود راه دفتر پدرش را در پیش گرفت.


فعلا منتظر سهراب بود و خبر های دست اولی که در راه بود...اما در این لحظه یک‌چیز برایش مسجر شد


این مرد بیدی نبود که به هر بادی بلرزد..عجیب از وجناتش قدرت و اعتماد به نفس می بارید..لعنتی! به نظر از آن‌دسته مردهای نفوذ ناپذیری بود که ساحره بیشتر میپسندید دوستش باشد تا دشمنش!


صدای تق تق کفش های پاشنه دارش بعضی از مغازه دارها را هوشیار کرد...به هرحال بودند عده ای که در طلب دختر البرز بودند و دلخوش به همین صدا که شاید هفته ای یکی دوبار تکرار میشد...اما ساحره پر غرور سرش را بالا گرفت ، کیف چرم مارکش را روی ساعدش جا به جا کرد و از مقابل نگاه های پر از حسرت بعضی گذشت. دختر البرز سن و سالی داشت و سرد و گرم روزگار چشیده بود ، اما مال و منال البرز جوانک های بازارچه را هوایی کرده بود و ساحره خرسند از این هوایی شدن بود و بازار ناز فروختنش گرمه گرم!





برهان متعجب مقابل در ایستاد ، با دقت به موسیقی ملایمی که در فضا پخش میشد گوش داد و سپس قدم هایش را سمت اتاقک کوچک ته کارگاهش تنظیم کرد...و این در حالی بود که جواب سلام کارگر ها را میداد و خسته نباشید از دهانش نمی افتاد


فرامرز بی حوصله روی صندلی دراز کشیده بود...دستهایش را پشت سر قفل کرده  و پاهایش را روی میز دراز کرده بود


برهان لای در شیشه ای ایستاد..اخم ریزی کرد و لبهایش را بهم کشید..فرامرز به محض دیدن او از جا کند و صاف سر جایش نشست


_ اا..اومدی ، بابا دمت گرم مردم از تنهایی و بی هم زبونی!


برهان اما با همان اخم‌پیش رفت...اشاره ای به میز زد و گفت: 


_ به نظر که خیلی ام بهت بد نگذشته ، یه جوری ولو شدی انگار اومدی کنار دریا آفتاب بگیری!


فرامرز نیشخند زد..گردنی کج کرد و با مزه گفت:


_ سخت نگیر بابا میگذره!


_ پاشو میخوام بشینم سر جام!


دستور برهان باعث شد فرامرز دل از صندلی بگیرد و بلند شود...برهان پشت میز قرار گرفت و فرامرز در حالیکه میز را دور میزد پرسید:


_ دیدی کارگاهو؟


نگاه برهان لحظه ای بالا رفت..فرامرز با قدرت ادامه داد:


 _ نه جون من حال کردی ؟ همشون دارن به سرعت نور کار میکنن  ! اینه آقا فرامرز که میگن! استراتژی شارژ کارگر یعنی این!


برهان بی حرف خم شد..خودنویسش را از داخل کشو برداشت و گفت:


_ دیدم ! تعریف کن ببینم قضیه چیه؟


فرامرز در جوابش ژستی از موفقیت گرفت و دست به سینه شد


_ جونم برات بگه ..اولش که اومدم صاف رفتم سراغ خنزل پنزلات..یه کم باهاشون سرو کله زدم دیدم نخیر کار من نیست...اصلا تو حیطه ی کاری من نیست این حساب کتابا..برا همین بیکار نموندم..رفتم تو گارگاه دیدم بعلههه..همه رفتن تو لک و کارگاه سوت و کوره...یه کم سر به سرشون گذاشتم‌ ، نطقشون باز شد..دیدم جواب داد ، یه آهنگ از تو گوشیم‌ پلی کردم همگی شارژ شدن...عاقا یه حالی بود باید بودی و میدیدی...از دم همشون صدا میزدن دوباره دوباره!!


خط اخم برهان غلیظ تر شد...فرامرز با شیطنت گفت:


_ نترس بابا کار به جاهای باریک نکشید...یکی دو نفر پیشنهاد حرکات موزون دادن که آقا منشانه رد کردم..گفتم بَده زشته ! به همین قانع باشین که صاحب کارتون بیاد همینم ندارید!


زیر پلک برهان نبض ریزی زد و فرامرز خنده ی بلندی سر داد


_ خب بابا شوخی کردم...


سپس کف دستهایش را روی میز گذاشت و ادامه داد:


_ دیدم حالشون گرفته اس دوسه تا آهنگ مجاز داشتم گذاشتم رو دور تکرار سر حال بیان...


تازه یه کشف بزرگم کردم!


نگاه برهان دقیق تر شد..فرامرز چشمکی زد و گفت:


_ یکیشون نامزد داره...یکیشون شکست عشقی خورده..آهنگ رو که پلی کردم حالشون عوض شد..تحقیق کردم دیدم که هردو گرفتارن!


برهان نفس پری پس داد


_ پس حسابی خودتو خسته کردی


فرامرز طعنه ی برهان را ندید گرفت و قامت راست کرد


_ نه بابا خستگی چیه! تازه ایدهای بهتری دارم..صبر کن جا بیافتم یکی یکی همشونو رو میکنم


_مثلا؟


فرامرز ابرویی بالا داد و بامزه لبهایش را بهم کشید


_ ای شیطون ! میخوای زیر زبون من بکشی؟


_ یعنی نپرسم خودت نمیگی!؟


فرامرز شانه ای بالا انداخت و یک دور نگاهش را در حدقه چرخاند


_ اووممم....چرااا...ولی کلا من یه اخلاقی دارم که تا مطمئن نباشم حرف نمیزنم..


برهان در سکوت چشم غره ای برایش رفت و ناامید از او ، لیست پیش رویش را باز کرد..


فرامرز که میدانست برهان آدم التماس کردن نیست نیشخندی زد و  مجدد کف دست راستش را روی میز گذاشت و گفت:


_ خیلی خب بابا قهر نکن..


نگاه برهان لحظه ای بالا رفت..فرامرز دست دیگرش را در هوا چرخاند و در عالم رویا لب جنباند


_ میخوام یه  پیج درست کنم تو ایسنتا...اسمشم بزارم صنایع چوب برهان و داداشا!


صدای نفس تند برهان لبخند کمرنگی به لب فرامرز نشاند ولی ژستش را بهم نزد و ادامه داد:


_ حالا شاید تجدید نظر کردم یه چیز دیگه گذاشتم ولی برهان حتما توش داره!


سپس از گوشه ی چشم به برهان نگاه کرد


_ چطوره؟؟


برهان سری تکان داد و فرامرز گفت:


_ یه پیج فعال راه میندازم...از همه ی طرح ها و کارای تکمیل شده عکس میزارم..حتی کار ارسالی به شهرستانا ! بعد زیر پیج مینویسم ، صنایع چوب برهان با همکاری بهترین  آرشیتکت ها و طراح های موفق ایرانی آماده ی خدمات دهی با مناسب ترین قیمت ، به تمام ایرانی های داخل و خارج از کشور میباشد..


برهان به تحسین ابرو بالا داد


_ عالیه ، فقط خارج از کشورش برام ملموس نیست!


فرامرز نیشخندش را تکرار کرد و گفت:


_  الان ملموسش میکنم...سپس صاف ایستاد و گفت:


_ ببین ؟ لامصب اینستا یه فضاییه که داخلی و خارجی نداره..همه بهش دسترسی دارن خب؟؟


برهان سرش را به تایید بالا و پایین کرد..فرامرز گفت:


_ میگردم با چندتا از این هم صنفای خودمون تبادل پیج میکنم..کم کم فالوور میره بالا و طرحامون دست به دست تو دنیای مجازی میچرخه..این میشه مقدمه برای شناخت بیشتر...بعد اگه بزنه یه شرکت خارجی از طرح و دیزاین ما خوشش بیاد بهمون پیشنهاد همکاری میده..


برهان متفکر ابرو در هم کشید..


فرامرز کامل سمت او چرخید و گفت:


_ بببین ؟ اینجوری میشه که اونا میان کنار تو سرمایه گذاری میکنن و به این طریق ارز وارد کشور میشه...و یا ممکنه طرح مارو به قیمت خوب بخرن که اینم خودش یه موفقیت چشم گیر به حساب میاد...ولییی...ولی از همه مهمتر اینه که میتونیم غرفه بگیریم و تو نمایشگاه های خارجی شرکت کنیم..اینجوری هم اسم و رسمون میپیچه و هم میتونیم برند خودمون داشته باشیم!


حرفهاو پیشنهادات فرامرز حسابی برهان را به فکر برده بود


_ اینایی که گفتی خیلی خوبه ولی به نظر زمان زیادی میبره!


_ آره..زمانبره ولی بی نتیجه نیست...درضمن در طول این مدت بیکار نمی شینیم..همین که تبلیغات کنیم و حرف و عملمون یکی در بیاد خودش جذب مشتری میکنه و میزان سفارشات رو بالا میبره!


لبهای برهان خیلی نرم و آهسته کشیده شد


_ و اگه طبق حرف تو پیش بریم باید کار گسترش بدیم... محیط کارگاه بزرگتر کنیم و کارگر بیشتری استخدام کنیم!؟


فرامرز پر انرژی بشکنی در هوا زد و گفت:


_ احسنت ! و اینگونه  میشود که برهان فتوحی کم کم غول صنعت چوب خواهد شد و دماغ عده ای منفعت طلب  را به خاک خواهد مالید..


برهان اخم تندی کرد و فرامرز با شیطنت خندید


_ آقا حرفمو پس میگیرم...شما میشید یه کارآفرین موفق و منم میشم یه بله قربان گوی که اصلا به چشم‌نمیاد....


اینبار برهان همزمان با پس دادن نفسش چشم ریز کرد و صدای خنده ی فرامرز در اتاق پیچید


_ باشه بابا ، خودتو خوشگل نکن ، منم میشم مدیر برنامه ات...فقط یادت نره هرجا خواستنت برا مذاکره قبلش با من هماهنگ کنی ، آها و یه چیز دیگه ، کت شلوار و کرواتم میخوام ...چند رنگ در مدل های مختلف ! نمیشه مدیر برنامه ی غول صنعت چوب باشم با لباس پاره بشینم کنارش ؟ میشه؟؟


_ برو تو گارگاه ببین بچه ها چی کار میکنن!


اشاره ی برهان خنده ی فرامرز را بهم جمع کرد و بامزه پرسید:


_ ناراحت شدی؟؟


_ برو فرامرز..مزه پرونی بسه..برو به کارت برس!


_ آخی..دادشمون ناراحت شد...حیف ،  میخواستم بازم‌ایده بدم ولی با این روحیه همشون رفتن پس ذهنم قایم شدن...یه کم مردمی باش جناب فتوحی ! اینجوری غول چراغ جادو ام نمیشی چه برسه به صنعت چوب!


_ فرامرزززز؟؟


غرش برهان خنده ی ریز فرامرز را به دنبال داشت..خودش را عقب کشید و تا مقابل در رفت


_ قشنگ معلومه گشنه ای..برم که الان درسته قورتم میدی


خروج فرامرز مصادف شد با زنگ تلفن همراهش ؛


سری به رفتار کودکانه ی فرامرز جنباند و به محض دیدن نام مادرش تماس را برقرار کرد.


فرامرز با دین این صحنه ، از لای در برایش چشمکی زد و یک خط فرضی زیر گلویش کشید...برهان ابتدا به او چشم غره رفت و سپس سر صحبت را با مادرش باز کرد





ساحره مقابل میز پدرش پا روی پا انداخته بود و با همراهش بازی میکرد...البرز بیرون از دفتر در حال سرو کله زدن با شریک ترکش بود و سروش خون خونش را میخورد..


رفتارهای زننده ی ساحره و متلک های غریبه و آشنا عجیب افکارش را بهم ریخته بود و نمیدانست چطور میتواندمقابل تند روی های او را بگیرد..اویی که خلخال پیچیده دور ساق پایش ،  برای همان غریبه و آشنا چشمک میزد و کوتاهی شلوارش نمای زیبا تری را برای ببینده ایجاد کرده بود...خواهری که مرد و زن برایش فرقی نمیکرد و دموکراسی را در بی قیدی معنی کرده بود..برای سروش سنگین بود نگاه جوانک های بازار  دنبال او هرز برود و راحت از کنار متلک های آنها بگذرد..


ساحره همانطور که مشغول بازی بود حواسش را از اطرافش نمی گرفت ، به همین منظور طعنه زد:


_ چیه داداشی؟ خبری شده؟ یه ساعت فوکوس کردی رو من بی خیالم نمیشی!


آخ که آن نیشخند کنار لبش و آن لحن خونسردش بدجور روی اعصاب بود.


سروش فشاری به دندانهایش وارد کرد و لب تاب مقابلش را بست..ساحره که منتظر واکنش او بود گوشی را روی پایش گذاشت و نیشخندش را تکرار کرد..سروش تکیه زد و حق به جانب پرسید:


_ با آرین چی کار کردی؟ به نتیجه رسیدین یا هنوز تو مرحله ی شناختین؟


_ کات کردم!


 جواب تند و ضربتی ساحره باعث شد ، سروش متعجب چشم گرد کند و عصبی بتوپد:


_ کات کردی ؟ یعنی چی کات کردی؟ مگه دوست بودین که کاتش کنی ، ساحره هیچ معلومه چی کار داری میکنی ؟ من اصلا نمیفهمم یه روز سهراب..یه روز آرین..یه روز یه احمق دیگه ! 


لبهای ساحره به غیرت و عصبانیت برادرش بیشتر کشیده شد...سروش عصبی تر از قبل ادامه داد:


_ تو مارو هالو گیر آوردی آره؟ ! فکر نکن ازت کوچیکترم اجازه میدم هرکاری دلت خواست بکنی ها!؟ از این خبرا نیست ...خوب گوش کن ببین چی میگم ، من دیگه اون سروش ده سال پیش نیستم که ولت کنم بری کانادا با اون مرتیکه لاشخور دوسال سرو کله بزنی بعد دست از پا درازتر برگردی...الان دیگه حالیمه چه خبره...آمار لحظه به لحظه ی کاراتم ریز به ریز دارم...پس حواستو جمع کن ، با آرین به توافق رسیدی که رسیدی..نرسیدی کاسه کوزه ات جمع میکنی و دور شراکت باهاش خط میکشی..نکشی به شیوه ی خودم خط میکشم!


_ جوووونم ! داداشیم بزرگ شده ! غیرتت من کشته سروش کوچولو!


سروش سرخ شده بود..رگ کنار پیشانی اش میزد و دندان بهم میسابید...البرز کماکان بیرون از دفتر با همراهش فک میزد و خبر از نزاع لفظی خواهر و برادر نداشت...


نفس های سروش سنگین و تک تک بالا می آمد..یک ازدواج ناموفق و یک نامزدی نیمه نصفه و چند نوبت رابطه ی بی نتیجه چهره ی خوبی از خواهرش نساخته بود..خواهری که در مرز سی و پنج سالگی قرار داشت و هنوز برای رفتارش محدودیِ خاصی قائل نمیشد...شاید مشاور خوبی برای پدرش بود ولی دختر خوبی نبود..چیزی که البرز شیرزاد به شدت ازآن غفلت کرده بود و سروش را میترساند


با ورود البرز سروش عقب کشید ، ساحره پرو پرو در چشمان برادرش خندید و دندانهایش را به نمایش گذاشت...حساب بردن سروش از البرز تنها ابزاری بود که به ساحره اجازه ی گردن کشی و بلند پروازی میداد..


البرز عصبی بود..تلفن همراهش را روی میز پرت کرد و کلاه مشکی اش را از کف سرش برداشت..


جدال بین نگاه ساحره و سروش تمامی نداشت...البرز بی توجه به حال و هوی موجود، پشت میزش گرد کردو غر زد:


_ مرتیکه زبون نفهم...یه ساعته من میگم‌نره اون میگه بدوش!


بالاخره ساحره چشم و ابرویی برای سروش آمد و نگاه از برادرش گرفت


_ چی شده بابا جون! خون خودت کثیف نکن..بگو ببینم باز چه مرگشونه اینا !


البرز به خیال اینکه دخترش مثل یک مرد پشتش را دارد ، انگشتان فربه و ضمختش را روی میز مشت کرد و غرید:


_  والا اسیرمون کردن ، حالیشون نمیشه هرچی میگم  ...من میگم رقیبم فروشنده نیست ، زمان بدین بسازمش ! میگن حالا که کار شرکتی افتاده رو بورس ، سرمایه بزاریم وسط ، بزنیم تو کار سرویس خواب و اتاق کودک شرکت گسترش بدیم..


پووفففف...یکی نیست زبون منُ حالیه اینا  کنه...بابا این پسره فتوحی بدقلقه..تا خر مراد سواره ، عملا دست من بسته اس...بعد چطور میخوان کار گسترش بِدن من نمیفهمم؟!


ساحره ریز و دلنواز خندید..از همان خنده های جان دار که گوش ها را تیز میکرد و احساسات را بیدار!


_ جااانم ، بابای خودم ! میخوای من حالیشون کنم!؟


سروش بلافاصله ابرو در هم کشید ، البرز بدون توجه به او دستی به ریشش کشید و جواب داد:


_ نه بابا...تو فعلا کاری که بهت سپردم جمع و جور کن ، خودم بالاخره از پسشون برمیام..


_ اونم حله ! زمان بدید ، کاری میکنم که از فتوحی فقط یه اسم بمونه ، که اونم تو صندوقچه ی قدیمی همین بازار خاک بخوره و تاریخی شه!


لبهای البرز از پشت آن سبیل های پر پشت و بلند کشیده شد...ساحره برای پدرش چشمکی زد و البرز پیروزمندانه و با افتخار نفسش را پس فرستاد





برهان متفکر دستی به چانه اش کشید و نگاه خیره اش را به شیشه ی مقابلش دوخت...


فرامرز پر از شیطنت سرکی داخل  کشید و پرسید:


_ زنده ای هنوز؟


برهان نگاهش را گرفت..نیشخندی زد و جواب داد:


_ باید برم!


_ کجا به سلامتی؟


فرامرز با این سوال خودش را تو کشید و در را پشت سرش پیش کرد..برهان دوباره جواب داد:


_ سالگرد بهار و بنیامینه ! به طور کل یادم رفته بود..مامان زنگ زد یاد آوری کنه که یادم‌نره سر سالشون حاضر باشم!


لبخند فرامرز بهم جمع شد...دستهایش را زیر بغل برد و آهسته زمزمه کرد:


_ خدا رحمتشون کنه!


_ ممنون...فقط یه چیزی فرامرز؟


_ جونم ...بگو در خدمتم!


برهان لبخند محوی زد و جواب داد:


_ من رفتم دیگه  حواست به همه چی باشه...اون بچه فردا پس فردا مرخصه..منم سعی میکنم برم و زود برگردم ، ولی اگه پاگیر شدم ، زانیار و مادرش فراموش نکن...به رباب خانمم بگو دست بجنبونه که میخوام زودتر مستقل بشن..اینجام که مال خودته ، دیگه سفارشش نمیکنم!


_ خیالت تخت..فقط کی عازمی؟


_ فردا..الان برم آژانس هواپیمایی ببینم بیلیت گیرم میاد...اگه نشد که با ماشین میرم!


_ شایدم چارتر نصیبت شد..اگه شد که عقب ننداز همین امروز راه بیافت!


حرف فرامرز کمی برهان را به فکر برد...مراسم سال خواهر و شوهر خواهرش بود و عطیه بدون او دست تنها میماند...چند سالی بود که عطیه اجازه ی حضور در مراسم را به شوهرش نمیداد و برهان مجبور  بود در کنار مادرش بماند و مراسم را سر و سامان بدهد...


بهار خواهر کوچک برهان ، به همراه بنیامین همسرش در یک تصادف جاده ای جان سپرده بودند و درست در همان زمان فتوحی بزرگ حضور نداشت...دخترش ، خواهر عزیز برهان در دل خاک آرمیده بود و عطیه برای همیشه از شوهرش رو گرفته بود!


برهان آب دهانش را فرو برد و بعد از  کمی مکث در جواب فرامرز گفت:


_ همین کارو میکنم...اگه بلیت نبود که صبح زود با ماشین خودم میرم!


_ خوبه! رفتی سلام من به خاله برسون..بگو فرامرز دوست داشت بیاد ولی کارش زیاد بود!


برهان سری به تایید تکان داد..فرامرز گفت:


_ اینم بگو که خیلی دلم براش تنگ شده ... اگه وقت کرد که یه سر بیاد پیشمون  ، اول حال مارو بپرسه ، بعدم حال این پسر گند دماغش بگیره و بره!


برهان چشم ریز کرد..فرامرز انگشت دور لبش کشید و با شیطنت ادامه داد:


_ حالا اگه دلت خواست جریان زانیار و مادرشم بگو!


برهان لبهایش را تو کشید..فرامرز به تمسخر گفت:


_ جون تو واسه خودت میگم...از خودت بشنوه بهتره تا غریبه!


_ برو بیرون!


غرش برهان فرامرز را به خنده انداخت..قدمی عقب رفت و گفت:


_ ای بابا! شوخی کردم ، خب نگو اصلا به من چه!


_ برو بیرون فرامرز!


_ باشه فقط بگو اول برم سراغ رباب خانم یا خاله زهرا؟


_ خاله زهرا؟


_ آره دیگه..همسایمون...تنهایی که نمیشه برم سراغ زانیار...باید یه زن همرام باشه یا نه؟!


برهان که حسابی از دست پشت هم اندازی های او کلافه بود پرسید:


_ از کی خالت شده که من بی خبرم؟


فرامرز پوزخند بامزه ای تحویل داد و گفت:


_ تو از چی خبر داری اول اینو بگو؟ تازه اینکه چیزی نیست...خودم دوتا پیرزن نُقلی و مهربون تو همسایگیم دارم ، هروقت میرم دم در نشستن جیک جیک میکنن..عاقا اینقدر من دوست دارن که نگو..به هردوشونم میگم خاله..اونام خوششون میاد کف دستم قاقا لی لی میریزن!


برهان سری به تاسف تکان داد و نگاهش را گرفت:


_ خیلی خب مزه نریز! برو سراغ رباب خانم...


بیمارستانم خواستی بری با زهرا خانم هماهنگ شو..نشد با فرزانه برو..فقط خواهشا این چند روز بچه بازی بزار کنار،  دل بده به دور و برت تا منم خیالم راحت باشه!


_ راحت باشه برادر..اصلا من نمی گفتم تو حواست به خاله زهرا بود؟


برهان ایستاد..موبایل و وسایلش را چنگ زد و خنده اش را فرو خورد


_ اگه یه حرف حسابی تو زندگیت زده باشی همینه!


فرامرز خیره خیره نگاهش کرد..برهان از پشت میزش کنار آمد و برای پایان این بحث بازوی او را گرفت:


_ راه بیافت که سوت شروع بازی رو از همین الان زدن!


فرامرز دنبال برهان کشیده شد..در حالیکه در ذهنش دنبال جمله ای دندان شکن میگشت تا جواب پسر خاله ی عزیزش را بدهد





زانیار چشمهای قشنگ عسلی رنگش را باز کرده بود و برای مادرش ناز میکرد..


کژال خوشحال از این‌اتفاق انگشتش را بین پنجه ی سفید و تپل پسرکش گذاشت و تلفن همراهش را کنار گوشش نگه داشت..


دوساعتی باید زانیار را سرگرم میکرد تا هوس شیر خوردن به سرش نزند..سفارش دکتر بود و یکی از مواردی که حتما باید بعد از عمل در نظر گرفته میشد...زانیار با نگاه به مادرش التماس میکرد و کژال سعی میکرد با لبخند و بازی حواسش را پرت کند.


بعد از لحظه ای صدای خراش برداشته ی مرد در گوشی پیچید وتمام حواس زن جوان را به خودش معطوف کرد


_ الو..بگو میشنوم!


کژال انگشتش را از زانیار دریغ کرد و روی پاشنه ، پشت به او چرخید:


_ زنگ زدم بگم هرچی بوده فراموش کن..از این لحظه راهمون از هم جداست!


لحظه ای سکوت برقرار شد و دمی بعد مرد به صدا آمد:


_ این یعنی چی؟


_ این یعنی خداحافظ برای همیشه...یعنی از اولم چیزی بینمون نبود ، از الان به بعد دیگه اون قرار کذاییم نیست!


صدای نفس تند مرد در گوشش پیچید


_ پس یعنی جا زدی؟


_ تو هر جور راحتی فکر کن!


_ حق و حقوقت چی؟ از اونم میگذری؟


صدای نق نق زانیار باعث شد برگردد و به روی پسرش لبخند بزند...اینقدر طی این چند روز خوبی و مردانگی دیده بود که جای همه ی نامردی ها و بی مرامی های روزگار را برایش پر کرده بود..نفسی گرفت و جواب داد:


_ گذشتم..من فراموش کردم و میخوام از نو بسازم..پس بی زحمت تو هم فراموش کن و دیگه با من تماس نگیر!


میان همه ی حس های خوبی که در دل کژال جوانه زده بود صدای تند و کلام گزنده مرد دوید و جوانه هایش را پر پر کرد.


_ چیه ؟ نکنه پیشنهاد چرب و نرم تری بهت شده؟ شده ؟؟؟ راستش بگو ، چشمت طرف گرفته یا طرف بهت گوشه چشم نشون داده؟


درد در قفسه ی سینه اش پیچید و از این همه خباثت صورتش بهم جمع شد...با نفرت زیاد دندان هایش را بهم سابید و جواب داد:


_ خیلی رذلی ! همون خوب شد که زود شناختمت..امیدوارم دیگه صداتو نشنوم ...هیچ وقت!


گفت و عصبی تماس  را قطع کرد...زانیار بی قراری میکرد..دست کوچک او را میان پنجه هایش گرفت و عصبی و غصه دار اشک چشمش را پشت مژهایش حفظ کرد تا بیش از این زانیارش را در گیر  بازی بی رحم روزگار نکند


به همین منظور لبهایش کشیده شد...مثلش مثل آن کسی بود که وقتی میخندد هزار درد دارد..


میخندید و درد هایش پشت لبخند ساختگیش پنهان میکرد..میخندید  و خنده اش را به پسرکش هدیه میداد..بی هزینه ترین و البته ماثر ترین کاری که از دستش بر می آمد..


با دست صندلی را تا کنار تخت پیش کشید و نشست..سپس با حفظ همان لبخند لب باز کرد و شروع به خواندن کرد





روله م لایه لای(فرزندم لالا لای)


کورپه م لایه لای(نوزادم لالا لای)


جگه ر گوشه که م( جگر گوشه ام)


کورپه م لایه لای(نوزادم لالا لای)


روله خه وت بی( خوابت بیاد)


خه وی نازت بی(خواب نازت بیاد)


سه حرا و سه وزی( صحرا و سبزی)


پایه نازت بی(پای نازت بیاد)


روله م لایه که(فرزندم لا لا کنه)


کورپه م لایه که(نوزادم لالا کنه)


ساتی چاو له چاو (ساعتی چشمت رو روی)


ام دنیایه که(این دنیا ببند)


روله ی عازیزم(فرزند عزیزم)


جگه ر گوشه کم(جگر گوشه ام)


آرامی دلی(آرام دلِ )


پر خروشه که م(پر خروش ام)


بینایی چاوم (بینایی چشمام)


روح و روانم (روح و روانم)


دل خوشی دلم (دل خوشی دلم)


آ رامی گیانم(آرام جانم)


روله م لایه که (فرزندم لا لا کنه)


کورپه م بخه وه (نوزادم بخوابه)


دنیا بی دنگه و(دنیا بی صدا و)


تارکه شه وه(تاریکه شبِ)


بینایی چاوم(بینایی چشمام)


روح وروانم(روح و روانم)


دل خوشی دلم(دل خوشی دلم)


آرامی گیانم(آرام جانم)


بخه وه روله (بخواب فرزندم)


دایه نه بینی (مادر نبینه)


مرگی دیه ی تو(مرگ تو رو)


روله م لایه لای(فرزندم لا لا لای)


کورپه م خه وت بی(نوزادم خوابت بیاد)


دس فیریشته کان (دست فرشته ها)


له ژیر سرت بی...(زیر سرت باشه)





برهان ساکت و موقر ، رو به روی عطیه ، سر خاک بهاره و بنیامین ایستاده بود و بغض مردانه اش را فرو میداد...عطیه اما نشسته بود ، چادر مشکی اش را مقابل صورتش گرفته و ریز ریز گریه میکرد..


دختر جوانش ناکام از دنیا رفته بود..هنوز لباس عروسی اش را از تن خارج نکرده بود که خاک سرد برایش آغوش گشوده و روزگار کفن بر جسم کوچک و ظریفش پیچیده بود..غصه های عطیه کم‌نبود و دردش به یکی دوتا خلاصه نمیشد...بی وفایی شریک زندگیش از یک طرف و بالای سی سال ، تحمل کردن زنی که حضورش روی خوشبختی او و فرزندانش ابری سیاه کشیده بود و چهره ی مرد زندگیش را برایش خاکستری کرده بود از یک طرف ، ودر کنار همه ، غم از دست دادن بهارش از او زنی تنها ، آسیب پذیر و بی نهایت دلنازک ساخته بود..زنی که آستانه تحملش به صفر رسیده بود و به آنی از کوره در می رفت و جبهه می گرفت..


اطراف قبر کم کم شلوغ میشد و اقوام برای عرض تسلیت می آمدند...جوانها سینی خرما و حلوا به دست گرفته بودند و زنها یکی یکی کنار دست عطیه جا می گرفتند و به رسم ادب او را تسلا میدادند..


برهان هم در نبود محمود فتوحی و به نمایندگی از پدرش در کنار سایرین ایستاده بود و مودبانه از آنها تشکر میکرد..


کمی بعد  ، با آمدن خانواده ی بنیامین دورتا دور قبر پر شده از اقوام دور و نزدیک...برهان نگاهی در جمع چرخاند و تاسف خورد..کینه ی عطیه از محمود باعث شده بود که هرسال جای او در مراسم خواهرش خالی باشد و بیش اندازه به چشم بیاید..


صدای مداح در محوطه ی درخت کاری شده پیچید و موجب سکوت همگان شد..


برهان نفسی پس داد و سر به زیر دستهایش را زیر بغل قفل کرد..به هرحال که چاره ای جز تحمل پچ پچ ها و ایما و اشاره ای بعضی نداشت...این هم جزئی از برنامه های نانوشته ی این چند ساله بود ، که با صعه ی صدر پشت سر میگذاشت و تمام مدت سعی میکرد بزرگوار باشد و ریشخند بعضی را نادیده بگیرد


چند متر آن طرف تر ، مسعود از ماشین پیاده شد و تاج گل بزرگی را که از قبل سفارش داده بود را از  سقف ماشین جدا کرد.


معصومه به تبعیت از او از در جلو پیاده شد و طوبی از در عقب!


مسعود  پیش رفت ، پر غرور دستی به چادر معصومه کشید و درحالیکه سعی میکرد لبه های چادر همسرس را تا مقابل پیشانی اش جلو بکشد زمزمه کرد:


_ میری یه گوشه کنار مادرت ، منتظر میشی تا مراسم تموم شه ! با هیچ کسم حرف اضافه نمیزنی ؟ فقط سلام و السلام! اکی؟


معصومه سر به زیر و غصه دار حرفش را تایید کرد..طوبی که به شدت نگران حال و روز دخترش بود قدمی به جلو برداشت و معترض شد:


_ وا..خدا به دور ! مگه بچه ام کرو لاله یا دور از جونش عیب و علتی داره که منزویش میکنی؟ با غریبه که حق نداره حرف بزنه ، از فامیل خودشم که منعش میکنی ! یهو بگو اسیر آوردی و تمومش کن دیگه!


معصومه بغض کرده ، زیر لب به مادرش تذکر داد :


_ مامان خواهش میکنم!


طوبی اخم هایش را درهم کشید و از مسعود رو گرفت..مسعود نیشخندی زد و در جواب طوبی گفت:


_ اشتباه نشه حاج خانم..زن من نه کرو لاله ، نه معیوب ! ولی عقل حکم میکنه جلو این فامیل سکوت کنه تا فردا پس فردا هزارتا حرف و حدیث  ازش در نیاد...اینا اول خوب چین و واچین میکنن ، بعد میگردن ببینن کی از همه مظلوم تره میندازن گردن اون!


طوبی از گوشه ی چشم نگاهی به دامادش انداخت و به اکراه گوشه ی لبش بالا رفت..


به حق که دخترش اسیر شده بود..از شدت خواستن بود یا به قول خودش دلسوزی ، نمیدانست ، ولی حساسیتهای مسعود بدجور دخترش را به بند کشیده و اجازه نفس کشیدن را از او گرفته بود.


مسعود بی توجه به حرکت مادر زنش ، دست پشت کمر معصومه گذاشت و با این کار هردو زن را وادار کرد با او هم قدم شوند


برهان سر به زیر دست به چانه اش گرفته بود و تمام حواسش به مجلس بود...ناغافل یکی از پشت سر دست روی شانه اش گذاشت و کنار گوشش نجوا کرد:


_ اونجارو باش ، مسعود و عهد و عیالشم اومدن!


صدای مهدی بود ، دوست ، پسر دایی و هم بازی دوران کودکی اش!


برهان به سرعت نگاهش را بالا کشید و ناخواسته لبخند به لبش نشست


مسعود با هر قدمش به زمین و زمان عرض اندام میکرد.سرش را بالا گرفته ، سینه سپر کرده بود و دست آزادش را به لبه ی کت سیاهش گرفته ، پیش می آمد.


معصومه اما افسرده و لاغر به نظر می آمد ، دوش به دوش همسرش پیش می رفت و شانه هایش آویزان بود ، همانطور طوبی که ابرو در هم‌تنیده بود و گویا به سمت میدان جنگ می رفت!


برهان با یک ببخشید از جمع فاصله گرفت و به استقبال برادرش رفت..


مسعود میانه ی راه ایستاد..عطیه خروج برهان را دید و نگاهی به عقب سرش انداخت..برهان مقابل خانواده ی برادرش ایستاد و عطیه اخم هایش را در هم کشید...حقیقتا دلش با طوبی و معصومه صاف نمی شد و این مدل دلجویی کردنها هم نمی توانست او را از سر قهر و دلخوری پایین بیاورد..


او به سرعت رو گرفت و مسعود آهسته کنار گوش معصومه گفت:


_ شما با مادر کاری که گفتم بکن!


معصومه حتی جرات نکرد در چشمان برهان نگاه کند..چشمی گفت و با یک سلام زیر دندونی پا به فرار گذاشت...طوبی اما به فرمان مسعود نمی رفت ، به روی برهان خندید و با این کار  برای دامادش رجز خواند ، مردی که متعجب از فرار معصومه به قدمهای رفته ی او نگاه میکرد و نمی توانست رفتار عجیب او را تحلیل کند


_ خوبی آقا برهان؟ ترک دیار کردی پسرم ؟ نیستی جات خیلی خالیه میدونی؟


برهان به صدای طوبی برگشت ، ابتدا نیشخند مسعود را تحویل را گرفت و سپس به روی طوبی لبخند زد


_ هستم کنارتون زن عمو! همیشه حالتون از مادر میپرسم!


گوشه ی لب طوبی انحنای ریزی برداشت..نگاهش را زیر کشید و زمزمه کرد:


_ عطیه خانم که خیلی وقته مارو تحویل نمیگیره ..بگذریم..خودت چی کارا میکنی ؟ رو به راه شدی ؟ شنیدم کارو کاسبیت رونق گرفته شکر خدا ؟


لبخند برهان نمای بیشتری گرفت و محترمانه سرش را زیر برد


_ شکر...تا حالا که راضی بودم تا ببیینم بعد چی پیش میاد!


_ هرچی پیش بیاد حتما خیره...خودت نیستی خدات هست ، همیشه پشت سرت گفتم این پسر رنگ ‌و بوی خدا میده...زمین نمیخوره ، اگرم بخوره خدا دستش میگیره!


مسعود بی حوصله از مادر زنش رو گرفت.. از تعریف و تمجید و زبان بازی های طوبی راضی نبود...آن هم درست زمانی که میانه اش با این خانواده شکرآب بود و به زورِ حرف مردم یکی دوساعت تحملشان میکرد..برهان در جواب طوبی گفت:


_ شما لطف دارید ... عمو چطورن ؟ حالشون خوبه؟


طوبی نگاه معنی داری سمت مسعود انداخت و با مکث جواب داد:


_ چی بگم...خوبه خوب که نیست ولی بدم‌نیست..خلاصه یه لِکو لِکی میکنه..البته اگه بزارن!


پرش ابرویش سمت مسعود باعث شد مسعود ابرو در هم بکشد و نفسش را رها کند..برهان متعجب و نگران به رابطه ی داماد و مادر زن نگاه میکرد...مسعود رودروایسی را کنار گذاشت و گفت:


_ شما نمیخوای بری پیش دخترت ، تنها وایستاده خجالت میکشه!


طوبی با اکراه  لب و دهنی کج کرد و تند جواب داد:


_ من معصومه نیستم که برام بُکن نِکن راه بندازی..یه الف بچه بودی خودم بزرگت کردم ، حواست جمع کن که جلو برادرت درو برنداری؟


مسعود حرصی لُپ هایش پر از هوا کرد و پس داد..


برهان این وسط چشم درشت کرده بود و نمیدانست جریان از چه قرار است..طوبی از مسعود رو گرفت و رو به برهان گفت:


_ یه کم نصیحتش کن...بچه امو کرده تو قفس ، خبر نداره چی داره به سر زندگیش میاره...


مسعود معترض سرش را رو به آسمان گرفت..


طوبی نگاه تندی به سرتاپای مسعود انداخت و رو به برهان ادامه داد:


_ عموت ازش دلخوره...تو که بودی ازت حساب میبرد الان دیگه اون یه ریزه مراعاتم گذاشته کنار کلا زده به سیم آخر!


مسعود که رنگ سرخ عصبانیت کل چهره اش را در بر گرفته بود غرید:


_ میشه برید پیش دخترتون ؟ نمیفهمم آخه مسائل خصوصی زندگی من چه ربطی به بقیه داره؟


برهان کلام تند و بی ادبانه ی مسعود را به جان خرید و چشم هایش را بست..طوبی عصبی برای مسعود خط و نشان کشید و گفت:


_ دخترم تو این فامیل بزرگ شده..تاقبل اینکه تو دست بزاری روش گل سر سبد همین فامیل بود..بی عقلی کردم دادمش به تو که حالا پژمرده اشم نصیب خودم نمیشه!


برهان واقعا کلافه و سردرگم دستی به صورتش کشید و هر دو را مخاطب قرار داد:


_ میشه خواهش کنم تمومش کنید..اینجا جای این حرفا نیست..هرچی هست بزارید برای خونه!


مسعود به حرف برهان نگاهش را جهت مخالف طوبی کشید و حرصی گوشه ی لبش را زیر دندان برد..طوبی لبه های چادرش را باز و بسته کرد و غر زد:


_  خونه ؟ کدوم خونه ! زندون شرف داره به قفسی که این برا بچه ام تراشیده!


مسعود تمام تلاشش را میکرد که سمت او نگاه نکند...طوبی مجددا نگاه متنفری به سرتا پای او انداخت و گفت:


_ من رفتم... بیخودیم قیافتو برا من اون شکلی نکن که دیر یا زود همه میشناسنت!


قبل از اینکه مسعود برگردد و دهان به گلایه باز کند ، طوبی حق به جانب رو گرفت و با گام های تند از دو برادر فاصله گرفت..برهان بهت زده به قدم های رفته او نگاه کرد و مسعود پشت سرش غر زد:


_ شیطونه میگه همچین..


نگاه تند برهان باعث شد مسعود ادامه ی کلامش را فاکتور بگیرد..برهان نگاه دقیقی به برادرش انداخت و پرسید:


_ چی کار داری میکنی هان؟


مسعود تلخند زد...تاج گل را دست به دست کرد و جواب داد:


_ به شمام باید جواب پس بدم..


گفت و از برهان فاصله گرفت


_ صبر کن..باتوام مسعود کجا؟


با این جمله گام هایش را بلند کرد و شانه به شانه ی مسعود شد...مسعودنیم نگاهی سمت برادر بزرگش انداخت و به کنایه گفت:


_ چیه ؟ نکنه توام بدت نمیاد معصومه رو طلاق بدم؟


برهان شوک زده ایستاد و پرسید:


_ چی؟


مسعود نگاهی به عقب سرش انداخت...تلخند دیگری زد و انگشت اشاره اش را بالا برد


_ دوستش دارم... مدلم خشنه ولی باید بپذیره...میخوامش ، پس حق نداره حرف از طلاق بزنه... به همه ام گفتم..بشنوم یا بفهمم کسی زیر گوشش خونده که از مسعود دل بِکن دورش خط میکشم..من دور اون خط میشکم و دودش به چشم معصومه میره...


برهان خیره خیره نگاهش میکرد..مسعود حرکت نرمی به لبهایش داد و با مکث گفت:


_ برو به همه شون بگو...بگو مسعود گفت  هرکی پاشو تو کفشم کنه قلم پاشو میشکنم..


برهان به نگاه خیره و متفکرش ادامه داد...مسعود بی اهمیت به او چرخید و راه قبر خواهرش را در پیش گرفت...خواهری که فقط برهان میدانست برای مسعود از جان هم عزیز تر بود..خواهری که هیچ وقت بین برهان و مسعود فرق نگذاشته بود و شاید بیشتر درد دل های مسعود در گنجینه ی سینه ی این خواهر بود و اکنون در دل خاک آرمیده بود...حرفهای طوبی و بعد از آن تهدید های مسعود دلش را آشوب کرد...یکسال فاصله گرفته بود و اکنون بوی خوبی از این همه فاصله و بی خبری به مشامش نمی رسید...


صدای مداح و مویه های عطیه اجازه نمیداد درست فکر کند...


آیا رفتن و دل کندنش از این فامیل بهم ریخته کار درستی بود؟؟ گیج و کلافه نفسش را پس داد ، قدم جای پای مسعود گذاشت و برای برگزاری ادامه مراسم وارد جمع شد.


جسم برهان در جمع بود و افکارش همه جا چرخ میزد..نگران زندگی مسعود بود..زندگی مادرش..زندگی خودش...و کیلومترها آن طرف تر نگرانی دیگری داشت...زن بی پناهی را پناه داده بود و از حال و روزش بی خبر بود..هرچند فرامرز گاه و بی گاه تماس میگرفت و با شیطنت دلش را آرام میکرد ولی گویا وجودش با جوش و خروش سازگار شده بود...یک لحظه آرام نداشت و مدام در تکاپوی این و آن بود، کسی چه میدانست ؟شاید که آرامش برایش حرام شده بود..


ناغافل تمام صداها قطع شد..حتی مویه های عطیه دیگر به گوش نمی رسید و تنها یک صدا بود که آن هم در گیر و دار همین فضا رو به افول می رفت..


برهان متعجب سرش را بالا گرفت تا شرایط را زیر نظر بگیرد..


تاج گل بزرگی کنار قبر خواهرش نشسته بود و در کنارش محمود فتوحی و دو تن از همراهانش برای جمع متعجب حاضر قدرت نمایی میکردند..


عطیه بلافاصله بلند شد و معترض از میان جمع عبور کرد..محمود از زیر عینک دودی قهر و فرار عطیه را به جان خرید..مسعود سر به زیر نیشخند زد و همه ی نگاه ها سمت عطیه برگشت..


برهان ماند و داستانی جدید اما قدیمی...داستانی که ریشه در کودکی اش داشت و مرگ بهاره پایان تلخی برایش رقم زده بود..


یکی دوتا از زنان فامیل دنبال عطیه را گرفتند..محمود دعا میکرد عطیه برگردد..دلش برای یک لحظه دیدن او پر میکشید.. چند سال بود که یک دل سیر ندیده بودش؟ چهار یا پنج سال ؟ اصلا چه فرقی میکرد وقتی هر ساعتش برای او برابر یک سال گذشته بود ..درست از وقتی که بهار زندگیشان زیر خاک رفته بود و سردی زمستان به قلب عطیه اش نشسته بود او دیگر روی همسرش را ندیده بود...مغرور بود وگرنه خودش می رفت و شده بود متوسل به زور شود ، عشق اولش را با عتاب و خطاب برمیگرداند..


برهان از مسعود فاصله گرفت..ابتدا دستی به شانه ی مداح زد و زیر گوشش زمزمه کرد


_ شما ادامه بده!


سپس سمت پدرش رفت و سعی کرد همه چیز را در پیش چشم همگان عادی جلوه دهد..به گرمی دست میان دست محمود گذاشت و او را در آغوش کشید..همه باید میفهمیدند که خانواده همیشه خانواده می ماند حتی اگر در لحظه ای از زمان بادی تندی وزیده  و محبت ها را کم رنگ‌کرده باشد..


دمی بعد پدر و پسر با فاصله از جمع ، روی سکویی سفید ایستادند


محمود پر صلابت دست زیر بغل برده بود و نگاهش را از منظره ی پیش رویش نمی گرفت..ولی در دل همه ی برازندگی های پسرش را تحسین میکرد..قدش بلند تر و شانه هایش پهن تر از خودش بود..و اما سرو شکل و نوع رفتارش افتخار کردنی! در کل این پسرِ آبرومند ، همیشه باعث سرافرازی او بود..هرچند که هیچ زمان زبان در کامش نچرخیده بود که تشویقش کند..هیچ وقت حرف دلش را نگفته بود ، نه به او و نه به هیچ یک از اعضای خانواده اش..کلا محمود فتوحی قدرت را در یک جمله خلاصه میکرد.. پا روی دلت بگذار تا حاکم برهمه باشی ، حتی اگر حاکم بر قلبشان نباشی!


_ نمی خوای برگردی؟


همزمان با این جمله ی محمود ، نسیم خنکی وزید و موهای خوش حالت برهان را به رقص درآورد


برهان بدون نگاه به پدرش جواب داد:


_ وقتی می رفتم گفتم برگشتنی در کار نیست..خاطرتون باشه اول همه ی حساب و کتابا رو ، هرچی که بود و نبود صاف کردم و تحویلتون دادم ، بعدشم عزم رفتن کردم!


محمود مکث کوتاهی کرد..با عینک دودی اش ضربه های ریزی  به تنش زد و گفت:


_ یادمه ! 


سپس برگشت..ابتدا خوب نیم رخ زیبای پسرش را نظاره کرد و سپس با طعنه ادامه داد:


_ خوب یادمه چطور دست و پام گذاشتی تو پوست گردو و رفتی ! 


برهان چشم در چشم پدرش شد..محمود حق به جانب ادامه داد:


_ آخه تو چی کم داشتی پسر ؟ چی میخواستی که در اختیارت نبود..پول ، خونه ، ماشین ، مقام و موقعیت..پشت پا زدی به همه ی اینا که چی ؟ چی رو میخواستی ثابت کنی هان؟


برهان نیشخند معنی داری زد و نگاهش را زیر کشید


_ هیچ وقت پی اثبات خودم نبودم..من فقط آرامش میخواستم ، وگرنه الانم هرچی که گفتین دارم!


جواب برهان نفس تند محمود را در پی داشت..نفسی که از سر استیصال بیرون میزد ..وگرنه خوب میدانست پسرش هرجا برود ، حتی اگر از نقطه ی صفر شروع کند ،خیلی زود به صد می رسد.


_ اون کارخونه یه آدم کار بلد میخواد..مسعود از پسش برنمیاد..منم زبون این پسر نمی فهمم ، برگرد سر کارو زندگیت...نشو مثل مادرت که..


نگاه برهان که بالا رفت محمود لب فروبست.."لا اله الا الهی "گفت و نگاه از پسرش گرفت


_ گفتم که الانم همه چی دارم..


جواب برهان اخم تند محمود را در بر داشت


_ شنیدم ! خانواده چی ؟ اونم داری؟


برهان مجدد نگاهش را به مقابل داد و گفت:


_ اینجام که بودم هیچ فرقی نمیکرد...خیلی وقت بود گمش کرده بودم ،از خانواده فقط اسمش یدک میکشیدم..رفتم که لااقل بین دعوای شماها خودم گم‌نکنم!


_ شعار نده پسر! بگو رفتی که با من لج کنی..رفتی که اون مسعود بی لیاقت!!!!


_ مسعود پسرتون نیست؟


سوال پر معنی برهان باعث سکوت موقتی محمود شد..لحظه ای بعد سینه ای سبک کرد و دست روی سرش کشید:


_ چرا هست ! ولی شده تف سر بالا... روزگار برام‌نذاشته با ندونم کاریاش! تو که بودی بهتر میشد کنترلش کرد ..الان دیگه کنترلش کاملا از دستم در رفته!


_ بهش بها بدین..سرزنشش نکنین..به جای امرو نهی کردن و ایراد گرفتن کمکش کنید..راهنماییش کنید.. اگه پسرتونه که بهش اعتماد کنید..بی اعتمادی شما به مسعود ، داره نابودش میکنه..یه ساله نیستم ولی میفهمم که بدتر شده..روحیه نداره..کلافه اس بابا ،چرا جای تخریب دستش نمی گیرید؟


نگاه پدر و پسر در هم آمیخت..برهان پلکی زد و آهسته تر گفت:


_ من رفتم که جا برای مسعود باز بشه...هیچ میدونید که آلوده شده بود؟ اصلا از این چیزاش خبر دارید؟


بازهم به پدرش نگاه کرد..محمود ابرو در هم کشید و برهان ادامه داد:


_ آره پدر من ! آلوده ی قمار شده بود...خودم چند بار مچش گرفتم..من با دوست و رفیقای مزخرفش دست به یقه شدم..من شب و نصف شب رفتم یقه اش گرفتم و از پای میز شرط بندی بلندش کردم..من با همین دستام خوابوندم زیر گوشش!


سپس دستش بالا آورد و با تاکید گفت:


_ آره من! منی که الان محکومم میکنید به خاطر برادرم کنار کشیدم..


سپس سری به تاسف جنباند 


_ الانم ازش غافل نیستم ، ولی شما بگید براش چی کار کردین؟ من رفتم که بهش میدون بدم... شما شرط دو دانگ کارخونه گذاشتی برای دوتا برادر ، بینشون جنگ و رقابت  انداختی..منم رفتم که مسعود کم‌نیاره..رفتم که سرش شلوغ شه ، اینقدر درگیر شه که قمار و کوفت و زهر مار از سرش بیافته..ولی باز شما مسعود ندیدی! تا کی میخوای ادامه بدی پدر من، تا کجا؟ تا وقتی که مسعود نابود شه ! تا وقتی که همین تف سر بالا برگرده تو صورت خودمون و دیگه نتونیم سرمون بالا بگیریم ؟ هان؟


محمود در جواب پسرش سکوت کرد..لب بالایش را زیر دندان گرفت و متفکر دستی به ریش یک دست سفیدش کشید...


_ من خبر نداشتم!


برهان به واکنش پدرش نیشخندی زد و گفت:


_ جالبه ! که خبر نداشتین ؟؟؟ اولین باریه که میبینم اشتباه خودتون به زبون میارید!


_ من کی گفتم اشتباه کردم؟


_ بی خبری اشتباه نیست؟


محمود ابرویی بالا داد و برهان با قدرت گفت:


_ اینکه این همه مدت از پسرتون ، از خانواده تون غافل بودین اشتباه نیست؟


محمود پر غرور نگاه از پسرش گرفت..برهان آهسته تر گفت:


_ اشتباه کردین پدر من! همونطور که سه ماه به سه ماه ، به گارگرتون حقوق ندادین..پولش تو حساب کارخونه نگه داشتین و از سود همون پول حقوقش دادین ! 


محمود تند و ضربتی برگشت..برهان با نیشخند او را وادار به سکوت کرد و گفت:


_ اینم یه دلیل دیگه برای رفتنم..اینکه روزا تو چشم گارگرا نمی تونستم نگاه کنم و شبا خواب راحت نداشتم..اینا وادارم کرد که عطای اون کارخونه رو به لقاش ببخشم!


محمود هاج و واج فقط نگاهش میکرد..لبهایش چندین بار بهم خورد و نهایتا لب زد:


_ من‌حق هیچ کس نخوردم!


_ ولی به موقعم حقشون ندادی! سر همین موضوع همیشه باهاتون درگیر بودم...ولی باز شما کار خودتون میکردین


_ نه خیر...انگار یه چیزم بدهکار شدم...پسر تو چی از زندگی میدونی هان؟ اصلا میدونی محمود فتوحی ، محمود فتوحی که میگن کیه ؟ میدونی از کجا به اینجا رسیده؟ میدونی چه روزا و چه شبایی رو پشت سر گذاشته ؟


با انگشت اشاره ای به قفسه ی سینه اش زد


_ من از کف بازار شروع کردم..از زیر صفر میفهمی یعنی چی؟ تو سری خوردم تا تونستم سرم بالا بگیرم...حرف شنیدم تا یاد گرفتم چطور حرف بزنم...درد کشیدم و درمون ندیدم..اونوقت تو...تو...


پوففف..تو چی میدونی که وایستادی جلوم و متهمم میکنی؟!


_ من فقط اینو میدونم خانواده پشتت به پدرش گرمه و گارکر به صاحب کارش، گذشته ی من و هرچیم که توش بوده فقط متعلق به خودمه ..همینا کافیه...همین قدرم که بدونم و بتونم بهش عمل کنم هنر کردم...


_ هه..بچه ، کارگر ، مادر، خانواده..بس کن پسر! همش شعار ، همش شعار ...


_ شما قبولشون نداری؟


محمود تلخندی زد و گفت:


_ نه ! زنی که پنج ساله من تو خونه ی خودم راه نداده قبول ندارم..پسری که میره قمار میکنه و پای آبرو و اعتبارم میشینه قبول ندارم..گارگری که نتونه شرایط سخت کارفرما رو درک کنه و نفهمه با چه بدبختی همین حقوقم میریزم به حسابش قبول ندارم..من فقط خودم قبول دارم..خودِ خودم..محمود فتوحی که برای رسیدن به جایی که الان هست کم بدبختی نکشیده!


برهان متاسف از این همه غرور لبخندی زد و پیشانی اش را بین دو انگشت فشرد


_ پس جایگاهتون سفت بچسبید ..قید محبت زن و بچه و بقیه رو هم بزنید!


_ نه قید موقعیتم میزنم و نه زن و بچه ام...من همه چی باهم میخوام...الانم‌ مجلس تموم شد میری خونه به مادرت میگی خودش آماده کنه...بسه هرچی مراعاتش کردم..از امشب میخوام تو خونه ی خودم بخوابم!


_ مگه تا امروز جای دیگه ای بودین؟


اشاره ی برهان به خانه ی اختر و مادر مسعود خشم محمود را بالا آورد


_ دیگه داری خیلی تند میری..حواست جمع کن که من پدرتم!


_ حواسم جمعِ...هیچ وقت بهتون بی احترامی نکردم ..هیچ وقتم کاری نکردم که باعث آبروتون بشه..ولی فراموش کردن یه سری چیزا محاله..


یک‌تای ابروی محمود بالا رفت..برهان با نیشخند ادامه داد:


_ مثلا تو هفت  سالگی یکی در خونه رو بزنه و یهو مادرت جلوی چشمت ، پشت در از حال بره..بعد یه زنی بچه به بغل بیاد تو بگه این برادرتونه...یا خواهر جوونت بره زیر خاک و تو خبر دارشی که پدرت تو کیش سر خودش گرم کرده ، با کی؟ با یکی که هم سن دختر خودشه! 


_ صیغه ام بود پسر، حلالِ حلال! بعدشم که شرعی و قانونی فسخش کردم ، این کجاش خلاف شرعه؟


غرش محمود تلخند برهان را پر رنگ تر کرد


_ هیچ وقت در موردش به مامان حرفی نزدم..شوک مسعود و مادرش براش کافی بود..ولی هیچ وقتم نتونستم بفهمم این همه زیاده خواهی شما از کجا میاد ؟ از پول، قدرت ؟ از چی؟ اگر تحفه ی پول و قدرت میخواد بی وفایی به خانواده ام و دلسردی باشه من این تحفه رو نمیخوام..ارزونیش میکنم به کسی که پای دلسردی و دلخوری خانواده اشم نشسته


محمود فتوحی خندید...از آن دسته خند های بی صدایی که از سر ناچاری می آمد..خودش به عملکرد اشتباهش واقف  بود..خودش خوب میدانست کوتاهی کرده و نتیجه همه ی قصورهایش ، قهر عطیه و سرکشی مسعود و فرار برهان شده است...همه ی اینها را میدانست و عاجز بود از اعتراف!


عینکش را در جیب کتش گذاشت و دستهایش را داخل جیبش شلوارش فرو برد..کت و شلوار طوسی رنگ خوش دوختش که مانند همیشه به تنش نشسته بود..با همان خنده ی بی صدا و نگاهی که دنیایی از حرف بود قدمی به عقب برداشت..برهان فقط به لبخند و تکان سر اکتفا کرد...پدرش هیچ وقت برای شنیدن واقعیت ها آمادگی نداشت ، زمان هم که برای کسی توقف نمیکرد ، پس فقط فرصت جبران از محمود فتوحی گرفته میشد...





برهان با عجله پیش می رفت..لباس های خانگی اش را داخل چمدانش جا به جا میکرد و کلافه دور خودش می چرخید


عطیه که چشمانش همچنان سرخ میزد و رنگ گونه هایش پریده بود ، گوشه ای از اتاق کز کرده و نظاره گر بود...


صدای تکاپوی مهری و جا به جا کردن ظرفها هم که لا به لای این همه عجله و سکوت اپرایی شده بود برای خودش!


لحظه ای بعد عطیه طاقت نیاورد..از دیوار پشت سرش فاصله گرفت و کف دستهایش را به پیراهن سیاه نخی رنگش کشید


_ حالا چه عجله ایه ؟ یکی دو روز دیگه پیش ما میموندی بعد می رفتی!؟


_ کار دارم مامان...سرم  شلوغه این روزا...محض خاطر شما نبود همینم دو روزم نمیومدم!


عطیه قدم به قدم پیش رفت و کنار چمدان او توقف کرد


_ میدونستم بری تهرون پات گیر میافته هیچ وقت رضایت نمیدادم!


دست برهان داخل چمدان خشکید..نگاهش را تا چشمان مادرش بالا کشید و متاثر از چهره ی غمگین او لب زد:


_ خواهش میکنم دوباره شروع نکنید ، ما از اول همه ی حرفامون باهم زدیم..


عطیه لبهایش را تو کشید و به تایید سرش را تکان داد..


برهان که طاقت غم و اندوه او را نداشت بلوزش را داخل چمدان رها کرد و روی پا ایستاد..عطیه جمال بلند و زیبای او را با ولع نظاره کرد..برهان نیشخند دلنشینی زد و دستی به چانه اش کشید:


_ خودتون گفتین برم..یادتوته ؟ 


نم اشک مردمک چشم عطیه را پر کرد..برهان ادامه داد:


_ من فقط پیشنهاد دادم..خودتون استقبال کردین...اگه میگفتین نه محال بودم قدم از قدم بردارم...


نم اشک تا پشت پلک عطیه آمد


_ فکر کردم چندماهی میری بابات قَدرت بیشتر میدونه..گفتم بزار بفهمه و حداقل بین تو و مسعود فرق بزاره!


برهان خسته از این بحث فرسایشی پلک روی هم گذاشت و لبهایش را بهم فشرد..دمی بعد با صدایی گرفته زمزمه کرد:


_ همین چیزا فراریم داد..


عطیه بغض کرده خیره پسرش شد..برهان کلافه دست دیگری به چانه اش کشید و گفت:


_ هیچ وقت نخواستین این بحث کوتاه کنین..هیچ وقت قبول نکردین تو اختلافات شما و بابا ، مسعود بی گناه ترین آدم بوده...همیشه با حرفاتون بین من و مسعود فاصله انداختین...


چانه ی عطیه ریزریز می لرزید..برهان آهسته و مهربان گفت:


_ تمومش کنید ! اگه دیر به دیر زنگ‌میزنم...اگه دیر به دیر میام..اگه هر وقت میام پای موندن ندارم‌ علتش همینه...به فرامرز گفتم به خودتونم میگم ، خودتون مقصرید که من فاصله میگیرم..


_ برهااان؟؟


ناله ی عطیه نفس تند و کلافه ی برهان را در پی داشت...


_ شرمنده ، ولی هر زمان که حس کنم دیگه تمایلی به این بحث و اون دو دانگ کارخونه ندارید برمیگردم...مسعود بچه ی شما نیست ولی برادر من چرا ! شاید ندونید ولی اختلافات شما با مادر مسعود داره نابودش میکنه...من میرم که حداقل یکیمون این وسط نفس بکشه


عطیه به سختی بغض گلو گیرش را فرو داد


لبهایش از هم فاصله گرفت ولی قبل از هر کلامی صدای بلند محمود شوکه اش کرد..


نگاه مادر و پسر همزمان سمت خروجی چرخید..محمود با اخم و جذبه وارد شد و مهری را خطاب قرار داد


_ مهری خانم ، بگو وسایل من آماده کنن میخوام دوش بگیرم!


رنگ چهره ی عطیه برگشت ، دست و پایش سست شد وناله زد:


_ این اینجا چی کار میکنه؟


برهان با گامی بلند  از روی چمدان رد شد..کنار مادرش ایستاد و به نوازش دست روی شانه ی او گذاشت


_ گفته بود که میاد


عطیه درمانده به پسرش نگاه کرد..برهان جدی مقابل مادرش قرار گرفت و گفت:


_ من هیچ وقت اشتباهی که بابا در حقتون کرد  توجیح نکردم ولی هیچ زمانم کار شما رو تایید نکردم...اینجا خونه اشه ، اگه مشکلیم دارید باید همین جا ، داخل همین خونه حلش کنید


عطیه لال شده بود...حضور محمود در این خانه آنقدر برایش سنگین بود که اراده ی هر کاری را از او می گرفت..


وسط بازی نگاهشان محمود وارد شد...نیشخند معنی داری به مادر و پسر زد و گفت:


_ خوبه...خوبه که میبینم بود و نبودم تو این خونه  به حال هیچ کس فرقی نمیکنه..خوبه که حال همتون خوبه!


برهان طعنه ی پدرش را با دزدیدن نگاهش نادیده گرفت و در جوابش گفت:


_ خوش اومدین...به هرحال من دارم برمیگردم تهرون ! الانم داشتم وسایلم جمع میکردم


محمود پیش آمد..کت خوش دوخت طوسی رنگش را روی ساعد دستش انداخت و رو به عطیه گفت:


_ شما چی؟ هستی که انشالله؟


عطیه احساس خفگی میکرد و نفس هایش سخت بالا می آمد...محمود قلدرمابانه گفت:


_ حالا که هستی بی زحمت  حوله و وسایل من آماده کن که خیلی خسته ام


نگاه زن ومرد در هم آمیخت..یکی نگاهش سرکش وحق به جانب بود ودیگری مغموم وفراری!


برهان چرخی زد وکنار چمدانش زانوزد.لحظه ای نگاه سرکش مسعود را با پدرش مقایسه کرد وتاسف خورد. میان این همه خصلت ، از این پدر غرور و قلدریش به مسعود رسیده بود که


ممکن بود آینده ی مسعود هم مانند پدرش دستخوش طوفانی جبران ناپذیر کند





خسته ی راه بود و چشمانش از بی خوابی این دوشب  می سوخت... چمدانش را روی زمین گذاشت و دمی از هوای دلچسب اتاقش گرفت .ظرف یکسال گذشته خیلی چیزها تغییر کرده بود ، یکی از آن ها تغییر عادت هایش بود..دو شب که جایش غریب میشد بی خوابی به سراغش میامد و کلافه اش میکرد ، و اکنون حس میکرد هیچ کجای دنیا را با این اتاق و این‌تخت ساده ی تک نفره عوض نمیکند..


نیشخندی گوشه ی لبش نشست و برای تعویض لباس هایش اقدام کرد...فکرش اما این بار ،چند متر بالا تر به طبقه ی بالای خانه پرواز کرد...خانه در سکوتی مطلق فرو رفته بود و بی پاسخ ماندن تماس هایش از جانب فرامرز باعث شده بود از احوال همسایه بالایی بی خبر بماند و اندکی نگرانی به دلش رجوع کند..


با این فکر ابرویی بالا انداخت و یک به یک دکمه های پیراهنش را باز کرد...انگشتانش که دکمه ی سوم را به بازی گرفت ، گوش هایش به ضربه های ریزی که به در ورودی نواخته میشد تیز شد..


دستش از حرکت ایستاد...نگاهش جهت صدا رفت و برگشتی زد و متعجب ابرو در هم کشید...ضربه ها تکرار شد..ضربه های بی جانی که نه ریتم داشت و نه هارمونی..


به ناچار راه رفته را برگشت..دکمه هایش را بست و دستی لا به لای موهایش کشید..


اینبار از حضور همسایه مطمئن بود و بدون نگرانی به استقبالش می رفت.


کژال سینی به دست ، کنار در منتظر او ایستاده بود..در حالیکه این بار چادر نماز سفیدی به سر داشت و محجوبانه سر به زیر داشت..


برهان با احتیاط در را باز کرد و کژال آهسته و پر از خجالت سلام کرد


بوی آش خوش رنگ و لعابش در لحظه اشتهای مرد جوان را تحریک...لبخندش رنگ و بوی جدی تری گرفت و گفت:


_ علیک سلام...به به چه آشی ؟ این مال منه؟


کژال لحظه ای نگاهش را بالا برد و لبخند را روی لب او شکار کرد.


_ بله ! اینو ظهر پختم ، دیدم الان اومدین سهمتون گرم کردم  آوردم ، گفتم شاید گرسنتون باشه!


سینی میان دستهایشان جا به جا شد..برهان سرش را کمی خم کرد و با ولع عطر خوش کاسه را به جان خرید..


_ عجب بویی داره..دستت درد نکنه..پسرت چطوره ؟ دیگه اذیتت نمیکنه که؟


کژال محجوبانه لبه ی چادرش را بین دستانش گرفت و گفت:


_ شکر خدا ، به لطف محبتهای شما خیلی بهتره! راستی ؟؟


اینبار نگاهش را به مرد جوان داد و گفت:


_ اون بالا خیلی تغییر کرده..واقعا نمیدونم چی بگم ولی شما و آقا فرامرز برادری در حقم تموم کردین!


برهان خرسند از رضایت او سری به تایید تکان داد و گفت:


_ قابلی نداره..بازم اگر چیزی کم و کسره بگو!


_ نه نه ! همینا از سرمم زیاده... طلبکار که نیستم...فقط خدا خودش میدونه که تو این چند روز چقدر بهش ایمان آوردم...واقعا کاری که شما در حق من و زانیارم کر..


_ ادامه نده لطفا!


جمله ی برهان نگاه متعجب کژال را در بر داشت...برهان پلکی زد و گفت:


_ برو پیش پسرت..بابت آشم ممنون...از رنگ و بوش معلومه که خیلی خوش مزه اس!


لحظه ای نگاهشان خیره ی هم شد و درنهایت کژال سرش را زیر برد


_ نوش جونتون!


چرخید اما بلافاصله برگشت و مجدد برهان را مخاطب قرار داد:


_ راستی فرزانه جون گفتن چندجا آشنا دارن..قرار شد حال زانیار که خوب شد باهم بریم محیطش ببینیم!


اسم فرزانه آمد و ابروهای برهان تکان ریزی خورد..کژال منتظر جوابی از سوی او بود..برهان لحظه ای بعد به خودش آمد و گفت:


_ عجله نکن ..کار همیشه هست ، فرزانه ام فرار نمیکنه..پس بزار اول پسرت خوب شه بعد اقدام کن...


لبهای کژال نرم و آهسته کشیده شد...


لبه ی چادرش را جلو کشید و" چشم " آهسته ای در جواب او گفت.


سپس چرخید و بی معطلی از نظر او دور شد..برهان با مکث خودش را تو کشید و در را بست..بوی خوش آش مشامش را پر کرده بود و برای خوردنش لحظه شماری میکرد


_ مگه قرار نبود با زهرا خانم هماهنگ‌کنی؟


فرامرز پر حوصله صندلی را عقب کشید و پشت میز نشست..برهان پشت به او پای گاز ایستاده بود تا برای جفتشان چای بریزد..


_ رفتم بابا..به فرمایش شما عین اُسکلا گردن کج کردم جلو دَر ، بعد پسرش اومد گفت مامانم صبح رفته خونه ی خالم..منم افتادم به چه کنم چه کنم، آخرش دل زدم به دریا رفتم سراغ فرزانه ی خودمون!


برهان باسینی چای برگشت 


_ خب؟


_ خب به جمالت ، جونم برات بگه پدرم دراومد تا فرزانه رو راضی کردم..مگه قبول میکرد....میدون میدادم همونجا اعدامم میکرد..اینقدر قربون صدقه اش رفتم و التماسش کردم تا راضی شد پیش کسی حرفی نزنه..بعدشم با یه ترانزیت اخم وتخم بردمش بیمارستان!


برهان که کاملا روی صندلی جاگیر شده بود ، پنجه هایش را مقابل دهانش قفل کرد و پرسید:


_ وسایل طبقه بالا رو چی کار کردی؟ چک دادی یا پول نقد؟ 


فرامرز عقب کشید..پشتش را به صندلی چسباند و کف دستش را روی میز کشید


_ پول نقدم کجا بود..فرزانه یه جا سراغ داشت ، گفت ازش قسطی برمیداره..منم گفتم بپر بریم که تا برهان نیومده جمعش کنیم بهم!


_ بازم که فرزانه؟؟ پس رباب خانم چی کار کردی؟


فرامرز حق به جانب ابرویی بالا داد و در پاسخ به سوالهای رگباری و پشت سر هم او گفت:


_ معلومه که فرزانه...چی فکر کردی تو ؟ اولش رفتم سراغ رباب وسط راه پشیمون شدم پیچیدم سمت خونه ی آبجیم! هرچی باشه معتمد تر و بهتر از  خواهرم سراغ ندارم...شک‌نکن می رفتم سراغ رباب از فردا یکی باید پشت سرم راه میافتاد و حرف و حدیث جارو میکرد!


برهان نفس بلندی پس داد


_ خیلی خب! بازم ممنون که جور من‌کشیدی! پس الان به فرزانه بدهکارم دیگه!


_ به فرزانه نه ! به طرف حساب فرزانه ! بعدشم خودتو آماده کن که امشب با برو بچ میاد که نسقت بکشه!


چشمان برهان گرد شد..فرامرز پیروز مندانه ابرویی رقصاند و گفت:


_ خربزه خوردی پای لرزشم بشین جناب...حسابی کفرش بالا آوردی با این جنتلمن بازیا... نمی بینی یخچال پاکسازی شده ، خودش و بچه هاش دو شب اینجا رو قرق کردن که یهو شیطان رجیم هوا برش نداره بره تو جلد برادر جانش!


برهان خنده ی بی صدایی کردو سرش را زیر برد  


_ با این حساب امشب مهمون داریم؟!


فرامرز سینی چای را پیش کشید و مزه پراند:


_ مهمون داریم چه مهمونی ! علّامه محمد صادق بردبار با خانم بچه ها میان که مغزت تیلیت کنن!


خنده ی بی صدای برهان تمامی نداشت..فرامرز استکان چایش را دست گرفت و گفت:


_ میخندی ؟ بخند جانم ..بخند که امشب اشکتم میبینم اگه خدا بخواد!


شب شده بود..بازهم سرو صدای بچه ها خانه ی ساکت برهان را پر کرده بود و همسایه ی طبقه ی بالا با حسرت به طنین صداها گوش میداد..


زانیار بی قرار بازی بود و روی دست مادرش دوام نمیاورد..ولی زن جوان نه روی پایین رفتن داشت و نه دعوتی از او شده بود.


فرزانه مسئولانه ظرف سالار را روی اپن گذاشته بود تا صداها را بهتر بشنود.


محمد و برهان اما ، سرهایشان را بهم نزدیک کرده بودند و آهسته حرف میزدند ، در این میان برگ های نازک کاهو زیر دستان ظریف و هنرمند فرزانه ریز ریز میشد و صدای خردشدنشان هم به سرو صدای بچه ها اضافه شده بود.


_ از شما بعید بود آقا برهان..وقتی فرزانه گفت چی کار کردی تعجب کردم . خودت که بهتر میدونی امروزهِ روز حضور یه زن جوون با دوتا مرد مجرد تو یه خونه چقدر میتونه دردسر ساز باشه؟!


برهان موبانه و با تایید ، در جواب محمد سرش را تکان داد و گفت:


_ بله حق با شماست..کاملا حرفتون درک میکنم ولی میخوام بدونم شما جای من بودید چی کار میکردید؟ 


محمد ابرویی به معنی ندونستن بالا برد...برهان  دستی دور لبش کشید و با قدرت از خودش دفاع کرد:


_ اولش که فکر کردم شاید آلویی تو کلاهش باشه..ولی بعد به نظرم رسید که بی کس و کاره...به جرات اون لحظه تنها چیزی که برام‌ مهم نبود حرف مردم بود...واقعا انصاف نبود با یه بچه ولش کنم تو شهر غریب ، اونم وقتی که از سر ناچاری بچه اشو پشت در همین خونه گذاشته بود.





نگاه محمد متفکر و بی حرف به یک نقطه خیره شده بود و حرفهای او را برای خودش بالا و پایین میکرد..فرزانه که تا آن لحظه سکوت اختیار کرده بود و به دقت به حرفشان گوش میداد لب باز کرد:


_ خدا خیرت بده پسر خاله ، ولی آخه بحث شما تنها که نیست ...خودشم از این قائله بی نصیب نمی مونه..یه زن تنهاست..هزار ماشالله برو رو دارم که هست...چی بگم آخه..اگه یه وقت یه آدم بی وجدان پیداشه و یه نامربوطی بهش بچسبونه...


آخخخخ


صدای آخ فرزانه محمد و برهان را هوشیار کرد...محمد مثل برق از جا پرید و فرزانه از درد وسوزش صورتش را بهم جمع کرد


چاقوی تیز کف آشپزخانه رها شد و صدای بچه ها به ناگهان  قطع شد.


محمد نگران و با عجله خودش را به همسرش رساند و دست دور شانه ی او گرفت


_ آخ فرزانه جان؟ چی کار کردی با خودت ، بده ببینم دستتو!


اشک داخل چشم فرزانه جوشید...لبش را زیر دندان گرفت و سرش را به سینه ی محمدش نزدیک کرد


_ هیچی نیست...لامصب چاقوش تیز بود دستم برید


برهان خودش راتا پشت اپن رسانده بود..محمد فشاری به شانه های فرزانه آورد و در حالیکه انگشت بریده ی او را بین دستش میگرفت اورا سمت سرویس بهداشتی هدایت کرد گفت:


_ مواظب خودت نیستی فرزانه خانم...اینقدر که به همه چیز و همه جا فکر میکنی به خودت نمیکنی!


فرزانه با هدایت دست شوهرش راهی شد.


برهان نفسی پس داد و گفت:


_ محمد جان ببین اگه عمیقه ببریمش درمانگاه!؟


محمد لبخندی روانه ی برهان کرد و گفت:


_ نه بابا چیزی نیست...این فرزانه خانم عادت داره...فقط بی زحمت پنبه و بتادین داری بیار که براش ببندم!


برهان پلک هایش را روی هم گذاشت و کمی بعد به فرمان محمد وارد آشپزخانه شد..در همین حین فرامرز پر سرو صدا وارد شد و گفت:


_ آهای اهالی ، بیاین که واسه همتون قاقالی لی خریدم!


بچه هانگران و بغ کرده سمت دایی فرامرزشان دویدند و برهان از داخل آشپزخانه برایش صدا بلند کرد:


_ سرو صدا نکن پسر..بیا بگو این بتادین کجا گذاشتی ، فرزانه دستشو بریده!


فرامرز مات و متحیر وسط سالن خشکش زد.


میلاد ترسیده از پایین پای فرامرز گرفت و با التماس در چشمان او گفت:


_ دایی جووون!


فرامرز سعی کرد لبخند بزند..خم شد..میلاد را روی دست بلند کرد و نایلون خوراکی ها را پیش چشمان ترسیده ی او بالا گرفت


_ نترس دایی جون...مرد که گریه نمیکنه..بیا اینارو بگیر با داداشی تقسیم کن تا من برم ببینم مامان فرزانه چی شده ، باشه؟


میلاد میان بغض و اشک لبخندی زد و برای داییِ مهربانش سر جنباند..


فرامرز پسرک را روی زمین گذاشت و ضربه ای به پشتش زد


_ آباریک الله پسر..بدو برو واسه خودت بازی کن


کمی بعد محمد پایین پای فرزانه نشسته بود و با نوازش دست او را پانسمان میکرد


عشق مابینشان قابل ستایش بود..عشقی که از چشمانشان سرچشمه می گرفت و به شکل لبخند روی لبهایشان جلوه میکرد..


برهان با حسرت به زن و مرد نگاه میکرد..تفاوت سنی چندانی با محمد نداشت و اگر مانند او یک شریک و همدم خوب گرفته بود حتما دوتا ثمره ی دوست داشتنی مانند آنها داشت..


دلش هوای خانواده داشت...اجتماعی کوچک از جنس خواستن...یک همدم عاشق و یک میوه ی شیرین که برایش دلبری کند..


رفتار محمد و فرزانه بدجور محرک احوالات او بود..اویی که در مرز چهل سالگی قرار داشت و هنوز بلاتکلیف میان گذشته و حالش دست و پا میزد..گذشته ای که بی ربط به خانواده اش نبود و زمان حالی که همچنان درگیر همان گذشته بود و اجازه تصمیم گیری درست را از او گرفته بود


سروش با توپ پر وارد خانه ی خواهرش شده بود ، بلکه کمی جذبه بگیرد و جلوی تند روی های او بایستد.


ساحره اما بی خیال روی تردمیل پا میزد و عرق سروصورتش را با حوله می گرفت..


سروش از دست بی پروایی های او به تنگ آمده بود..رفتارهای زننده ای که هر روز به شکلی خاص از قاب گوشی برایش پخش شده و به نوعی از سوی دوست و رفیق به سخره گرفته میشد..


او پا روی پا انداخته بود و ساحره ثانیه ها را زیر پایش رد میکرد..


واقعا یک کانادا رفتن و آمدن این همه معضلات به دنبال داشت؟ یا اینکه ساحره عقده ی شکستش در زندگی را به این شکل خالی میکرد..


دقایقی بعد سرعت تردمیل کم شد و نفس های ساحره به شماره افتاد...کم کم گام هایش ایست کرد و سروش بعد از سکوتی  طولانی مدت نفس بلندی پس داد..


ساحره از روی دستگاه پایین پرید..حوله ی سفید و کوچکش را دور صورتش کشید و موهایش را روی شانه رها کرد


_ چه عجب ؟ یادی از خواهرت کردی سروش خان؟


جمله اش با لبخند و تمسخر بیان شد..سروش کمی خودش را روی مبل جا به جا کرد و جواب داد:


_ اومدم دو کلوم حرف  حساب بزنم برم!


ساحره بلند و بی پروا خندید..جوری که ته دل مرد جوان از عشوه ی صدای خواهرش لرزید..شاید هم ترسید و به روی خودش نیاورد.. 


ساحره با ته مانده ی خنده قدم هایش را سمت جزیزه کشید و گفت:


_ چه کار خوبی؟ خب پس کلامت نگه دار تا دوتا لیوان آب پرتقال بریزم و بیام!


سروش با اکراه پشت سر خواهرش نگاه کرد...انگار که تنهایی دیوانه اش کرده بود...انگار که یادش رفته بود کمی هم باید حیا کند..انگار که فراموش کرده بود برادرش دیگر آن کودک پنج ساله نیست که در مقابلش لباس بی سر و ته تن کند و با ناز و عشوه بخرامد...


رسما زندگی خواهرش وارونه میزد و غفلت البرز از این موضوع روی اعصاب سروش تاثیر می گذاشت..


کمی بعد ساحره با آب پرتقال برگشت..سینی را روی میز سر داد و ضمن نشستن چرخ قشنگی هم به گردنش داد و موهای بِلوندش را دور شانه اش چرخاند.


_ خب ، تعریف کن داداشی ؟ چه خبرا؟ بابا حالش خوبه؟ از مامان بگو ؟ داروهاش سر وقت میخوره؟


گوشه ی لب سروش انحنای ریزی به تمسخر برداشت و جواب داد:


_ تا خوب بودن چی تفسیر کنی ؟ بابا که طبق معمول سرش با شرکای ترکش گرمه و مامانم میگذرونه...


ساحره تکیه زد و منتظر پا روی پا انداخت..


سروش حتی از حالت نشستن او هم اکراه داشت


_ و اما شما....


یک تای ابروی ساحره بالا رفت


_ نمیخوای یه فکری به حال خودت بکنی؟


هرچه تای ابروی ساحره بالا تر می رفت سروش در گفتن مصمم تر میشد...نفسی پس داد و سمت جلو خم شد


_ برگرد خونه ساحره..چی عایدت شده از این همه تنهایی و خلوت ! 


این بار ساحره اخم کرد..سروش با مکث در چشمان او ادامه داد:


_ پشت سرت حرف میزنن ساحره...غیرتم اجازه نمیده یه جا بشینم و تماشا کنم...بابام که جرو بحث و دعوا رو تو محیط بازار منع میکنه...


ساحره با همان اخم نیشخند زد..سروش با احتیاط بیشتری گفت:


_ جمع کن این مسخره بازیارو...نمیدونم دنبال چی میگردی ولی هرچی هست ارزش اینو نداره که بگن نازنین تر از البرز دخترش!


ساحره چشم گرد کرد...


سروش کلافه نفسی پس داد و دست لای موهایش کشید


_ هه !چه غلطا ! جالبه ، آدمای اینجا چه زود قوره نخورده مویز میشن...حالا کی بوده این آدم دهن گشادِ بیشعور..بگو تا خودم سفت جوابش بدم!


سروش از دست رفتار و گفتار او حرص میخورد..انگار خواهرش متوجه ی وخامت اوضاع نبود و خونسردی او عذابش میداد


_ دست بکش ساحره...تموم کن این ژست بی خیالی و بی تفاوتی رو...تا کی میخوای ادامه بدی هان؟ انتقام چی رو داری میگیری؟ اصلا از کی داری میگیری اینو بگو؟


غرش و اخم سروش برای ساحره ای که البرز حسابی بال و پرش داده بود گران تمام شد..اخمی کرد و این بار با جدیت گفت:


_ استپ داداشی!


دست ساحره که مقابل صورت سروش بالا رفت ، لبهای او هم برای شنیدن بهم دوخته شد..ساحره پا از روی پا برداشت و خودش را روی مبل جلو کشید..سروش منتظر آب دهانش را بلعید..ساحره عصبی تر از قبل گفت:


_ خیال نکن از کارات بی خبرم..پاشدی اومدی اینجا که چی ؟ که بگی برادری و رگ غیرتت ورم کرده واسه خواهرت..دمت گرم ولی بگو خودت چی کارا میکنی؟ هفته ای که هفت روزه اون‌پایین مایینای شهر وول میزنی که چی؟


سروش اخم تندی کرد که لبخند معنی دار ساحره را در بر داشت..


_ چی میخوای بگی؟


ساحره پیروزمندانه تکیه زد و در جواب غرش او گفت:


_ میخوام بگم حواسم به همه ی کارات هست..حتی میدونم چه روزی و تو چه ساعتی دنبال چه کسی میری!


_ ساحرههه ؟؟


حتی غرش سروش هم نتوانست ساحره را وادار به مراعات کند


_ دوستش داری آره ! چه خوب  ! دوست داشتن حس خوبیه...ضربان قلب آدم بالا میبره ، انرژی آدم زیاد میکنه ، امیدم تو دل آدم بیدار میکنه..ولیییی!!


سروش عصبی دندان بهم میسابید


_ ولی هیچ فکر کردی یه دختر سرو ساده ی پایین شهری ، تو طایفه ی بزرگ و اسم و رسم دار شیرزاد چه حرفی برای گفتن داره؟ اصلا بهش فکر کردی؟ یا مثلا اگه مامان بفهمه قند عسلش عاشق کی شده و هر روز هِلکُ هِلک راه میافته از این سر شهر میره اون سر شهر که ببینتش چه حالی بهش دست میده؟ هوم داداشی؟ به اینا فکر کردی؟


_ تو منو تعقیب میکنی؟


گرفتگی صدای سروش نشان از حرصی داشت که در گلویش نشسته بود..ساحره بلند خندید و گفت:


_ جان جان ! ببین چه رنگی شده داداش من! 


سپس جدی تر گفت:


_من همه رو تعقیب میکنم سروش جانم..عجیب ساحره رو دست کم گرفتی تو ..نه خیر داداشی ! ساحره دیگه اون آهوی ترسوی ده دوازده سال پیش نیست..الان دیگه دندون درآورده و گرگی شده واسه خودش...کسی بخواد براش دُم در بیاره اول دندونش نشون میده بعدم تیکه پاره اش میکنه!


سروش عصبی و پر از نفرت آب دهانش را بلعید..


_ حق نداری در موردش به مامان چیزی بگی!


ساحره باز هم خندید..از همان خنده های نفرت انگیزی که حال سروش را بهم میزد


_ ای جانم ! باشه گلم ، برو واسه خودت خوش باش فقط یه شرط دارم!


زیر چشم سروش پرش ریزی کرد..ساحره نفسی گرفت و جدی تر گفت:


_ دست از سر من بردار سروش...خوشم نمیاد ادای مردای غیرتی برام دربیاری و دنبالم راه بیافتی...من برای خودم برنامه دارم...سرت به کار خودت باشه که اگه پا رو دم گرگ بزاری خودتو نابود کردی


جنگ سختی بین نگاه خواهر و برادر در گرفته بود..در نهایت سروش ریه هایش را از هوای تخلیه کرد و از جا بلند شد..نگاه ساحره روی اندام برادرش بالا رفت...سروش با نفرت نگاه دزدید و ساحره تیر آخر را رها کرد


_ کجا داداشی؟ شربتت نخوردی؟


نگاه سروش بین لیوان و خواهرش جا به جا شد و لبخند محوی زد..ساحره در ادامه گفت:


_ باشه ! پس بی زحمت به فائزه جون سلام برسون ، بگو ساحره خیلی دوست داره یه روز تو کافی شاپ قرار بزاره که بیشتر باهم آشنا شیم!


حتی نگاه های تند سروش هم بی اثر شده بود..


ساحره با قدرت پیش می رفت و اجازه دفاع کردن را از او می گرفت . سروش ترجیح داد برود و بیشتر از این شکست در چهره اش نمود بیرونی پیدا نکند..او بی حرف راه خروج را در پی گرفت و ساحره پشت سرش نگاه کرد..


لحظاتی بعد صدای کوبیده شدن در باعث شد ساحره پلک روی هم بگذارد و طعم تلخ تحقیر را با تمام وجود به جان بخرد..اما تنش پر بود از زخم زمانه و دیگر جایی برای زخمی دیگر نداشت..عصبی و حرص کرده دست روی میز کشید و با فریاد بلندی که از عمق وجودش بیرون میزد سینی شربت را روی زمین پرت کرد..صدای شکستن لیوان ها ، در و دیوار خانه را لرزاند..اما ساحره آرام نمی گرفت..نه تا وقتی که انتقام همه ی شکست هایش را یک جا از این زمانه می گرفت!


فرامرز و برهان در آشپزخانه مشغول بودند و محمد به کمک بچه ها سفره پهن میکرد..


فرزانه هم روی مبل ، یک گوشه نشسته بود و فقط نظاره میکرد


برهان مسئول کشیدن دیس برنجی بود که فرزانه قبل از جراحت دم کرده بود و فرامرز کباب های سفارشی از بیرون را داخل ظرف میچید.


برهان اما این وسط از فرصت استفاده کرد و کنار گوش فرامرز گفت:


_ دوتا کباب بزار تو بشقاب ، برنجم بکشم ببریم طبقه بالا!


فرامرز خنده رو ، ابرویی بالا کشید و آهسته تر گفت:


_ حرفی نیست فقط من با اون گ*ز*ی پر حاشیه طرف نکن!


برهان مات و متحیر چشم گرد کرد..فرامرز ابتدا نگاهی به داخل سالن انداخت ، وقتی از سرگرمی جمع داخل مطمئن شد سرش را تا کنار صورت برهان پیش برد و زمزمه کرد:


_ باور کن! با فرزانه رفتم از بیمارستان بیارمشون یه حاشیه ای برام درست کرد که نگو ، خیرسرم خواستم کار خیر کنم ، تا از بغل مامانش گرفتمش خودش خلاص کرد...برادری که تو باشی ، حالا یکی باید فرزانه رو قانع میکرد که من نبودم...هی اخم و تخم میکرد..هی لبش گاز میگرفت..منم  مونده بودم چطور بی گناهیم ثابت کنم..آخرش یواشکی کنار گوش پسره گفتم ! نامرد زدی ؟ پس بچرخ تا بچرخیم ! گ*ز*ی پر حاشیه!


برهان ریز ریز میخندید و سرش را تکان میداد


_ بس که سابقه ات خرابه..حتی فرزانه ام که خواهرته باورت نداره!


فرامرز با مزه عقب کشید و گفت:


_ حالا چون یکی سابقه اش خرابه ، هرکی از راه رسیده باید ازش سواستفاده کنه؟


برهان به زور لبخندش را جمع کرد


_ خجالت بکش ! خودتو با بچه ی یه ساله یکی نکن!


_ من یا اون؟ یه سالشه یه جوری رها میکنه که من سی چهل ساله نمیتونم!


برهان گوشه ی لبش را زیر دندان کشید تا با لبخندش مبارزه کند..سپس دیس برنج را روی میز گذاشت و گفت:


_ خیلی خب کمتر مزه بریز..بکش خودم میبرم!


فرامرز سری به تایید تکان داد و گفت:


_ این خوبه ! اینو هستم..تو ببر بلکه اینبار گناهش گردن تو رو بگیره!


حقیقتا برهان در کار این مرد مانده بود...ساعتها میتوانست در زمینه ی این یک مورد خاص بحث کند و لبخند نزند..اعجوبه ای بود در این زمینه ! اعجوبه ای که شاید به قول خودش روزگار حقش را خورده بود و شناخته نشده بود


برهان آهسته و با احتیاط پله های آهنی را بالا می رفت و به نوای محلی زن جوان گوش میداد..


ریز ریز برای کودکش شعر میخواند و بازیش میداد...و از همه قشنگتر ذوق کودکانه ی زانیار به نوای مادرش بود..ذوقی که بی اختیار لبخند به لب مرد جوان میاورد و حس و حال های خوبش را زنده میکرد..


پشت در ایستاد..قبل از اینکه او در بزند سایه اش از پس شیشه ی در نمایان شد و نوای محلی زن خاموش شد ..در عوض لبخند ملیحی زد و منتظر تلنگر مرد جوان نشست..


زانیار روی پا ایستاده بود و به بازوی مادرش چنگ میزد که بازهم برایش شعر بخواند..اما نگاه کژال به سایه ی پر از ابهت برهان خیره شده بود و گوش هایش  ناخواسته برای شنیدن بی تابی میکرد..


در نهایت انتظار پایان یافت...صدای ضربه ها به گوش رسید و لبخند کژال طول و عرض بیشتری گرفت...


برهان پشت در این پا و اون پا میکرد..کژال در جواب او" بله"ی آهسته ای گفت و زیر بغلهای زانیارش را گرفت و از جا بلند شد..


سپس سمت ساک لباسش رفت و چادر نماز سفیدش را با یک دست برداشت و به سر کشید..


برهان سینی به دست به آسمان پر از ستاره ی شب نگاه میکرد که در باز شد و زن جوان میان در حاضر شد


برهان نگاهش را از آسمان گرفت و به او داد..


 و در این لحظه بازهم تاریخ تکرار شد...گویا همه ی ستارهای آسمان در چشمان کژال به رقص در آمد و قلب برهان ضرب آهنگش را از سر گرفت...


هردو تقریبا دستپاچه میزدند..کژال نگاهش را زیر برد و برهان هول زده سینی را سمت او گرفت..


تنها صدایی که سکوت بینشان را درهم میشکست صدای زانیار بود...کژال بلاتکلیف مانده بود...زانیار برای برهان پرواز میکرد و برهان ناوراد مانده بود که چه کار کند..درنهایت برای فرار از این فضای پر از التهاب دستی روی سرش کشید و لب جنباند


_ بچه رو بدید من سینی رو بگیرید


کژال با احتیاط نگاهش را بالا کشید..اما نگاه مرد جوان اینبار جایی در زیر پایش بازی میکرد..با همان لحن آهسته زمزمه کرد:


_ بیاد بغلتون دیگه نمیاد پایین ، اذیت میشید..بی زحمت ..


برگشت..نگاهی به داخل اتاق انداخت و گفت:


_ حالا که زحمت افتادین بزارینش وسط اتاق!


برهان اما قصد داخل رفتن نداشت...لبخند محوی زد و گفت:


_ اشکالی نداره...با خودم میبرمش پایین ، فرزانه و بچه هام هستن سرگرم میشه!


چقدر خوب که ساعتی میتوانست استراحت کند، اصلا چقدر خوب که زانیارش هم بازی پیدا میکرد  و از این کسالت رهایی میافت...بی هیچ حرف اضافه  ای  فرمان او را اجرا کرد . ابتدا زانیار را دست به دست کرد و سپس سینی غذا را از دست مرد جوان  تحویل گرفت و تشکر کرد..برهان معطل نکرد..به سرعت زانیار را در آغوش کشید و از پله ها سرازیر شد..


کودک در آغوشش دلبری میکرد..جوری خودش را به او چسبانده بود که گویی از وجود اوست..بی سرو صدا و بی نق و نوق خودش را به او سپرده بود و غریبی نمیکرد...و این درست همان حسی بود که برهان دنبالش میگشت


یک هفته از عمل زانیار میگذشت و کژال تقریبا از سلامتی کودکش مطمئن شده بود.. ودر طی این مدت همه چیز خوب  و بی دردسر پیش رفته بود الا یک چیز !


تلفن ها و تهدیدها مرد تمامی نداشت و روزی نبود که تن وبدن زن جوان نلرزد...لعنتی بدجور پیله کرده بود و رهایش نمیکرد...کژال میترسید..از خودش و از اتفاقی که ممکن آبرویش را در مقابل برهان به باد دهد میترسید...نزدیک به دو هفته میشد که در خانه ی او مامن گرفته بود و اکنون معنی نمک گیر شدن را به خوبی می فهمید...این مرد سوای همه مردهای اطرافش بود..گویی فرشته ای بود در جلد آدمی ، که از جانب خدا وسط همه ی بدبختی هایش نازل شده بود تا در این دوره ی سخت همراهیش کند.


زانیار سر روی  شانه ی مادرش گذاشته بود و در خواب ناز برای خودش لبخند میزد..کژال که تقریبا از کت و کول افتاده بود افکارش را کنار زد و با جا به جا کردن او روی شانه اش وارد کوچه شد..


اما قدم هایش همان ابتدای کوچه ایست کرد...نه تنها قدم هایش بلکه قلبش هم از کار ایستاد...وحشت زده آب دهانش را بلعید و به سرعت برگشت.


ماشین پلیس درست  مقابل خانه ی زهرا متوقف شده و چراغ گردان قرمزش ، چشمان ترسیده ی او را پر کرده بود..


از همان جا زهرا خانم و دو ماموری را که در حال پرس و جو بودند تشخیص داده و به سرعت پا به فرار گذاشت.


زانیار به خودی خود سنگین بود و خواب بودنش به سنگینی تنش دامن میزد...کژال اما بی اهمیت به موضوع دست پشت کمر او گذاشته بود و در راستای پیاده رو می دوید.


برهان پشت فرمان چشم ریز کرد..زن جوانی که معلوم نبود از چه رمیده است به چشمش آشنا آمد و رو به فرامرز لب زد:


_ اون کژال نیست؟


فرامرز ازخستگی غش کرده بود..دستهایش را روی سینه قلاب کرده و سرش را به پشتی صندلی چسبانده بود... در پاسخ به او لای چشمانش را باز کرد و صدای خسته اش را رها کرد:


_ این روزا خیلی کژال کژال میکنیا ! حواست هست ؟ خبریه ؟ اگه هست تعارف نکن..بگو بلکه خدمتی از دستمون براومد و نجاتت دادیم!


در این بین ماشین از کنار زن جوان رد شد و برهان بی توجه به حرف فرامرز کنار خیابان ترمزکرد..صدای ترمز لاستیک ها خواب ناز را از سر فرامرز پراند و در جا سر بلند کرد:


_ یا خودِ خدا ! چی کار میکنی تو ، دیونه شدی؟


برهان او را بی جواب گذاشت...به سرعت کمر بندش را باز کرد و  از ماشین بیرون پرید..‌فرامرز هاج و واج فقط رفتار او را نگاه میکرد ، برهان پیاده شد و او آهسته غر زد:


_ نه خیر ! رسما رد داده رفته پی کارش!


برهان در ماشین را نیمه باز گذاشت و چند قدمی مسیر فرار زن‌جوان را تماشا کرد...لحظه ای بعد به خودش جرات داد و با صدای بلند نامش را به زبان آورد


_ کژال؟؟؟


گوش های زن به شنیدن نامش زنگ خورد...نفس نفس زنان سرعتش را کم کرد و بار دیگر اسم خودش را با طنین صدایی آشنا شنید...ایستاد..قلبش روی دور تند افتاده بود و تمان وجودش از ترس و اضطراب می تپید.


همانجا برگشت و با دیدن برهان بی اختیار اشک داخل چشمانش دوید.


حضور این مرد همیشه برایش اتفاقات خوبی رقم زده بود...و یکی از آن اتفاقات همین حضور به موقع او در لحظات سخت بی کسی بود...اشک گرم از گوشه ی چشمش چکید و لبخند در کنارش گل کرد...چند قدم او سمت برهان برداشت و چند قدم برهان به او نزدیک شد...در نهایت هر دو رو به روی هم ایستادند و برهان با نگاهی پر از سوال دستش را برای گرفتن زانیار دراز کرد..دستی که بی اراده دراز شده بود...دستی که از مغزش فرمان نمیبرد..بلکه چشمش رنگ‌ پریده ی زن را دیده بود و قلبش فرمان کمک صادر کرده بود.


کژال بی حرف زانیار را به دست او سپرد و فرامرز با مشاهده ی این صحنه زیر لب زمزمه کرد:


_ فقط خدا آخر و عاقبت ما رو با این دوتا ختم به خیر کنه!


دقایقی بعد کژال ترسیده و دل دل زنان ، روی صندلی عقب جاگرفت و زانیار میان دستان دو مرد جا به جا شد...برهان بی درنگ آرنجش را روی پشتی صندلی گذاشت و متمایل به زن جوان گفت:


_ خب ؟ تعریف کن ببینم چی شده؟


کژال نگاهش را زیر برد...آب بینی اش را بالا کشید و من من کنان به حرف آمد:


_ نمیدونم چی بگم..زانیار تو خونه بند نمیشه..بردمش بیرون هواخوری ، وقتی برگشتم دیدم ماشین پلیس جلوی دره...


سپس نگاهش را بالا کشید و با التماس ادامه داد:


_ اگه دنبال من اومدن باشن چی؟ منو بگیرن بَرَم میگردونن عراق...من نمیخوام برگردم..من ..من!!!


زانیار برای فرامرز ریسه رفته و صدای خنده اش ملودیه زیبایی در فضا ایجاد کرده بود..برهان نگاهش را سمت صدای او منحرف کرد و وسط حرف کژال دوید:


_ بیخود ترسیدی...اونا به خاطر تو اینجا نیستن!


کژال مضطرب آب دهانش را فرو داد..فرامرز که تازه هم بازی سابقش را پیدا کرده بود با خنده برگشت و در ادامه ی حرف برهان گفت:


_ راست میگه بابا...الکی خودتو اذیت کردی..احتمالا جریان همون انحصار ورثه اس..اومدن تحقیق واسه تکمیل پرونده!


کژال گیج و گنگ نگاهش را بین دو مرد تقسیم کرد ، برهان سری تکان داد و گفت:


_ درست میگه..پدر زهرا خانم دوسال پیش رحمت خدا رفته..دوتا از برادراش ایران نبودن..الان که اومدن میخوان وصیت پدرشون اجرایی کنن...


_ گیرو گور قانونیم زیاد دارن بنده های خدا...خودم شماره تلفن وکیل دادم راهنمایشون کنه!


جمله ی فرامرز که بلافاصله بعد از جمله ی برهان آمده بود آب روانی شد و نفس بند رفته ی زن را بالا آورد..


برهان نیشخندی زد و گفت:


_  از این گذشته کی میدونه تو اینجایی که بخواد  پلیس خبر کنه ؟ دیدی ؟ همه اش ترس الکی بوده!


کژال سعی کرد لبخند بزند..اما فقط  خودش میدانست و خدا ! یکی  بود که کژال را بی نهایت میترساند..یکی که تهدیدش کرده بود..مردی که گفته بود اگر وسط راه جا بزند نباید منتظر خبرهای خوبی باشد...


برهان برگشت ، همه ی التهاب ها را کنار زد و مسیر خانه را پیش گرفت...کژال اما آرامش کامل نگرفته بود...اگر تهدید مرد عملی میشد و روزی از سر دشمنی با او جا و مکانش را لو میداد چه برسرش می آمد ؟ اویی که همه ی توانش را برای پیدا کردن خانواده اش گذاشته بود ؟ زن تنهایی که بدون سایه ی سر در این جهان پهناور به دنبال واقعیت خودش میگشت...واقعیتی که سالها پیش در پشت مرزهای همین کشور رها کرده بود ، بی آنکه خودش دخلی در این سرنوشت داشته باشد


برهان خودش را روی صندلی رها کرد و لیوان آب خنک  را روی زانو گذاشت


فرامرز زانیار را وسط سالن دراز کرده بود و قلقکش میداد..برهان به بازی آنها نیشخند زد...فرامرز بامزه بلوز زانیار را بالا زد و اینبار لبهایش را روی شکم کودک گذاشت..


بازی های کودکانه هم عالمی داشت..چیزی که برهان تازه تازه داشت تجربه اش میکرد.


این بار صدای فوت فرامرز با غش غش خنده ی زانیار در هم آمیخت...فرامرز سرش را بلند کرد و در حالیکه خودش هم از خنده ریسه رفته بود گفت:


_ هوی مرتیکه ! خودت داری سر شوخی باز میکنیا ! حواست جمع باشه که بزنی میزنم!!


برهان ریز ریزخندید و متاسف سرش را تکان داد.


شاید هم تاسف خوردن کار بی جایی بود..شاید هم که لازم بود چند جلسه ای در معیت فرامرز آموزش بچه داری ببیند و خودش را برای آینده آماده کند..


_ میگم این دختره از سایه ی خودشم میترسه ! به نظرت چی کار کنیم فرامرز ؟ اینجوری پیش بره منزوی میشه دیگه پاشم از خونه بیرون نمیزاره!


فرامرز دست از بازی کشید...نگاهش را همراه با لبخند به او داد و گفت:


_ چی بگم..شما استادی از من میپرسی؟


برهان خیلی ریز ابرو در هم کشید..فرامرز که دو زانو روی زمین نشسته بود ، یاعلی گفت و بلند شد..


زانیار به نق و نق افتاد ..فرامرز برایش ادایی درآورد و  رو به برهان گفت:


_ من فقط اینو میدونم که " اِوری بادی دانکی بُزه ایتینگ کنه ، فیتلریزه  سیتینگ کنه" 


اخم برهان غلیظ تر شد...فرامرز دست داخل جیب شلوارش برد و به تاکید گفت:


_ گرفتی داداش؟ فیتلریزه سیتینگ کنه!


_ یعنی چی؟


غرش برهان با لبخند فرامرز یکی شد..فرامرز دستی دور لبش کشید و بامزه گفت:


_ یعنی هرکی خربزه بخوره پای لرزشم میشینه


نگاه برهان رنگ اکراه گرفت..فرامرز بی توجه به نق و نوق زانیار قدمهایش را سمت برهان کشید و ادامه داد:


_ خودت خواستی پس بشین پاش!


برهان حرکت ریزی به لبهایش داد و از او رو گرفت..فرامرز با همان ژست بی تفاوتی مقابل او ایستاد و گفت:


_ خب حالا من یه چیزی گفتم ،قهر نکن قهر مال دختراس ، الان فقط گوش بگیر ببین من چی میگم!


برهان از گوشه ی چشم نگاه تندی به او انداخت و فرامرز با لبخند ادامه داد:


_ حالا چون پسر خوبی هستی این بارو کمکت میکنم!


برهان چشم ریز کرد و فکش از بازی درآوردن های او سفت شد..فرامرز انگشت شصتش را کنار لبش کشید و گفت:


_ میتونم شماره ی وکیلم بدم راهنمایت کنه!


_ مگه تو وکیل داری؟


قفسه ی سینه ی فرامرز درگیر خنده شد و جواب داد:


_ چی فکر کردی تو؟  فکر کردی من کم الکیم ؟ دارم ، خوبشم دارم!


_ هیچ فهمیدی چی گفتی؟


فرامرز بلند تر خندید و گفت:


_ معلومه...یعنی از الکیم الکی ترم ولی وکیل دارم چه وکیلی...درجه یک ! فقط حیف که سر طلاق اون دختره خیلی نتونست کمکم کنه..ولی کارش حرف نداره!


رنگ چهره ی برهان باز شد و نگاهش برقی از امید گرفت


_ خوبه...یعنی جواب همه رو میده؟


_ همه ی همه که نه ..ولی مُعرف داشته باشی حتما کمکت میکنه!


_ اکی..پس شمارش بده !


_ نه دیگه نشد..گفتم با مُعَرّف! بزار اول خودم بهش یه زنگی بزنم سفارشتو کنم ، بعد تو هوار شو سرش هرچی خواستی بپرس!


برهان دم سنگینی از هوا گرفت و فرامرز با خونسردی تمام تلفن همراهش را از جیب بغل پیراهنش بیرون کشید...در این فاصله برهان گفت:


_ حالا  که داری زنگ‌ میزنی خودتم جریان براش توضیح بده!


فرامرز ابتدا لبخند زد...سپس ابرویی پراند و انگشتش را به معنی تایید برای او بالا برد


گفتگوی فرامرز پایان یافت و برهان سخت به فکر رفت..فرامرز گوشی را از حالت اسپیکر خارج کرد و حق به جانب گفت:


_ دیدی چی گفت ؟ نمیشه جانِ برادر! مراحل قانونیش زیاده مگر اینکه یکی پیدا شه عقدش کنه...تازه اگه خودش راضی به این امر باشه که محال میدونم باشههه ، بازم چیزایی که گفت رادست من و تو نیست!


برهان طبق عادت نفسش را پس داد..نگاه متفکر و خیره اش را روی فرامرز کشید و بی حرف از جایش بلند شد


_ کجا ؟ دَر نرو ، امشب شام پای خودته ها!


برهان اما قدمهایش را سمت خروجی کشید و لب زد:


_ زنگ بزن از بیرون سفارش بده!


_ اینو چی کارش کنم ؟ جناب ، میخوام دوش بگیرم ، حداقل سر راهت این موجود پر حاشیه رو تحویل مادرش بده بعد برو!


برهان کفش های چرم براقش را از داخل جا کفشی برداشت و بی حوصله گفت:


_ خودت ببر..من کار دارم!


فرامرز حرصی و دست به کمر وسط سالن ایستاد..برهان نیشخند محزونی تحویلش داد و فرامرز لبهایش را به اکراه بالا کشید...ثانیه ای بعد ، فرامرز از خروج برهان استفاده کرد و رو به زانیار که وسط اتاق غلت زده و برای خودش آواز میخواند گفت:


_ من که میگم این پسره دیوونه شده ، تو چی فکر میکنی؟


زانیار اما بی خیال بود...دو دستش را داخل دهانش برده بود و از ته حلقش صداهای کودکانه خارج میکرد


دم غروب بود و برهان در تاریک و روشن هوا ، قدم زنان پیش می رفت و تمام ذهنیتش را  از ابعاد مختلف بررسی میکرد...دستهایش را داخل جیب شلوارش فرو برده بود و با نگاهی خیره به جلو پیش می رفت...قدم بر میداشت و با هر قدم ، گذشته و حال و آینده اش را بالا و پایین میکرد..


تنهایی های زیادی در پرونده ی زندگی اش ثبت شده بود..همیشه اطرافش پر بود از آدمهایی که درکش نمی کردند و او در عین حال که همه چیز داشت هیچ چیز نداشت..همیشه تنهایی را با خودش میکشید ، حتی زمانی که دورش را پر  میدید...تنهایی و بی همدمی بد دردی بود..دردی که او با تمام وجود درک کرده بود..دردی که بعد از مدتها به استخوانش زده بود و درمانی جز فرار برایش نیافته بود..





هوا کاملا تاریک شده بود و ساعتی از شب میگذشت ، که برهان وارد خانه شد...فرامرز که تقریبا از آمدن او ناامید شده بود ، شامش را خورده و جلوی تلویزیون لمیده بود..برهان با اولین قدمی که داخل حیاط گذاشت نگاهش را تا طبقه ی بالا کشید..


برق هردو طبقه روشن بود و اهل خانه بیدار .


گوشه ی لبش حرکت ریزی کرد و آهسته در را پشت سرش بست..با خودش به نتیجه رسیده بود..چند ساعت قدم زده بود و خوب تمام زوایا را در نظر گرفته بود و اکنون  سمت پله های آهنی خانه می رفت که نتیجه ی افکارش را با همسایه ی جدیدش درمیان بگذارد. همسایه  ای که خیلی زود راه ورود به قلب او را پیدا کرده بود..مدتی قبل از این اتفاق ، با آن نگاه مظلوم و گیرا پا به خانه ی قلبش گذاشته و شبهای  پر از فکر و خیالی برایش رقم زده بود. و این اتفاق بهانه ای شده بود برای کلنجار رفتن های مرد تا قلب و زبانش را یکی کند و حرف دلش را بزند.


کژال زانیار را روی پا خوابانده بود و برایش شعر میخواند..پلک های کودک روی هم افتاده و زن جوان منتظر بود که کودک خوابش سنگین شود تا او را از روی پا بردارد...در همین حین قلبش ندا داد...گویا از غیب برایش پیام آمد تا سرش بچرخد و سایه ی برهان را پشت در ببیند.


متعجب ابرو در هم کشید ..هرچند که نمیتوانست منکر حس و حال خوبی باشد که نسبت به این مرد در دلش جوانه کرده است.


ضربه های برهان ریز ریز به در آهنی برخورد کرد و زن جوان با احتیاط کودکش را روی زمین گذاشت.


او چادر به سر ، به استقبال برهان رفت و برهان این بار اجازه گرفت ، سخت بود ولی با خودش جنگید که اجازه بگیرد تا وارد حریمش شود ، وارد حریمش شود بلکه بتواند چند کلمه ای خصوصی با او حرف بزند و خودش را از بند رها سازد.


کژال معذب و خجالت زده ، با حفظ فاصله رو به روی مرد نشسته بود..او خودش را محکم لای چادر پیچیده و برهان دو زانو و با وقار نشسته و سعی میکرد احساس امنیت را به او هدیه کند..


دل تو دل کژال نبود..این حضور ناگهانی ، در این وقت شب ، با چهره ای که رو به سرخی میزد چه معنایی میداد؟ زن جوان در جدال با خودش بود که برهان بالاخره به حرف آمد و لب باز کرد..کژال تکانی سر جایش خورد و با دقت تمام  گوش هایش را برای شنیدن تیز کرد





حرفهای برهان که تمام شد نگاه زن بالا رفت..نگاه بهت زده و پر از شرمی که سوالهای زیادی را به همراه داشت..


برهان با نگاه به او اطمینان داد که آمادگی پاسخ گویی به تمام سوالات او را دارد.


_ چرا؟ چرا همچین پیشنهادی میکنید؟


لبهای برهان نرم و بی صدا کشیده شد و نگاهش را زیر برد..زن جوان بعد از لحظاتی بهت و حیرت به حرف آمده بود و برهان لازم میدید که با جواب قانعش کند...به همین منظور انگشتانش را درهم پیچید و لب باز کرد:


_ خیلی فکر کردم...دیدم تو یه مواردی خیلی شبیه همیم...تو تنهایی منم تنهام...تو نیاز داری یکی کمکت کنه منم نیاز دارم یکی درکم کنه...با وکیل فرامرز حرف زدم گفت راحتترین  و بی دردسر ترین راه اینه که من دارم میگم...چون شناسنامه ی ایرانی نداری و قاچاقی وارد کشور شدی کارت سخته..تا وقتی اینجایی حتی از شنیدن اسم پلیسم میترسی ، ولی اگه اسم یه مرد ایرونی پشت سرت باشه دیگه مشکل نداری!


_ اگه ، اگه نمی شناختمتون به صداقتتون شک میکردم ..ولی به من حق بدید که شوکه شم...من یه بچه دارم ، یه بار ازدواج کردم...ولی شما هیچ وقت طعم یه زندگی مشترک نچشیدید..بعد یهو اومدید همچین پیشنهادی میدید..باورش سخته برام مگه اینکه بزارم به حساب ترحم و همون حس نوع دوستی که ازتون دیدم!


لبخند برهان نمای بیشتری گرفت و گفت:


_ گفتم که ، نیازمون شبیه همه ! درسته که من ازدواج نکردم ولی فکر نمیکنم خیلی ام مسئله ی حادی باشه ، وقتی تو مرز چهل سالگی قرار گرفتم و به هرحال باید یه فکری برای آیندم بکنم...اینارو گفتم که مطمئن باشی ترحمی در کار نیست!


_ زندگی بدون عشق سخته آقا برهان... حتی اگر به گفته ی خودتون ترحمی درکار نباشه بازم من نمیتونم وارد یه رابطه ی اینجوری بشم.. چه میدونم ، یه رابطه ی سرد که فقط از سر نیاز شکل گرفته..


سپس نفس بی صدایی گرفته با همان جدیت ادامه داد:


_ ببنید ! من‌تنهام درسته ، نیاز به حامی دارم اینم درسته ولی اینجوری نمیخوام مشکلاتم حل کنم..ترجیح میدم‌ تنها بمونم ولی یه زندگی از سر اجبار نداشته باشم!


نگاه برهان با مکث روی صورت گر گرفته و پر از خجالت زن نشست...هرچند صدایش مرتعش بود ولی باشجاعت حرفش را میزد و از احساسش دفاع میکرد


_ اجباری در کار نیست!


نگاهشان درهم آمیخت..برهان ادامه داد:


_ این یه خواستگاری رسمیه ... فکر کنم دیگه اینقدر عاقل باشم که بدونم از زندگیم چی میخوام...میتونی خوب رو پیشنهادم فکر کنی..اگه جوابت منفی بود که هیچ ، ولی اگه دوست داشتی شریکم باشی ، منم میتونم بهت این اطمینان بدم که همه جوره حمایتت میکنم...دیگه نیازی نیست دنبال کار بگردی یا از سایه ی خودتم فرار کنی..من وظیفه ی خودم خوب بلدم..تو بشین سر زندگیت منم شرایط آسایش برای خودت و پسرت فراهم میکنم.


کژال به سختی آب دهانش را فرو داد


_ زانیارم!


_ براش شناسنامه ی جدید میگیریم...البته اگه تو راضی باشی . به اسم من میگیریم که خیالت از جانب آینده اش راحت باشه.. و تا زمانی که هستم قول میدم مثل یه پدر حمایتش کنم!


یک اتفاق عجیب افتاده بود‌...اتفاقی که کژال حتی در رویاهم سراغی از آن نمی گرفت...برهان از سکوت  و نگاه خیره ی او استفاده کرد و گفت:


_ فقط یه خواهش دارم!


کژال خیلی نامحسوس سری تکان داد و برهان گفت:


_ اگر جوابت مثبت بود فعلا نمیخوام کسی باخبر شه!


_ یعنی چی؟





برای تهیه نسخه کامل این رمان با 447 صفحه به لینک  زیر مراجعه کنید


https://Zarinp.al/316854





  


برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مراجعه کنین .


www.romankade.com
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